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    مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان    ی ه نام فصل           

 ـپژوهشی دارای درجه   از کمیسیون آموزش عالی پاکستان     (ISI)  ی  علمی 

 
ر  ی ب د ر س و  ل  و ئ س م ر  ی د  عیسی کریمی     :   م

 : ر  ی د  ،  سید مهدی حسینی    سید مرتضی موسوی   م
 

ی  م ل ع ی  ا ر و    ش

سعید  بزرگ .  طباطبایی(   علامه   )دانشگاه الله  نعمت   زاده،ایران (.  لاهور سی  جی   )دانشگاه ثاقب  اقبال  مدرس(. تربیت    )دانشگاه بیگدلی، 

محمدحسین   فهرستتسبیحی،  و  کراچی(.تفهیمی،ساجدالله    نگار(. )پژوهشگر  طباطبایی(.داری،احمد تمیم   )دانشگاه  علامه   )دانشگاه 
علوم انسانی   )پژوهشگاه رادفر، ابوالقاسم    )بنیاد دایرۀالمعارف اسلامی(. ثبوت، اکبر    (. سیستان و بلوچستان  )دانشگاه  توسلی، محمدمهدی  

مطالعات   کویته(.   )دانشکده علی الطاف سلطان   فرهنگی(. و  قاسم    پنجاب(.  )دانشگاه مظهر  سلیم   دولتی   صغری  تهران(.  )دانشگاه صافی، 

)پژوهشگر کریمی، عیسی    دهلی(.)دانشگاه  حسین  قاسمی، شریف   معلم(.ت)دانشگاه تربیعابدی، محمود    )دانشگاه نمل(. بانو شگفته  

فارسی(.  داکا(. ابوالبشر کلثوم   نسخ خطی  طباطبایی(. سبزواری، رضا  مصطفوی   )دانشگاه  پنجاب(.  نظامی معین  )دانشگاه علامه   )دانشگاه 
 )دانشگاه پیام نور(. میرزایی، پدرام   دانشگاه نمل(. ) مهرنورمحمدخان   )پژوهشگر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان(. موسوی، مرتضی 

 . نوشاهی، گوهر   ی گوردن(.)دانشکده   نوشاهی، عارف المللی اسلامی(.  )دانشگاه بین رضا نقوی، علی 
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)پاکستان،  قاره  شبه   ،   تاریخ و ادبیات فارسی ایران نسخ خطی ،  ی  ی علمی ـ پژوهشی ویژه نامه ، فصل   دانش 

 . آسیای میانه است و  ، افغانستان    ستان ، بنگلادش( هندو 
 

 نوشتار باید : 
. دارای نام و نام خانوادگی، دانشنامه و جایگاه علمی، رایانامه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن  نویسنده 1

 باشد. 
 . دارای روش علمی و منابع معتبر و دست اول باشد. 2
 شیوه آورده شود:  . نام منابع در متن و در پایان آن به این 3
 .110، ص.  1: ج.1974رضوی،    مانند:   .نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ: ش جلد، ش صفحه   . در متن: 3-1

 . در پایان: 3-2
   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، نام منبع، نام ناشر، نام شهر..  3-2-1

 ن ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی.گویان پاکستا ، فارسی 1974رضوی، سبط حسن،    مانند:        

   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال چاپ، نام منبع، نام مصحح، نام ناشر، نام شهر ..  3-2-2

 .الدین راشدی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، راولپندی اه، حسام وم مثنوی مهر   ، 1974جمالی دهلوی،    مانند:             

 نام خانوادگی، نام ، سال چاپ، »نام مقاله«، نام پیایند، دوره یا سال و شماره ، نام شهر. . استناد به مقاله: 3-3

 های دیگر نیز به همین شیوه است. . استناد به منابع اردو ، انگلیسی و زبان 3-4
، )فارسی( واژگان کلیدی  ،  ( )فارسی نام، چکیده   ها با ساختاری پیوسته و هماهنگ باشد: . دارای این بخش 4

 . ) انگلیسی( ، واژگان کلیدی  )انگلیسی( نامه، چکیده  گیری، کتاب گفتار، متن، نتیجه پیش 
 مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.  آیین نگارش ی . روان ، شیوا و بر پایه 5
 د. گذر واژه ن   200تر نباشد و چکیده و واژگان کلیدی آن نیز از واژه ـ بیش  3000ـ   صفحه   20. از 6
در  7 نازنین  قلم  با   .word.doc   به  حروف و  و    daneshper1@yahoo.comچینی  شود  یا فرستاده  چاپی 

 ارسال گردد.  دانش ، به نشانی دفتر نویس آن نیز با امضای نویسنده در پای هر برگ دست 
   

 یادآوری 
 شود. پ، بازپس فرستاده نمی آ( نوشتار غیر قابل چا 

 در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.  دانش ب( 
 شود، نباید در پیایند دیگری چاپ شده باشد. فرستاده می   دانش پ( نوشتاری که برای  

 است.  ی آن ت( هر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده 
از چاپ  ث(   است،  ی  نویسنده ، آشکار شود که  مقاله اگر پس  پاس   انش د آن کسی دیگر  راستی و   برای 

رساند  ی آینده به آگاهی خوانندگان می درستی و جایگاه خود و حقوق نویسندگان ، آن کژی را در شماره 
  گوی کار خویش باشد. نیز باید پاسخ ی مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ  فرستنده و  

 باشد. رس پژوهشگران می در دست   http://ipips.irدر نشانی   دانش های ی شماره ج( ریزنگاره 
 نامه ، آزاد است. ها و پیایندها با آوردن نام فصل در کتاب  دانش چ( بهره گیری از نوشتارهای 

 

 از شـبنم عـشق خـاک آدم گـل شـد                  : جلد روی                                      
 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد                                                   

 صـد نشتر عـشق بـر رگ روح زدنـد                                                                        
 یک قطره ازان چکید و نامش دل شد                                                                          

 « مولانا  »                                                                                                 
   جواد بختیاریاستاد  پدید آورنده :   
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 Abstracts of Contents in English                           چکیده مطالب به انگلیسی

A  Glimpse of Contents of this issue       Syed Murtaza Moosvi  1 – 8    
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 سخن دانش 
 

 یی ی هر نامه نام تو آرایه 

 یی ی هر زنده یاد تو آرامه 

 

هیچگاه   را  پاکستان  رؤیایی  و  زیبا   ، آرام  سرزمین  از  خود  دیدار  نخستین 

نمی  هفته فراموش  ماه  کند.  شهریور  آغازین  روزهای    1372ی  برابر  خورشیدی 

آگست  پیوستگی 1993  پایانی  سمینار  »نخستین  در  حضور  و  فرهنگی  م  های 

شبه  و  ده ایران  با  نزدیک  آشنایی   ، چراغ  قاره«  افروزندگان  و  فرزانگان  از  تن  ها 

در    . سریلانکا  و  بنگلادش   ، هندوستان   ، پاکستان  در  فارسی  ادبیات  و  زبان 

فارسی شبه آسیب  زبان  دیگرا شناسی  از  بیش  پاکستانی  استادان   ، نگران  قاره  ن 

زبان   دامن  که  داشت  ضیاءالحق  سپهبد  دستور  در  ریشه  نگرانی  این  و  بودند 

های پیش دانشگاهی نظام آموزشی کشور برچیده و بوستان  فارسی را از آموزش

 فارسی را از سرسبزی و خرمی انداخته بود.  

کار فارسی، گمان  در آن همایش، سرمست از سخنان شورانگیز پیران پخته 

های  های انجمن ها و قطعنامه ها و آرزوها در پیام شوره جاندن آن دل کردم گن می 

گشا است و نظام سیاسی کشور سخن دل و خواست فرزانگان خود را  فارسی راه 

 پذیرد!  شنود و می می 

چکیده  همه،  آن  »قطعنامه از  بازنویسی  ی  را  پاکستان«  فارسی  انجمن  ی 

 دهد: کند تا بیم و امیدها را نشان می می 
.. هشت صد سال ، زبان فارسی، زبان رسمی و فرهنگی این سرزمین شد و نیاکان ما  ». 

مردم پاکستان تقریباً تمام آثار ارزشمند علمی، ادبی، دینی، اخلاقی و عرفانی خود را به زبان  

گران  و  گرامی  میراث  امروز  که  گذاشتند  یادگار  به  است. حفظ  مایه فارسی  پاکستان  ملّت  ی 

ارزن  میراث  نسل ده این  دست  به  آن  انتقال  و  بزرگ  وظیفه ی  آینده  پاکستانی  های  هر  ی 

قسمت   اقبال  محمد  علامه  پاکستان  معنوی  مؤسس  و  ملّی  شاعر   ... است.  متعهد  و  باشعور 

کشورهای   زبان  فارسی  زبان   ... است  داشته  بیان  فارسی  فصیح  زبان  به  را  خود  افکار  اعظم 



 

 

ایران و افغانستان و تاجیکستان و غیره است و برای  ی دیوار به دیوار پاکستان چون  همسایه 

ناگزیر   امری  فارسی  زبان  یادگیری  بازرگانی  و  فرهنگی  و  سیاسی  روابط  تحکیم  و  برقراری 

اسلامی   جمهوری  دولت  از  احترام  کمال  با   ... پاکستان  فارسی  انجمن  اعضای   ... است. 

زبور اقدامات لازم به عمل آورد تا  پاکستان تقاضا دارند که با در نظر داشتن حقایق تاریخی م 

دبیرستان  در  فارسی  سال  زبان  از  قبل  که  شرایطی  با  می 1985ها  تدریس  دوباره  م  شد، 

ایران و شبه های نخستین سمینار پیوستگی )مجموعه سخنرانی «  تدریس گردد.  قاره،  های فرهنگی 

    ( 15، ص 1ج 

بگذش که  فالی  و  فر  از  ت نگویم  بگذشت  چه سود از شرح احوالی که    

سینه در  داشتم  ی خویشچراغی  اندر دو صد سالی که بگذ   شتفسرد   
 

 )اقبال لاهوری ، ارمغان حجاز( 

بیست و چهار سال از آن روزها گذشته و روزگار فارسی روز به روز بدتر و  

های زبان فارسی را ناشنیده گرفته  و ناله   ها آمده و رفته تر شده است. دولت تلخ 

اند. چه رازی است که تیزی تیغ آن  آن پیران فرزانه در خاک خفته و بسیاری از  

 آید؟!  ژنرال هنوز بر گلوی فارسی است و از کسی کاری برنمی 
        

 تو خشنود باشی و ما رستگار             خدایا چنان کن سرانجام کار            

 

 عیسی کریمی                                                              
 مدیر مسئول                                                                   
 2016سپتامبر   / 1395ماه  شهریور                                                                          
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   ی برناباد ارشد  محمد رزای می کلیات نسخه
یکراچ ـ اردو ی ترق انجمن  در  

 یافضل الله لیخل

دهیچک  

  ازدهم ی   ۀسد   در  هرات  یادب  ۀحلق  شاعران  از  .( ق 1114-1025)  ی هرو  یبرناباد  ارشد  محمد  رزایم

  یوندیپ   و  ربط  وقت   شاهان   با  که  ارشد  رزایم.  است یهرو  یحیفص  الشعرا  ملک  یسرپرست  تحت

 از  یی ها نسخه   و دارد یاپخته شعر ده یقص  و یمثنو ژه یو  به ها قالب  یبرخ در  که  آن رغمیعل داشته،

  به اتشیکل  است،  موجود  ا،یدن  کنار   و   گوشه  در  ی شخص  یهامجموعه  و  ها خانهکتاب  در   یو  آثار

 انجمن   مجموعۀ  در  شاعر  نیا  اتیکل  از  ارزشمند  یانسخه.  است  مانده   گمنام  نسبتاً  و   دهینرس  چاپ

با کمک    که شودیم  ینگهدار ی کراچ هرش در پاکستان ی مل ۀموز  بهشده  سپرده و اکنون اردو یترق

  نیا  درپژوهشگران ارجمند دکتر عارف نوشاهی و دکتر فائزه زهرا میرزا به دست نگارنده رسید و   

 .  زدپردامی  آن یهایژگیو یی بازگو و  یمعرف به جستار

 

ی عباسقل راقم،  نیسعدالد هرات،  ازدهمی  ۀسد یادب ۀحلق  برناباد، ارشد، رزایمکلید واژه :   

.  شاملو خان                     

گفتار پیش  

  ازدهم ی  ۀ سد   ۀم ین  در  هرات،   بر  انیصفو  یلایاست  و   ان یموریت  انقراض   از  پس
  ی گ یگلربیب.(  ق1050.  د)   شاملو   خان   حسن   تیحما  به   ، یادب  ۀ حلقیک    ، یهجر

  الشعرا   ملک  که  گرفت  شکل  هرات  در  خان  یقلعباس   فرزندش   یو  از  پس  و  خراسان

 
 .افغانستان  –  هرات  در  سنغریبا  یپژوهش  ۀمؤسس  ریمد  .Khalil.afzali@gmail.com   



 

 

  ن یترمهم   از   ی کی  که  انجمن  ن یا.  کردی م  ی رهبر  را  حلقه  آن   ی هرو   ی حیفص
  خود   یشعر   طرز  در   را  هند   و  خراسان  نیب  ی سبک  و  بود   خراسان  یادب  یهاانجمن

  تاکنون   حلقه،   نیا  شاعران  از  ی اریبس  آثار  انتشار  عدم  سبب  به  کردند،ی م  یرویپ
  ۀ برجست   انشاعر  از.  د ینما  باز  ی هند   سبک   شعر  انیجر  در  را  خود   گاهیجا  نتوانسته

  رزا یم  ، یهرو   ناظم   ر، یاس   جلال  رزا یم  ، یهرو   واله   نیحس  ش یدرو  به   د یبا  سبک  نیا
  اشاره   ی برناباد  ارشد   محمد   رزا یم  و  ی نطنز  ی اوج  رزا یم  ، یهرو   ی بهشت  ، یمشرق  ملک
 . کرد

شاعر احوال  

  ل یاوا  تا  نهم   ۀ سد   از  دارد،   تعلق   خانواده   آن   به   زین  ارشد   رزا یم   که   1برناباد  انیرزایم
. اند بوده   همجوار   مناطق  و  هرات  استیس   و   ات یادب  در   مطرح   یخاندان  زدهم یس   ۀسد 
-1025)  ارشد   محمد   رزای م  جمله   از   بزرگ  ب یاد  و   شاعر  ن یچند   که  خانواده   نیا

.(  ق1220-1164) یبرناباد  رضا   محمد   ، .(ق1130-1051)  2لیما  ابوطالب   ، .( ق1114
 ی اتذکره   ن یآخر  از  و  شعر  وان ید  نینخست  فرد   دو   از  که  کرده  میتقد   یفارس   ادب  به
  وقت   حاکمان   با  ی اگسترده   روابط   حال   ن یع  در   خانواده   ن یا.  است  مانده   ی جا  بر   ی ادب

  چون   خانواده   ن یا  افراد  از  یبرخ.  اند داشته   هرات   ییسدوزا  دولت  و   ی قاجار  ، یصفو
  ز ین   یحکومت  بلند   مناصب  دار عهده  خود   محمدکاظم  رزای م  پدرش   و   رضا  محمد   رزایم

 . اند بوده 
  نزد   را  نینخست  یهاآموزش .  آمد   ایدن  به  برناباد  در.  ق1025  سال  به  ارشد   رزایم

 هاتذکره   در   شاعر  ن یا  ذکر   طبع،   یی توانا  وجود   با .  گرفت  فرا  اکبری عل  خواجه   پدرش 
  و (  490:  1344)  یمعان  نیگلچ  احمد .  است  امده ین  شاملوی  قل ی  ولی  الخاقانقصص   جز
  گهربار   ابر   یمثنو   یحت  نیدوم   نیا  و   اند ستوده   را  ارشد   رزا یم  طبع   یهرو   ل یما  بینج
  (.289: 1378 ل،یما بینج) است خوانده ی جام الاحرار تحفه   از ترپخته  و  ترشاعرانه  را او

ی  ادب   استعداد   و   ت ی قابل   از   فراوان   ش ی ستا   ضمن .  ق 1076  در   شاملو   ی قل ی ول 
  خوانده   ت ی ب   هزار   ده   از   متجاوز   ، ی سالگ چهل   در   را   او   اشعار   شمار   ارشد،   رزا ی م 

 ده، ی قص   از   اعم   شعر   ی ها قالب   تمام   در   میرزا ارشد   (. 173/ 2:  1374  شاملو، )   است 
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  در   آشنا،  یقی موس   علم  در.  است  داشته  یدست  یمثنو  و  یرباع  بند، ع ی ترج   غزل،    
  شکسته   و  ق ینستعل  نسخ،  ل یقب  از   خط   انواع   در  و   مهارت  یسواراسب  و   یراندازیت

  کلام   بار  هشت  و  کرده   کتابت  خود  بار  نیند چ  را  شیخو  آثار  او.  است  بوده  زبردست
  با   را   ی زندگ  ، یو  وانید  اتیمحتو   اساس   بر .  بود  نوشته   نسخ   خط   به  ز ین  را  د یمج  الله

  در . ق1114  سال  ۀ الحج  یذ   در  ارشد   رزایم.  است  گذاشته  سر  پشت  مشقت   و   یسخت
  خواجه   مزار  شمال  طرف  در  خود  یخانوادگ  گورستان  در  و  درگذشت  برناباد
  از   ی و  گور   ۀ ب یکت  و  قبر   صورت   اکنون   متأسفانه .  3شد   سپرده   خاک   به   نیدالد یوح
 . است رفته  انیم

.  د)  ی هرو   ی ح یفص  ،.(ق1068.  د)  ی هرو  ناظم  به   د یبا  ارشد   رزایم  ن یمعاصر  از
  معتقد   سخت   او.  اند داشته   ک ی نزد  روابط   و   ی دوست  گریکد ی  با  که   کرد   اشاره .(  ق1100
 .است دانستهی م  یو  ی تال و  رو یپ را  خود  و  بوده  شعر در   یحی فص طرز

 
 بستند ور یز تو  طبع  بر  که کوش  سخن در  ارشد  یحیفص  طرز  قدم  و ما  سر

 (144: یکراچ  ارشد،)  
  و

 ما پناه در رود آفتاب هی سا چون  ار ی د نی ا در یحیفص فروغ از امروز

 ( 66:کابل ارشد،)                               

  ، یغزنو  حسن  ،یاصفهان  کمال   جمله   از   سته برج  شاعر  ن یچند   از   او  اتیکل  در
 .است ارشد  رزایم یشعر  پسند  ۀدهند نشان  که   شده برده نام  یرازیش  حافظ  ،یانور

  هشت   هفت   که   آن   از   پس   او   ارشد،   محمد   رزا ی م   ات ی کل   ۀ باچ ی د   اساس   بر 
  مقارن   و   بازگشت   در   دهد، ی م   دست   از   مکّه   به   سفر   راه   در   را   خود   ت ی ب   هزار 
  در   را   ها آن   و   گرفته   ش ی خو   وان ی د   ن ی تدو   به   م ی تصم   ش ی خو   ی سالگ   چهل 

  اکرم   امبر ی پ   ش ی ستا   و   نعت   در   ی د ی قصا   ، ی و   وان ی د   در .  آورد ی م   گرد   جا ک ی 
  ده ی د   السلام هم ی عل   الزمان   صاحب   حضرت   و   رضا   حضرت   ، ی عل   حضرت   ،   صلى الله عليه وسلم 

  خان،   حسن   خان،   ن ی حس   مدح   در   را   ی قطعات   و   د ی قصا   ن ی همچن   او .  شود ی م 
   ی برخ   و   راقم   محمد   ن ی سعدالد   رزا ی م   ، ی صف   شاه   خان،   ی قل ی عل   خان،   ی عباسقل 



 

 

 ها، ت یشخص  ن یا  ان یم  از  . است   سروده   خود   عصر   ی اس ی س   ی ها ت ی شخص   از   گر ی د 
  داده   اختصاص   خود   به   را  یمدح  قطعات  و   د یقصا  نیترش یب   شاملو  خان  یعباسقل
  شاملو   خان   حسن  و   خراسان  ری وز  راقم   محمد   نیسعدالد   رزا یم  با  دربار   رجال  از.است
  ات یکل  تیاهم  موارد   از  یکی   واقع   در   ن یا.  است  داشته  یک ینزد  ی ادب  ۀ رابط   راته   یوال
  ی اجتماع  معضلات  ز ین  و   یاس یس   یهات یشخص  با  آن   قی طر   از  که   است  ارشد   رزایم

را    بوده   ر یوز  که   ینام«  محمد   رزایم»   ایدر قطعه   مثال  طور   به.  میشوی م  آشنا  عصر
خت شکایت کرده است. این قطعات  س   ان یغور  مردم   زای دیگر انکوهیده و در قطعه 
برجسته  نکات  غوریان  حاوی  و  هرات  روزگار  آن  اجتماعی  معضلات  شناخت  در  ای 

   است.  

 ارشد  رزایم آثار یهانسخه

  ی اندک   ای  و   یو   ات یح  زمان  در   عمدتاً  ارشد،   رزا یم  آثار  از   بازمانده  یهانسخه   اندک
  تر ش یب  یهانسخه   نبود   در   عمده   علت   دو   رسد ی م  نظر   به .  اند شده   کتابت  آن   از   پس
  رزا یم  نوادگان   و   احفاد   ۀخان  م یدانی م  که   ن یا  نخست   است؛  بوده   مؤثر   ارشد   رزا یم  آثار
  از   ی اریبس  و  شد   غارت  و   تاراج  مختلف  افراد  یسو   از  یبعد   یهادوره   در  بارها  ارشد 
  از   خانواده   ن یا  سندگانینو  و   شاعران  آثار   یهانسخه   جمله   از   آنان   اسباب  و   اموال
  حکومت   آمدن   کار  یرو   دوم   عامل.  شد   پراکنده   ای  و   رفت  ن یب  از  ارشد   رزای م  لهجم

  حکومت   با  ی مذهب  و  یاس ی س   لحاظ  به   که   است  هرات  در  ان یصفو  از  پس  هاییسدوزا
  چون   یشاعران  آثار   و انتشار  ر یتکث  مند علاقه   آنان.  داشتند   اریبس  نظر   اختلاف   انیصفو

 . اند نبوده  اند،داشته  حسنه و  کیدنز  ارتباط یصفو حکومت با  که ارشد  رزایم
  در   ارشد   رزا یم  آثار   از   نسخه  پنج  تاکنون   ما  یوجوهاجست  یۀ پا  بر   و  مجموع   در
  پنج   نیا  از .  است  شده   ییشناسا  ا یدن  ی دولت  و  یشخص  یهاخانهکتاب   کنار   و   گوشه 
  شامل   را  او  ابرگهربار  یمثنو  نسخه  کی  و  شاعر  نیا  آثار  اتیکل  نسخه  چهار  نسخه،

 .  میپردازی م مختصر  صورت به هانسخه  نی ا یمعرف  به  ل یذ در  .شودی م
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 مشهد    ـ ی رضو قدس آستان -ابرگهربار یمثنو ۀنسخ

  اضافات   بدون)  برگ  97  و   ت یب  2795  با  ارشد   رزایم  ابرگهربار  ی مثنو  از  یانسخه 
  قدس   آستان   یمرکز   ۀخانکتاب   در  6546  ۀ شمار  به(  است  ورق  138  مجموعاً  که
  و .  ق1091  شعبان  ۀ مین  در  قینستعل  خط   به  که  است  محفوظ  مشهد   در  یرضو

  نسخه   نیا  کاتب  خط .  است  شده  کتابت  ارشد   رزایم  مرگ  از  قبل  سال  سه  و  ستیب
  ی مثنو   یبرناباد   محمود.  است  هیشب  یبرناباد  عبدالصمد   بن  محمود  خط   به  اریبس

  در  نسخه  نیا  اکنون  که  کرده  کتابت هـ.ق1115  سال  المعظم  شعبان  25  در   را  مولانا
  در .  شودی م  ینگهدار   61905  ثبت  ۀشمار  به   یاسلام  ی شورا   مجلس  ۀخانکتاب

  و   قطعه   و   غزل   نیچند   و   ،ینظام  ن یریش   و  خسرو   از   یاتی اب  مزبور،   ی مثنو  پس   و   شیپ
  نوشته   ابرگهربار  ی مثنو  کتابت  با   همزمان   ی گرید  کاتب  خط   به   ی هرو  ارشد   از   یرباع
  ی برگ  یب  برگ  در  را  نسخه  نیاش  1387  سال  در   یهرو   لیما  بینج.  است  شده

 (.  434-291  صص) د یرسان چاپ به  ی هرو  لیما رضا  غلام استاد  ۀادنامی

کابل  ـ افغانستان یمل ویآرش ـ   اتیکل ۀنسخ  

ثبـت   787این نسخه که اکنون در آرشیف ملی افغانسـتان بـه شـمارۀ مسلسـل  
ارشـد اسـت کـه   د است، دیوان نسبتاً کاملی )تا سال کتابت نسـخه( از میـرزا محمـ

الله خلیلی شاعر برجستۀ معاصر در روزگار اقامت در هرات در اوایل سدۀ کنونی خلیل
آن را از فردی به نام محمداسماعیل منشی از فضلای وقت هرات ابتیاع کرده اسـت. 
در پشت صفحۀ نخست، یک یادداشت تملّک از محمداسماعیل منشـی و یادداشـتی 

محـرم الحـرام سـنۀ   9شـود. نسـخه را بـه تـاریخ  ده میالله خلیلی دیدیگر از خلیل
محمداسماعیل منشی به قیمت هشتاد روپیۀ کابلی بـه خلیلـی فروختـه و ش  1350

پول آن را نایب سالار عبدالرحیم خان حاکم وقت هرات، پرداخته است. این نسخه را 
 افغانی به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده است. 5000بعدها خلیلی در بدل 

 

 



 

 

بر اسـاس اطلاعـات ثبـت شـده در صـفحات بدرقـۀ ایـن نسـخه، بـه تـاریخ اول 
هـای از آن میکروفیلم تهیه گردیـده اسـت. یکـی از یادداشـت  1366شهریور/سنبلۀ  

دهد. نسـخه، ق. را نشان می1293مالکان نسخه در صفحۀ آغازین، تاریخ ربیع الثانی 
متر است که صفحات آغازین سانتی  16.    5/23سطری در ابعاد    15برگ    270دارای  

ای مرمّت شده است. نسخه با یک صفحه از دیباچۀ کلیات ارشد آن به صورت ناشیانه
آغاز شده و پس از آن چند برگ افتاده است. قصاید مفقـوده، سـه قصـیده در نعـت 

قصیده،   26است. ترتیب کتاب به صورتی است که پس از دیباچه،    صلى الله عليه وسلمپیامبر اکرم  
های بعدی کلیات را مقطعـات بند قرار گرفته است. بخشترجیعبند و یک  دو ترکیب

 1255رباعی(، مثنوی ابرگهربـار بـا  103غزل(، رباعیات )  610قطعه(، غزلیات )  28)
ای از این اثر باشد، در بـر گرفتـه اسـت. در صـفحات رسد خلاصهبیت که به نظر می

لـی از شـاعری کـه ق. دربـارۀ حضـرت ع1110پایانی که سفید بوده، غزلی با تاریخ  
میـزان   22مقطع غزل »جامی« تخلص کرده، سه بیت شعر به قلم خلیلی بـا تـاریخ  

، غزلی از میرزا محمدمیرک کلانتر دارالسلطنۀ هـرات و یادداشـتی از »العبـد 1310
شود. در صفحات بعدی نیز رباعیـاتی پراکنـده از ارشـد العابدین« دیده میالاقل زین
بل آخر نسخه، در حاشیۀ سـمت راسـت صـفحه، امضـای شود. در برگ ماقدیده می

بنـده   1110ارشد با این عبارت »تحریر بتاریخ شهر جمادی الاول سنۀ    میرزا محمد 
محمد ارشد« درج شده است. لذا این نسخه بدون تردیـد بـه ملاحظـۀ میـرزا ارشـد 
رسیده و اصلاحات در حواشـی صـفحات، بـه احتمـال زیـاد کـار اوسـت. در پـایین 

شـود، ربـاعی مـاده ای که یادداشت میرزا ارشد در حاشیۀ صـفحه دیـده مـیصفحه
و درگذشـت فـردی بـه نـام »قاضـی   1107تاریخی نیز درج شده که اشاره به سال  

 محمود« دارد:
 پرواز فضای عالم قدس نمود   چون طایر روح قاضی از دار وجود 

 دگریان شد و گفت حیف قاضی محمو  جستم تاریخ وفاتش از خرد می

ق. به خـط »رشـید« نـامی 1108در آخرین صفحۀ کتاب، این یادداشت با تاریخ  
 رسد همان کاتب نسخه است:کتابت شده که به نظر می
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 هو ]الله[  

مبدعی که نقطۀ خال و سواد دیباچۀ حسُـن خوبـان را بـه قلـم صـنع 
نشینان زاویۀ محنـت را امیـدی کـه زنـگ ست که گوشهنگاشته، شاهد 

تر از سفینه و بیاض نیست چـرا کـه برد،گرم یقل بکایمرآت دل به صی
ــی ــق ب ــاض رفی ــان شــاهد ســفینه و بی ــد ک شــوق )؟(  یوادا)؟( مانن

ای از تفسـیر رقم، رشحهگردندکه قلم اخلاصهای محبت نمیقراریبی
بسـته های ادب به نمـی  آیات بینات به تارک فارغ کشد و تمام عبارت

هتر از این شـرار خصوصـاً ایـن بیـاض ای بزمزمه  ،نباشد   که هر اندیشه
 فقیر حقیر رشید.    1108فیّاض. تحریراً فی تاریخ سنۀ 

شـود. در پایین این صفحه، دو مُهر یکی مدوّر و دیگری مستطیل شکل دیده می 
 شود. در مهر مدوّر نام »مصطفی« خوانده می

اعضـای   احتمـالاً توسـط یکـی از  1108لذا با این تفاصیل، نسخه در شهور سنۀ  
ق و سـه 1111خانوادۀ میرزا ارشد با نام »رشید« کتابت شده و او نسخه را در سـال 

سال پیش از مرگ ارشد در اختیار وی گذاشـته تـا ضـمن مقابلـه، اصـلاحات لازم و 
برخی غزلیات نوسرودۀ خود را به آن بیافزاید. در هـر دو مـورد کـه تـاریخ تحریـر و 

 رسد. نظر نمیمقابله درج شده، عدد هزارگان به 

 (ایفرنیکال ) ی مجدد عبدالصمد  ۀنسخ

  منتخب   آن،   اساس   بر   ی هرو   ل ی ما   رضا غلام   که   ست ی ا نسخه   همان   نسخه   ن ی ا 
  انتشارات   ق ی طر   از   و   تهران   در ش  1348  سال   در   را   ی هرو   ارشد   رزا ی م   اشعار 
  و   هفتاد   ی برناباد   ی محمدمهد   ابن   ابوتراب   را   نسخه   ن ی ا .  است   کرده   منتشر   صهبا 

  کتابت   برناباد   در .  ق 1185  ۀ سن   الحرام   محرم   در   ارشد،   مرگ   از   پس   سال   ک ی 
  بوده   هرات   وقت   شهردار   ی مجدد   عبدالصمد   به   متعلق   نسخه   ن ی ا .  است   کرده 
  ی مجدد   عبدالغفار   شان ی ا   فرزند   نزد   کا ی امر   ی ا ی فرن ی کال   در   اکنون   و   است 

  ۀ مقدم   در   ی هرو   ل ی ما   فات ی توص   به   توجه   با   نسخه،   ن ی ا .  شود ی م   ی نگهدار 
   ی دارا   و   ارشد   ات ی کل   از   ل ی اص   ی ا نسخه   ، ی هرو   ارشد   رزا ی م   اشعار   ب منتخ 



 

 

  برده   نیب   از   روزگار  حوادث   را   آن   اوراق   ی برخ   که   بوده   یی ها ی شان ی پر   و   سقطات 
  م ی نتوانست  ما  کنون  تا  شده  داده  یهاوعده   ن یهمچن  و  ما  فراوان  تلاش   رغمیعل.  است
  برگرفته   منتخب  به  توجه  ا ب  یرو  هر  به.  میکن  دایپ  دست  نسخه  نیا  از  یریتصو  به

(  غزل   610  مجموع   از )  غزل  266  ارشد   اتیغزل  از   ی مین  از   کمتر   به   نسخه  ن یا  از  شده
 .    می دار ی دسترس  نسخه  نیا از

 لندن  ـ  میموز شیتیبر– اتیکل ۀنسخ

  or. 3541 ۀشمار  به   لندن  شهر  در   ایتانی بر  ۀموز   در   ارشد   رزایم وانی د  از  یانسخه 
  نسخه   ن یا.  است  صفحه  502  و   تیب  7650  ی دارا  جموعم  در   که  شودی م  ینگهدار

  ارشد،   رزای م  گهربار  ابر  یمثنو  جز  شده،  کتابت.(  ق1305)  چهاردهم  ۀسد   آغاز  در  که
  1366 سال  در نسخه  نیا  از   یر یتصو.  است  گرفته بر  در را   یو   یشعر  یهاقالب   گرید

  و   داشته   قرار  افغانستان  ۀبرجست  پژوهشگر  بهروز  نیمحمدحس  اریاخت  در   ید یخورش 
   (.16: 1366 بهروز،) است پرداخته  نسخه نیا فاتیتوص ذکر   به کوتاه   ،یامقاله  در  او

 ی کراچ ـ  اردو  یترق انجمن ـ اتیکل ۀنسخ

محمد  ميرزا  کليات  نسخه   از  به  ارشد،  متعلق  پاکستان،  اي  اردوي  ترقی  انجمن 
شماره    ( ف    ۳کراچی  نقل  1۸۳ق  به  که  است  بوده  مخطوطات  (  فهرست  از 

  هاي خطي فارسيدر فهرست نسخه تاليف سيد سرفراز علی  من ترقی اردو  انج 
منزوي،   تاليف  عنوان    1۸4۶، ص  ۳ج   احمد  بسيار    کلیات ارشد زیر  ارشد  از محمد 
در   گذرا  را  نسخه  این  نوشاهی  عارف  بعداً  است.  فهرست نسخه های    ذکر شده 

کراچی  اردو  ترقی  انجمن  فارسی  با   1۲۹  –  1۲۸  ص ص   ، خطی  و  تفصيل    با 
شناخت هویت شاعر معرفی کرد. اکنون انجمن ترقی اردو تمام نسخه هاي خطی را  
به موزة ملی پاکستان در شهر کراچی سپرده است و نسخة کليات ارشد نيز در این  

سطري بدون تاریخ و    1۶این نسخه به خط نستعليق خوش،    موزه نگهداري می شود. 
برگ    50۸داراي   است.از  نستع   1۶1صفحه  خط  شده  نسخه،  تبدیل  شکسته  به  ليق 

در   مقطعات  قصاید و  است.  نسخة کابل  به خط کاتب  بسيار شبيه  نوع خط  و  است 
 نسخة کراچی بدون عنوان است. از  

 



 

 

       

13
88

تر غزل،  به تعداد ابيات، نظم دیوان، شمار بيش   هاي نسخة کابل و کراچی باید تفاوت  
غزل جز  به  مجموع  در  کرد.  اشاره  کراچی  نسخة  در  قصيده  و  نسخة قطعه  حاشية  يات 

قصيده بيشتر از نسخة کابل دارد. اما نسخة    1۶قطعه و    10غزل،    ۶0کابل، نسخة کراچی  
نيز   به نسخة  بند و خلاصه رباعی، دو ترکيب  ۲5کابل  نسبت  ابرگهربار را  مثنوي  از  اي 

هاي مختلف بين این  کراچی افزون دارد. تفاوت در تعداد ابيات و نظم ابيات در قالب
رسد که تحریر ابتدایی اشعار ارشد نسخة کابل است  مشهود است و به نظر میدو نسخه  

اصلاح  و  ما شاهد تحریر دوم  نسخة کراچی  در  مثال  و  هستيم.به طور  اشعار  ک  ی شدة 
نسخة کراچی   در  الشعراي عصرش سروده  ملک  براي  را  ارشد آن  ميرزا    1۲قطعه که 

نسخة کابل   در  و  این، دست ک  10بيت  دارد. جز  بيت مصرعبيت  پنج  دو  م در  در  ها 
هاي دو نسخه این  تر با ميزان تفاوتدیگر تفاوت دارند. جهت آشنایی بيشنسخه با یک 

 کنيم. جا نقل می دو قطعه را از دو نسخه در این 
 نسخة کراچی: 

آدمی که  شناسی  زمانه،  ناظم   اي 
  هر جا فتاده در وَحلَی از پی خلاص 

ر  ه   هر مشکلی که بسته سر ره برآدمی

ملک  به  ایران  ز  اوفتاده  که  بهر    روم  کس  ز  داغی 
ره در  بدن  خلاص    حجاز  حفظ  بهر 
رفيقان  و  سرمایة    اي قصيده   خویش 

مصطفاست  نعت  در  چو   قصيده 
را بقيه  ملت  و  شرایط  در  که   دانی 
نفاق از  و  را  توان  نقد  ربوده   اکنون 

کينبی لواي  رنجش  و  کدورت  و  گر    موجب 
اتحاد می آداب  ره  از  من        پسندي 

   ام به رهش واگذاشتم هم تسلی 

سرشته   راحت  خواهش  و  جاه  حب  صدگونه    استاز 
راه نجات  است   نوشته   ترّهات به هر سو 

است  فرشته  خود  اگر   جسته 
است برشته  آتش  در  قهوه  همچو  شبهه  و    بی  پُد  و  تار 
است رشته  اندیشه  روي     کلابة  از 

نوشته  بياضی  به  را    است   مصلحت  آن 
اعز به  نسخه  استميان  هشته  لازم    از 

است  نوشته  واجب  و  شارع   شمرده 
افراشته است و   تخمی از آن به مزرع هر سينه کشته است 

این عشوه را که کرده و    است  شيوة انصاف هشته 

 استخواهد درود حاصل تخمی که کاشته  است بر من گذشته 

 
 

 



 

 

 الشعرایی«نسخۀ کابل با عنوان »ایضاً در خطاب ملک

 یآدم  که   یشناس  زمانه،   منصف   يا

 نجات   یپ  از   یوحََل  در  فتاده   هرجا

 ی آدم  بر  ره   سر  بسته  که  یمشکل  هر

  روم  ملک  به   رانیا  ز   رفت   هرکه  که   یدان

        حجاز  ره   در   بدن   حفظ   ي برا  مخلص

  ياده يقص  قان يرف  و  ش یخو  خلاص  بهر

  نفاق  از  و  را  آن   تو  نقد  ربوده   اکنون

     نيک   يلوا   رنجش   و   کدورت  باعثیب

           اتحاد   و  آداب  ره   از  يندپسیم  گر

 واگذاشتم   رهش به امی تسل هم من

 استسرشته   سلامت  پاس   و  نفس  حفظ  از 

 استنوشته   سو  هر  به  ترّهات   گونه   صد

  است   فرشته  خود  اگر   جسته  خلاص  راه 

  است   برشته  آتش  در  قهوه   همچو  وستهيپ

        است   رشته   شه یاند  ةلاب   دوک   به   يتار

 استنوشته   یضا يب  به   مصلحت  ي رو  از

  است   کشته  نه يس  هر  مزرع  به  او   از  یتخم

 استهشته   انصاف  ة ويش  و  است  افراشته

 است   گذشته   من   بر   و   کرده   که   را   عشوه   ن ی ا 

 است کاشته   که   ی تخم   حاصل   درود   خواهد 

 

قصیده هر کدام با یک    2ترتیب اشعار در نسخۀ کراچی این گونه است: قصاید ) 
 ( غزلیات  مطلع(،  تجدید  )  670بار  رباعیات  )  77غزل(،  قصاید  قصیده(،    32رباعی(، 

ترجیع ترجیع  )یک  با  بند  )  52بند  قطعات  مثنوی(،    35بیت(،  )یک  مثنوی  قطعه(، 
قصیده(، در این نسخه دست کم در سه مورد مشاهده    8قطعه(، قصیده )  3قطعه )

  ؛ 449و    448هایی از کتاب افتاده است )رک. بین صفحات  شود که برگ یا برگ می 
 به بعد(. 508؛ صفحۀ 495و  494بین صفحات  

های آثار میرزا ارشد، نگارنده که از  با توجه به مطالب طرح شده در خصوص نسخه 
های آثار این شاعر شروع به تصحیح کلیات وی نموده  چند سال بدین سو با تهیۀ نسخه 

چاپی مایل  است، نسخۀ کراچی را اساس کار قرار داده و با نسخۀ کابل و همچنین نسخۀ  
هروی مقابله کرده است. با توجه به همسنجی بین این دو کلیات و نسخۀ چاپی، متن  
اشعار ارشد در دو نسخۀ کراچی و نسخۀ چاپی مایل هروی به هم بسیار نزدیک هستند  

ها هم در ضبط ابیات و نیز  و ممکن است از روی یکدیگر کتابت شده باشند. اما تفاوت 
ین دو نسخه با نسخۀ کابل بسیار است. روشن است که میرزا ارشد  ها ا ترتیب و تعداد آن 

کرده و بارها آن را اصلاح کرده است و حتی در  در اشعار خود، بعد از سرودن تصرف می 
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خود نسخۀ کابل در حاشیۀ صفحات، بسیاری از ابیات را تصحیح و یا ضبط دیگری از   
 ها را قید کرده است.  آن 

هرات به پایان    کمتر شناخته شدۀخب از اشعار این شاعر  مقاله را با چند بیت منت
  برم:می 

 آرامگه اهل جنون ریگ روان است  در بستر راحت، دلم از سینه به جان است 

 506ص                                         

 و 
 کز طبل و علم نعرۀ احسنت برآمد  دست غضبش ریخت چنان تیغ بر اعدا 

 505ص  

 و
 کنم می        حاشا    خویش      وجود    از   چون در جهان قدری نداشت  ام  هستی

 501ص                                         

 و 
 تا چه آرد بر سرم چشم جگرپیمای من   زار و مژگان خون عاشق ریختن دل جراحت 

 497ص   

 ها ادداشتی

  در   روستا  نیا  اکنون.  است  میقد  فوشنج  یقرا  از  و  رودیهر  جنوب   در  سرسبز  ییروستا  برناباد، -1

 .  است واقع هرات شهر غرب در ان یغور شهرستان یلومتریک شش

 نیا  شاعر  نیتری قو  را  یو  ل،یما  ابوطالب  از  یوانید  داشتن  دست  در  با  بهروز  نیمحمدحس -2

  ۀشمار  ، «یبرناباد  لی ما   وانید  ۀنیگز»  ن،یمحمدحس  بهروز،.  رک)  است  خوانده  خانواده

 محمد   رزایم  داماد  و  برادرزاده  ل، یما  ابوطالب(.  2ص  ،1366  حوت-زانیم  ،7  الس   ،4-6

 .  است بوده ی برناباد ارشد

  رزا یاشعارم  منتخب  ۀمقدم  زین  و   برناباد   انیرزایم  ۀرسال  در  اشتباه  به  یهرو  لیرضاما

  در   و  است  دهیچسپ  طاهر  محمد  خواجه  وانیا  به  ازجنوب  که  یادرخانه   را  رزایم  نیا  ارشد،گور

  دواثر،   نیا  نگارش  وانآ  در  که  خانه  نیا.  است  شده،خوانده  واقع   نیدالدیوح  خواجه  مزار  غرب

  در  رضا   محمد  رزایم  قول  به  اماباتوجه.  است  شده  رانی و  بوده،اکنون  ی خراب  به  مشرف



 

 

 ساحه   درآن  اکنون  که  بوده  نیدالدیوح  قبرخواجه  شمال  در  ارشد  رزایم  مدفن   اش،تذکره

 .   دشوینم دهید یقبر صورت
  نظر   داد  و   تیعنا  نیع  به   که  سداد  قیرح  نیشارب  و  رشاد  و  رشد  دارالارشاد  کمالانصاحبۀ  جمل  از »  -  3

  کمالات   اکتساب  به  تیبشر  طاقت  قدر  به  الامرنفس   در  و  انداخته  استعداد  و  تیقابل  شاهد  بکار  فرفرخنده 

 تخلص،« ارشد» ارشد  محمد رزایم  حضرت دانش،ۀ دارالسلطن الانیبلندخ ارشد اند،پرداخته ی معنو وی صور

  کف  به اسرار  آبداری درها  شه،یاند  مخزن بحر از فکری غواص به که استی هراتی برناباد اکبری عل رزایم خلف

...«    برده  امثال  و  اقران  شیب  از  دانش  چوگان  به  سعادتی  گو  ارجمند،  بختی  همدست  به  و  درآورده  تیکفا

 (.  173  و  172/  2:  1374  شاملو،)

 : افتیدر توانیمیخوب به او ۀقطع نیا از را یحیفص به ارشد رزایم احترام و ادتار -4

 
 شکفت  شهیاند  گل هادل گلشن کز شکر

 

 آمــد  خــوانغزل  رنگ  صد  به  طبع  بلبل 

 

 بــاز  که  امروز  ثمر  در  هنر  نخل  زد  غوطه

 

 آمــد  بســتان  بــه  فضــل  چمــن  باغبــان 

 

 بلنــد  شــعر  ۀکوکب  یکس  فیتشر  ز  شد

 

 آمد  جان  را  ناطقه  دمش  ز  یسیع  چو  که 

 

 بحـر  چـو  که  یحیفص  ادراک،  کشور  خسرو

 

 آمــد  نقصــان  وصمت  از  یبر  پاکش  طبع 

 

 کــل  جــوهر  معــرفتش  انجمن  در  کهآن

 

 ــد از  تــرخودافتادهیب   ــح ۀدی  آمــد رانی

 

 گوش  در  نیرنگ   ۀنکت  لبش  که  بس  از  ختیر

 

 آمــد  بدخشــان  کــوه  هنــر،   اربــاب  مغز 

 

 تهرا  به  شد  چنان  عام  او  مقدم  از  دانش

 

 آمــد  دانســخن  گهواره  به  طفل  رَحمِ کز 

 

 ذات  جــوهر  را  تــو  که  شعاراضیف  صاحبا

 

ــل  ــبد  یرو  گ ــن  س ــد  رانیـ ـا  گلش  آم

 

 ــ  ذاتت  درخور  گر  تو  قدر  ۀغنچ  فتگبش

 

 آمــد  نقصــان  تــو  شأن  در  که  مپندار  تو 
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 کنـد  چه  دونیفر  ملک  زند  چه  قارون  گنج 

 

 آمد  کان  کفش و بحر دلش که یوجود به 

 

 فضــل  کشــور  سفر  را  کسهمه  نبود  دور

 

 آمــد  نتــوان  تو  همچو  یول  رفت  توانیم  

 

 ــکلــه  بــه  پا  زندیم   نــاز از صــریق  ۀگوش

 

 ــپ  در  که  امروز  ارشد   آمــد  غلامــان  کی

 

 برابر  و  ضبط  به  کینزد  اریبس  بار  نیا  و   کابل  ۀنسخ   57  ۀصفح  یۀحاش  در  گری د  بار  قطعه  نیا

 .است شده  نقل یکراچۀنسخ در قطعه اتیباشماراب

این قطعه در کلیات کابل میرزا ارشد موجود است اما از کلیات کراچی به دلیلی که برای ما روشن      -  5  

   شده است.   حذف  ،نیست

 

 کتاب نامه 

،  یری، به اهتمام محمد مشارشادالزراعه (،1346وسف، ) ی، قاسم بن یهرو یابونصر -

 تهران:دانشگاه تهران. 

، آرشیف ملـی افغانسـتان، شـمارۀ مسلسـل کلیاتق.(،  1108، )ارشد برنابادی، میرزا محمد -

 ، کابل.  787

انجمن ترقی اردو،سپرده به موزۀ ملی پاکستان، ،  کلیاتتا(،  ارشد برنابادی، میرزا محمد، )بی -

 183ق ف   3کراچی شمارۀ 

، کتابخانۀ آستان قدس رضوی، مثنوی ابرگهربااارق.(،  1091ارشد برنابادی، میرزا محمد، ) -

 ، مشهد مقدس.  6546 شمارۀ

، or. 3541 ۀشـمار بـه، بـریتیش مـوزیم، کلیاااتق.(، 1305ارشد برنابادی، میرزا محمد، ) -

 لندن.  

  ۀچ، مسکو: اداری و اهتمام ن.ن. تومانو ی، به سعتذکره(،  1984، محمدرضا، )ی برناباد -

 انتشارات دانش. 

 ، تهران: انتشارات عرفان.آثار هرات ،1383خلیلی، خلیل الله؛   -

 ؛ جلد اول، تهران: انتشارات طلایه.فرهنگ سخنوران، 1368ام پور، عبدالرسول؛ خی -



 

 

ولی - )شاملو،  الخاقانی   (،1374قلی،  جلد  قصص  ناصری،  سادات  سیدحسن  تصحیح  به   ،

 دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

 . یران: الهد ، تهیی ر نوایشیرعلیم یزندگان ، 1384بانو شگفته،  یصغر -

  یات دانشگاه فردوسیادب ۀس محفوظ در دانشکدی، دستنوبیتحفه الحب، یهرو یفخر -

 .  77ثبت  ۀمشهد، شمار

، به کوشش مسعود  خ هرات باستانیاز تار یبخش (، 1362، عبدالرئوف، )یسلجوق یفکر -

 علوم: کابل.   ی ، اکادمییرجا

،  17 ۀ، دورزیات تبریادب ۀدانشکد ۀمجل »ابر گهربار« (، 1344، احمد، )ین معان یگلچ -

 . 500 -490صص 

جلد   ،ی آستان قدس رضو ۀخانکتاب یفهرست کتب خط(، 1346، احمد، )ین معان یگلچ -

 ، مشهد. 7

، تهران: انتشارات منتخب اشعار میرزا ارشد هروي (، 1348رضا، )مایل هروی، غلام -

 صهبا.

رزا رضا یم ینگاردر هرات و تذکره یس ینو»تذکره(، 1364رضا، )مایل هروی، غلام -

 . 62-49، صص 6، سال 2 ۀ، شمارهرات باستان، مجلۀ «یبرناباد

،  6و   5 ۀ، شمار25 ۀ، دورآریانامجلۀ   »میرزایان برناباد«(، 1346رضا، )مایل هروی، غلام -

 صص .

 ، تهران: طرح نو.  ل(ی استاد رضا ما ۀادنامی)  یبرگیبرگ ب(، 1378ب، )ی، نجیل هرویما -

- ( احمد،  نسخه (،  1350منزوی،  فارسيفهرست  خطي  جلد  هاي  موسس 3،  تهران:   ۀ ، 

 ای. فرهنگی منطقه

  ،یکراچ   اردو  یترق   انجمن  یفارس  یخط   یهانسخه  فهرست  ، (1363)  عارف،   ، ینوشاه -

 . هینوشاه  معارف ۀادار و وپاکستان رانی ا ی فارس قاتیمرکزتحق: آباداسلام

  قدس آستان انتشارات: هد مش قهرمان، محمد حیتصح به  ،وانید  ،(1374) ناظم،  ،یهرو -

 . یرضو
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  فرهنگ بردن و استوار کردن نمادهای د علی همدانی در میرسی   یکارنامه
 اسلامی درکشمیر  ـ  و تمدن ایرانی

 
 

  احمد رضا بهنیافردکتر 

 چکیده

ایرانی   تمدن  ریزی  پی  با  مسلمان  به     ـایرانیان  آن  انتقال  و  هند    مانند جوامع    دیگراسلامی 

موثر پیشنقش  در  تمدن    برد ی  و  دافعه  داشتنفرهنگ  عوامل  به  توجه  با  که  ایرانی  نخبگان  د. 

دلیل   به  کردند،  مهاجرت  سرزمین  این  به  هندوستان  در  آفرین  جاذبه  عوامل  و  ایران  در  موجود 

توانستند منشا خدمات موثر در حوزهشایستگی فراوان  های مختلف فرهنگی و تمدنی شوند.  های 

علی همدا است که  میر سید  نخبگان  این  از  یکی  راهی کشمیر    یورشاز    پسنی  این .  شدتیمور 

پاسخ به    در پیای  بر منابع تاریخی و کتابخانه  استوارتحلیلی    ـپژوهش با روش بررسی توصیفی  

فرهنگ و    بردن و نهادینه ساختن نمادهایاین پرسش است که نقش میر سید علی همدانی در  

ایرانی پاسخ    اسلامی به شبه  ـ  تمدن  بوده است؟  به ویژه کشمیر چه  علی  آن که؛  قاره  میر سید 

ساز رفتن  به شبه قاره زمینهاین عارف  مهاجرت    پررنگی دارد. از این رونقش  این زمینه  همدانی در  

ایران    یتربیششمار   به عنوان   ،اسلام به زبان فارسیو ترویج  فراهم کرد و با تبلیغ  به هند را  از 

  والا و گران سنگ جایگاهی  کشمیر    یجامعهدر فرهنگ و    اسلامی    ـ  ایرانی فرهنگ  ی  گستراننده

چون میر سید    کسانی های  . راهبرد اصلی مقاله آن است که توجه ویژه به اقدامات و سیاستدارد.

ایران   سیاست تواند امروز هم  میاسلامی     ـ  علی همدانی در ترویج و تثبیت فرهنگ و تمدن ایرانی 

با فرهنگ و  دیگر  جوامع  کشاند. زیرا آشنایی  شکست  ه  را ب  رانسی دشمنان ایهراسی و اسلام هرا

ایرانی به    ـ  تمدن دیرینه  آنان  فارسی در گرایش  زبان  با  آن هم  ایناسلامی  و    نمادهای  فرهنگ 

آسیای باختری   در  تندروانهتفکرات  ، پیامدهای خطرناک  دیگر    سویاست . از    کارآمدتمدن بسیار  

در کشمی  و آن  کارنامهر  نفوذ  به  نهادن  ارج  به خردورزی همراه  نیاز  درخشان  ،  بزرگانی چون ی 

 

  دامغان  ـاستادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی    ـ        



 

 

-ا دو چندان میرایران صغیر  و پابرجا ماندن    آرامش به این سرزمین  ، برای بازگرداندن  کبیرمیرا

    .کند

 

 صغیر ، ایراناسلامی  ـ، فرهنگ و تمدن ایرانی میرسیدعلی همدانی،هند،کشمیر ها:کلیدواژه

 

 فتارگپیش. ۱

راه  اسلام   دو  قاره از  شبه  شمال  به  نظامی  و  که  هند    ی فرهنگی  نهاده  ورود  پا 
  ها است . کوچ چشمگیرتر از دیگر جابه سرزمین کشمیر    آنغیر نظامی    فرهنگی و
فرهنگی و تمدنی این    رفتگسترش و پیشایرانی به هند در    دانشمنداننخبگان و  

انتقال مفاهیم    یترین شیوهاکارا  وانستند بکه ت  ایگونهسرزمین بسیار موثر بود؛ به  
ی حاکمیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هند  پیکره  ،های تمدنیفرهنگی و شاخصه

. بسیاری از این مهاجران به خاطر صلاحیت و شایستگی توانستند  دگرگون سازند را  
  خدمات موثری در ابعاد مختلف فرهنگی و تمدنی در شبه قاره هند انجام دهند. یکی 

همدانی در    ی صوفیانه  ی گذار سلسلهدمیر سید علی همدانی بنیا  سازان فرهنگاز این  
اسلامی در     ـفرهنگ و تمدن ایرانی    بردن و نهادینه کردن نمادهای هند است که در  

مانندی  بیکشمیر به اسلام نقش    فرمانروایاناین سرزمین به ویژه در گرایش مردم و  
 داشته است. 

-قالی مانند هایی مانند ترویج هنرها و صنایع ایران  را با روش   این هدف  کبیرمیرا 
پرورش    ساخت اماکن فرهنگی و مذهبی، تراشی و معماری،  بافی، ابریشم بافی، سنگ

فراوان   اموزش شاگردان  کنارقرآنی  های  ،  در    در  فارسی  ادبیات  و  زبان  گسترش 
   پیش برد.  پهناور کشمیر سرزمین

م بررسی  نشان  نگارنده  باره ی های  در  که  همدانی  دهد  علی  میرسید  نقش  ی 
اسلامی به شبه قاره     ـدر بردن و نهادینه کردن نمادهای فرهنگ و تمدن ایرانی  

روش  و  فراگیر  پژوهشی  بیش هند  و  است  نشده  انجام  به  مند  منتشره   آثار  تر 
اند، گر چه نباید  زندگی و آثار او یا نقش وی در ترویج تشیع در کشمیر پرداخته 

ی »نقش میرسیدعلی همدانی در توسعه هنر و صنایع دستی در کشمیر«  قاله م 
از عبدالله عطایی را نادیده گرفت ، بایسته است نقش میر سید علی همدانی به  

ت  و  ایرانی مهاجر  واکاوی شود أ عنوان یک  نوشتار  این  برای    . ثیرگذار در موضوع 
 ای معتبر کتابخانه   تحلیلی و استفاده از منابع    ـاین هدف با روش توصیفی  
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تمدن  کارنامه    و  فرهنگ  نمادهای  کردن  نهادینه  و  بردن  راستای  در  وی  ی 
 اسلامی بررسی خواهد شد.     ـایرانی  

 

 به کشمیر   آمدنتا  آغاز. زندگی میر سید علی همدانی از ۲

، امیرکبیر و علی ثانی از علویان همدان  نامور به شاه همدانمیرسید علی همدانی  
ولاد روز  بود.  در  او  سال    12ت  شهاب    714رجب  سید  افتاد.  اتفاق  قمری  هجری 

و بر اساس برخی روایات والی همدان    د)ع(الدین پدر میر سید علی از اولاد امام سجا
الدین دایی  ءمیر سید علی تحصیلات ابتدایی را از سید علا  (12: ص1995) همدانی ،    .بود

خود را در دوازده سالگی    ی خواهر زاده  و او نیز  (13ص  : 1374)بدخشی ،خود فرا گرفت  
الدین علی دوستی مرید خویش سپرد. سپس در خدمت شیخ  به شیخ ابوالبرکات تقی

انی حاضر شد و برای تهذیب نفس شروع به ریاضت نمود و پس از شش  قمحمود مزد 
میر سید علی همدانی    (43)همان ، ص  سال مجددا به خدمت شیخ ابوالبرکات رسید.

به خدمت  علم حدیث   دفعه دوم  زمانی که  آموخت و  الدین  نجم  از محضر شیخ  را 
-733حت گرفت و بیست و یک سال )  اانی رسید از وی حکم سیقشیخ محمود مزد

قمری  753 و    (هجری  سراندیب  چین،  ماوراءالنهر،  جمله  از  مختلف  مناطق  به 
در سال  (  28ص  :   1991)ریاض،    ترکستان سفر کرد و دوازده مرتبه نیز عازم مکه گردید.

  44پس از اتمام سیر و سیاحت به همدان بازگشت و در زادگاه خود در سن    753
سالگی ازدواج نمود. پس از آن از همدان به ماوراءالنهر رفت و در شهر ختلان اقامت  

به این دیار را   از  رج و مرج سیاسی و اجتماعی سالهکرد. علت سفر وی  های بعد 
اند. وی در ماوراءالنهر مریدان زیادی پیدا کرد به  نستهفروپاشی حکومت ایلخانان دا 

داشت سلطه  ماوراءالنهر  بر  زمان  این  در  که  تیمورلنگ  که  به    ،طوری  او  نفوذ  از 
 (  164-163: ص  1373)هالیستر ،    .وحشت افتاد

قصد جانش کردند و به او زهر    ،گروهی از علما نیز آزرده خاطر از محبوبیت وی 
از    (268:ص1374)بدخشی،  خوراندند   برخی  کردند.  بدگویی  او  از  سلطان  نزد  و 

اندرز  (  78: ص1370)اذکایی،  دانند . ارتباط نمی بی  اوشیع تها را با پژوهشگران این بدگویی

، به رنجش تیمور و مهاجرت امیرکبیر و مریدانش    .ق ه  773سال  به تیمور در  او  دادن  
 (270-269: ص    1374)بدخشی ،   به کشمیر انجامید.

 



 

 

 

 

 . میر سید علی همدانی در کشمیر ۳

گذار  میر  ا و  در گشت  سالکبیر  یک  و  که  هبیست  آغاز مرشد سفارش  به  ای  ش 
»شاه همدان  المان و عارفان بسیاری بهره برد چنان که گویند:  عکرده بود، از محضر  

کرد، سپس به    ملاقات  سه مرتبه دور دنیا سیاحت نمود و با هزار و چهارصد درویش
   (46:  1373،گلسرخی  ؛449:  1375)جامی،بازگشت«. وطن خود 

من سه بار از  »  گوید :از قول سید می  ،مولانا جعفر بدخشی شاگرد میر سید علی
شرق به غرب سفر کردم و حوادث و افکار عجیبی را در دریا و خشکی ملاحظه کردم  

رداختم  پشدم به بررسی افکار، عقاید و سنن مردم میو زمانی که به شهری وارد می
؛ شوشتری   25:ص1997بدخشی ،  )  . «کردم و اختلافات زندگی آنان را با دیگران مشاهده می

 (  138، ص  2: ج1391،
اسلام    چرایی   ی درباره ترویج  برای  کشمیر  علی    گفته انتخاب  »سید  است:  شده 

حاضر شدند و گفتند: یا ولدی    صلى الله عليه وسلمهمدانی رو به قبله نشسته بود که پیامبر اسلام  
اگر چه بعضی به اسلام مشرف شدند   و و مردم آن جا را مسلمان کن، یر ر در کشم

سید فرمود در کشمیر خواهیم رفت. پس در    ،ولی آنان از کافر بدترند. هنگام صبح
عده  774سال   با  قمری  عزیمت  هجری  کشمیر  به  خود  منصوبان  و  مریدان  از  ای 

نیز دع آنان  به اسلام دعوت کرد.  را  وتش را پذیرفتند و  فرمود و مردم آن سرزمین 
 ( 293: ص1380استخری ،  )  .ها را ویران کردند«بتخانه

سال   در  اول  دفعه  کرد.  سفر  کشمیر  به  بار  سه  همدانی  علی  سید    774میر 
شهاب 1372ه.ق/  سلطان  فرمانروایی  زمان  در  رفت.  م  دیار  آن  به  ، الدین  )حسین 

چهار ماه در کشمیر ماند  در این سفر تنها    ( 51، ص   1؛ کاشمیری ، بی تا : ج 44: ص 1372
سال   در  دوم  دفعه  کرد.  حج  فریضه  انجام  عزم  سپس  در  1379ه.ق/    781و  م 

ای به نام علاءالدین  در محله   الدین به کشمیر مهاجرت کرد و روزگار سلطان قطب 
شد.   ساکن  جهلم  رود  درکنار  کنونی  سرینگر  شهر  در  -23:ص  2001)رضوی،  پوره 

اقا   ( 322 نیم  و  دو سال  از  پس  و  و  ترکستان  به  اسلام  تبلیغ  برای  جا  آن  در  مت 
رفت  لداخ  ،   . منطقه  احمدی  ج   100:ص 1388)میر   : تا  بی   ، کاشمیری  ص   1؛   ،51 ، حسین  ؛ 

م به کشمیر رفت و بعد  1382ه.ق/    785و سرانجام بار سوم در سال    ( 45: ص 1372
   از یک سال اقامت آن جا را به قصد ترکستان ترک کرد اما در »پاخلی« ـ میان 
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نام »ک اسلام   به  لاب«  و آباد و پیشاور پاکستان ـ درگذشت و پیکرش را به محلی 
دفن  جا  آن  در  و  بردند  تاجیکستان(  میر سید    )در کشور  نمودند. علت سفر سوم 

قصد   .قه 786علی به کشمیر آن بود که تیمور در یورش سوم خود به ایران در سال  
آد در  که  را  علویه همدان  سادات  ن اشت  زمان  و  ن  قلع  زیادی داشتند  قدرت  و  فوذ 

تر سادات علوی راه مهاجرت را در پیش  از این رو میر سید علی و بیش  ، قمع کنند 
 ( 37:ص1380؛ سید ناصری ،341،ص8:ش1330)حکمت،  گرفتند. 

 

اسلامی     ـ  فرهنگ و تمدن ایرانی  سازینهادینه  برای    کبیرمیر های اابزار و برنامه  04

 کشمیر در 

 

   : بان و ادب فارسیگسترش ز  .4-۱

وسیله   بهترین  گذشته  دوران  در  فارسی  و  زبان  اسلام  تبلیغ  و  ترویج  برای 
ترین عامل برای تزکیه و تذهیب اذهان، عقول و نفوس ممالک شرق اسلامی به  موثر

-ترین پایهزبان فارسی نیرومندترین و مستحکمشد.  ویژه شبه قاره هند محسوب می
فره  ارتباط  و  دینی  اتحاد  طی  در  ممالک  از  بسیاری  اقتصادی  و  سیاسی  ول  نگی، 

برای تربیت فکری، اخلاقی و معنوی    ا ترین سرمایه رتاریخ اسلام بود و همواره غنی
 مردم در اختیار داشت. 

علی   سید  میر  ورود  از  قبل  قرن  چهار  هند  قاره  شبه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان 
ود ولی با کوشش و تلاش زیاد او و  همدانی به کشمیر به سایر مناطق راه پیدا کرده ب

نیز به علت وضع خاص جغرافیایی کشمیر ادبیات فارسی در این ناحیه از سایر نقاط  
یافت.   توسعه  بیشتر  قاره  که  می  پسشبه  داشت  باور  ادب  پایه توان  و  زبان  گذار 

ها و مواعظ و  خطابه  ( 57:ص1991)ریاض،فارسی در کشمیر میر سید علی همدانی بود.  
ها نیز با استقبال و عنایت مردم  آثار او به زبان فارسی بود و همه آن  تر بیشر و  اشعا

شد   مواجه  چنان منطقه  کتاب  ،  از  زیادی  تعداد  به  که  درسی  متون  جزء  وی  های 
می و  حساب  سید  مادری آمد.  زبان  از  استفاده  با  در کشمیر  ترویج  همراهانش  به  شان 

بب شد تا در کنار ترویج اسلام زبان فارسی نیز  و این امر س   پرداختند احکام اسلام می 
ایرانی   یابد و فرهنگ  بارزتری     ـرواج  از شبه قاره هند نمود  اسلامی در این منطقه 

 پیدا کند.  



 

 

های پردامنه اجتماعی، دینی و فرهنگی موثر و سازنده میر  باید گفت تمام فعالیت
صنعتگر درویش،  سید،  هفتصد  به  نزدیک  کمک  با  که  علی  ایرانی    سید  هنرمند  و 

گرفت داشت    ،انجام  ایرانی  و  فارسی  کالبد  و  ظرف  و  اسلامی  روح  و  محتوا 
و موفقیت او در ایجاد ارتباط میان این روح و کالبد در کشمیر به    (122:ص1374)امیری،
ایران  اندازه به  سرزمین  این  و  شد  نامیده  کشمیر  حواری  وی  خود  که  بود  زیاد  ای 

گردید.   ملقب  فوقفعالیت  (9-10:  1991؛ریاض،  122،ص )همان صغیر  سید  های  میر  العاده 
از   دیرتر  باعث شد که هر چند مردم کشمیر  او  و مریدان  و همراهان  علی همدانی 
غالب نقاط شبه قاره هند با  زبان فارسی آشنا شدند و از مهد این زبان یعنی ایران  

م از  که  زبان  پارسی  شاعران  و  نویسندگان  اما  بودند،  از  دورتر  برخاسته   ایشان  یان 
های او و یارانش در کشمیر زبان فارسی  تر بوده است. با تلاش سایر مناطق هند بیش

-و عربی برای تدریس علوم دینی و دنیوی جای زبان سانسکریت را گرفت و در کم 
ای پیدا کرد و این  ترین مدت فرهنگ و تمدن ایرانی در کشمیر گسترش بی سابقه

ن صغیر نامیده شد. علامه اقبال در ذکر مناقب و خدمات علمی  خطه به درستی ایرا
 نویسد: میر سید علی همدانی می

صغیر  ایران  مرد  آن  هنر  آفرید  پذیر با  دل  و  غریب  های   

آستین  دریا  شاه  آن  را  دین   خطه  و  تهذیب  و  صنعت  و  علم   داد 

 (  84: ص1376) اقبال لاهوری،                                                                                        

 

 :ی قرآنی کارنامهها و . برنامه4-۲

مهم از  اسلامی  یکی  فرهنگ  تثبیت  در  همدانی  علی  سید  میر  اقدامات  ترین 
گوناگونی نگاشته  نی  آبه ویژه کشمیر بود. او آثار قر  قرآنی وی در شبه قاره   ی کارنامه
 از :  ن ها عبارتند آترین که مهم

با    صلى الله عليه وسلم مکالمات پیامبر  ای است صوفیانه در بیان  رساله  ؛    اسرار وحی   -1 با خدا 
 (  344، ص123:ش1353)انواری، استفاده از آیات و احادیث .

الملوک  -  5  تا2 میر و    فتوتیهو    ذخیره  رساله  مکتوب حضرت  سه  تفسیر  ؛  در 
 باشد. یروانش مریدان و پی  نگاشته مکتوب حضرت میر اند که گویا  فاتحه ی سوره

   .با استناد به آیات قرآن  ،  لااله الااللهذکر در فضیلت  ای است ؛ رسالهذکریه -6
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است  رساله  ؛ موچلکه  -7  آیه  ای  والارض  درتفسیر  السماوات  خلق  آیاته  »ومن 
ما من حرف من القرآن الاوله ستون  »  حدیث  با استناد به    واختلاف السنتکم والوانکم«

 ( 227-228)همان، . الف فهم « 

 : باید گفت  نی و تفسیری میر سید علی همدانی  های آثار قرآ ی ویژگی باره در  
در خلال آثار   به جای آن که مانند پیشینیان ، تفسیری جدا و کامل قرآن بنگارد،  ـ1

 پرداخته است. کارو رسائل اخلاقی و عرفانی به استناد آیات و روایات به این 
نمایان است. زیرا جریان    وی  ثار قرآنی و تفسیریدر آروزگارش  شرایط اجتماعی    ـ2

در   اجتماعی  و  فرهنگی  فضای  این  و  داشت  چشمگیری  رشد  زمان  این  در  فتوت 
او به طور عام و نوع نگرش و گرایش فتوت منشا او در  جهت گیری آثار مکتوب  نه 

 ثیر گذار بوده است.برخورد با آیات قرانی تأ
ر میر سید علی روش او در مواجه با مسائل  با توجه به رشد آیین فتوت در عص  ـ3

اجتماعی، اخلاقی و مذهبی تسامح و عدم سختگیری با مردم در تبلیغات دینی در  
و   تسامح  اهل  به هیچ وجه  احکام شریعت  اجرای  بود، هر چند که در  شکل عملی 

می نتیجه  در  نبود.  یک  تساهل  عنوان  به  همدانی  علی  سید  میر  که  برد  پی  توان 
م مردم کشمیر  ایرانی  به  تفسیری  و  قرآنی  آثار  غالب  در  را  اسلامی  فرهنگ  سلمان 

های قرآنی  عرضه داشت، آثاری که به زبان فارسی نوشته شده بود و در واقع فعالیت
ایرانی   تمدن  و  فرهنگ  تثبیت  و    ـاو جهت  و ظرف  اسلامی  روح  و  محتوا  اسلامی 

     کالبد فارسی و ایرانی داشت.

 

 : های ایرانیش هنرها و پیشهآموزش و گستر .4-۳

منابع  ی پایهبر   علما  ،گزارش  هنرمندان،  سادات،  از  نفر  هفتصد  و    ءحدود 
همدانی   علی  سید  میر  همراه  و  آمکشمیر    بهصنعتگران  خود  دند  و  همراه  هنرها 

از تعلیمات میر سید علی    پیروی و با   آوردند را به کشمیر  یش  خو  بومیصنایع دستی  
تلا  بایستگی در   و  هنر کار  این  روزی حلال،  و صنایع  ش و کسب  در سرزمین  را  ها 

و  کشمیر   دادند    ( 210ص  ،43ش  :1387؛عطایی،10ص  :1989)مفتی،  کردند. ماندگار  آموزش 
و   داده  تغییر  را  کشمیر  اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط  وضعیت  رفت  پیشاین 

 در این سرزمین ایجاد کرد.   چشمگیری

 



 

 

کرد و از این  مین میاز طریق کلاه بافی تأ  ندگی خود رامیر سید علی همدانی ز
می تعلیم  را  حلال  روزی  کسب  و  کوشش  و  کار  در    داد. طریق  چنان  او  اقدام  این 

میر سید    یجامعه درگذشت  از  که حتی پس  بود  کرده  پیدا  نفوذ  و  کشمیر رسوخ 
حرفه عنوان  به  بافی  کلاه  صنعت  همدانی  مردم  علی  از  برخی  درآمد  ممر  که  ای 

دید، تداوم یافت. از طرف دیگر میر سید علی همدانی صنعت شال بافی را  کشمیر گر 
و این صنعت با ورود وی و    ( 563)صوفی، بی تا: صنیز در کشمیر تشویق و ترویج نمود.  

ثیر اقدامات و تعلیمات او احیا گردید. صنعت شال بافی به عنوان منبع درامد  أتحت ت
اند  با  سرزمین  این  اقتصادی  رونق  و  ه  ی یشهمردم  علی  سید  بر  میر  مبنی  مدانی 

مین معاش و اهمیت و ارزش کار و نیز حمایت سلاطین و  تلاش و کوشش جهت تأ
حکام از وی و اقداماتش تنوع و کیفیت عالی پیدا کرد. اندیشه و عمل میر سید علی  

ها شخصی به نام حاجی مختار شاه از نوادگان سید در قرن  همدانی باعث شد که بعد 
م ملکنوزده  عنوان  به  گردیلادی  مطرح  شال  نوشتهیالتجار  و  »  د  عنوان  تحت  ای 
ثیر شاه همدان و  أ « به رشته تحریر در آورد و به خوبی ت ای در فن شال بافی رساله

   (212، ص43: ش1387) عطایی ،  د.  ویاران و مریدانش را بر توسعه شال بافی بیان نم 
توسعه ایرانی  یبنابراین  وصنایع  هنر  همراهانش    انواع  و  علی  سید  میر  توسط 

این   اقتصادی  رونق  و  شهرت  به  منجر  و  کرد  ایجاد  کشمیر  در  را  متفاوتی  فضای 
قرون   طول  در  صنایع  و  هنرها  انواع  که  طوری  به  گردید  هند  قاره  شبه  از  منطقه 

 قرن ( در کشمیر رایج گردید و تا کنون نیز ادامه دارد.  6متوالی ) حدودا 
-با رنگ آمیزی زیبا و طرحهای ابریشمی و پشمی  پارچهو  های نفیس  فرش بافت  

صنایع  هنرها و  کاری روی چوب از  کاری روی چوب و کاغذ و کنده و رنگ   تازه های  
مهمی بود که با مهاجرت میر سید علی همدانی و مریدانش در کشمیر رونق گرفت.  

 در این رابطه می نویسد:  تاریخ کشمیر یکی از مورخان بزرگ  
به وجود    ی به وسیلهم  1378بافی در سال  ل»صنعت شا میر سید علی همدانی 

بافی  آمده است زیرا هیچ سند و مرجع موثقی وجود ندارد که ثابت کند صنعت شال
سلطان   حمایت  تحت  صنعت  این  باشد.  داشته  وجود  میلادی  سیزده  قرن  از  قبل 

  ، مهاجرت کردند   های ایرانی که همراه شاه همدان به کشمیر کشمیر و با کمک بافنده
 (28ـ  26: ص1974) محب الحسن ،  سیس و رونق یافته است. « تأ
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دوازده    تعداد  کشمیر  به  علی  سید  میر  ورود  زمان  در  مورخان  گزارش  براساس 
سازی اشتغال داشتند و بسیاری از آنان بت سازی را  هزار نفر پیکر تراش به شغل بت

میر اما  بودند.  پذیرفته  شغل  و  حرفه  عنوان  و    به  نظر  دقت  با  همدانی  علی  سید 
کشمیر   در  را  جدید  صنایع  و  مشاغل  جامع  کرد نگرشی  و    فراگیر  او  تلاش  با  و 

سنگ بتهمراهانش  زیبا    گرتراشان  خطوط  با  سنگ  تراش  کاخبرای  به  ها،  مساجد، 
و  خانقاه و    هاآرامگاهها  گونهپرداختند  ایرانی    این  معماری  این    ـهنر  در  اسلامی 

 یافت.   سرزمین رواج 
  ای آمیزهبه کشمیر  همراهانش  ی این که مهاجرت میر سید علی همدانی و  نتیجه 

که به دلیل کیفیت بالای این    پدید آورد ها و صنایع گذشته کشمیر و ایران را  از هنر
ی مناسبی برای گسترش و نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی  ها و صنایع تلفیقی زمینه هنر
   یژه کشمیر فراهم آمد.اسلامی در شمال هند به و ـ

 

   :ساخت اماکن فرهنگی و مذهبی  .4-4

مهم  و  از  فرهنگی  اماکن  بنای  کشمیر  در  همدانی  علی  سید  میر  اقدامات  ترین 
اسلامی در کشمیر بود. از جمله این اقدامات    ـمذهبی با هدف تثبیت فرهنگ ایرانی  

ی خود را که به این  ای در سرزمین کشمیر بود که کتب عربی و فارس بنای کتابخانه
:  1970شیروانی ،  )منطقه آورده بود یا در آن جا تدوین نمود در این کتابخانه گذاشت.   

:  1376) رضوی ،  اند.  مجموعه آثار او را حدود صد و هفتاد رساله و کتاب نوشته  ( 102ص

ص1ج تأاو    ( 264،  کشمیر  در  که  را  خود  آثار  نو  بیشتر  و  مریدان  میان  نمود  لیف 
ها سهم  ویر افکار مردم و تهذیب اخلاق آنکرد و این اقدام در تنن پخش می مسلمانا

 سزایی داشت.  ه ب
از دیگر اقدامات شاه همدان در کشمیر ساخت مسجد و خانقاه بود که هرچند  
بر اثر گذر زمان از بین رفته است ولی چون اماکن مزبور به عنوان مراکز علمی و  

گرفت در آشنایی مردم کشمیر با فرهنگ  ر می روحانی در اختیار عموم مردم قرا 
اسلامی سهم به سزایی داشت. فرزندش میر سید محمد همدانی نیز راه     ـ  ایرانی 

میلادی با سیصد تن    1393هجری قمری /   796پدر را ادامه داد و او که در سال  
برعهده گرفت در   را  به کشمیر مهاجرت کرد و رهبری مریدان پدرش  از همدان 



 

 

مسجدی ساخت که به نام خانقاه معلی مشهور است و امروزه نیز    1جهلم رود    کنار 
می محسوب  کشمیر  مسلمانان  روحانی  خانقاه  مرکز  والا،  خانقاه  اعلی،  خانقاه  شود. 

مهم از  سرینگر  در  دوران  کبرویه  در  که  است  کشمیر  روحانی  و  علمی  مراکز  ترین 
    . بنا گردید   ها و مریدانشاناقامت میر سید علی و فرزندش توسط آن

و مشایخ  مجالس  سماع و  کشاندن مردم غیر صوفی به محافل  ها  ترین اثر خانقاه مهم 
 (  135، ص    123: ش1356) انواری ،  د. بوبه صوفیه متمایل کردن آنان  

 

  :شاگردان و مریدان  پرورش .4-5

تمدن   و  فرهنگ  تثبیت  در  همدانی  علی  سید  میر  اقدامات  ترین  مهم  از  یکی 
اسلامی در کشمیر تربیت شاگرد و مرید بود. تعداد همراهان میر سید علی    ـایرانی  

اند که اینان با خود زبان  که از همدان به کشمیر مهاجرت کردند را هفتصد نفر نوشته
فارسی، علوم، هنر و صنعت را به این سرزمین انتقال دادند و نقش بسیار مهمی در  

نمودند. لازفعالیت ایفا  او  تبلیغی  این  های  از  زیادی  بسیار  به ذکر است که تعداد  م 
مهاجران برای همیشه در کشمیر اقامت گزیدند و به مناصب بالایی در دستگاه های  

 حکومتی رسیدند.  
کشمیر   در  زیادی  شاگردان  تربیت  به  همدانی  علی  سید  میر  این  بر  علاوه 

ایرانی   به تعمیق و تثبیت فرهنگ و تمدن  این طریق  از  لامی در  اس   ـپرداخت و 
می  مطهری  شهید  گمارد.  همت  سرزمین  در    نویسد: آن  که  کسانی  از  یکی   «

از   که  بزرگ  مرد  این  بود.  همدانی  علی  سید  میر  کرد  اسلام خدمت  به  کشمیر 
مفاخر اسلامی است هزاران شاگرد در کشمیر تربیت کرد که هر کدام برای خود  

،  استاد شدند. «   ت   . شاه همدان   ( 393: ص    1364) مطهری  بر مریدان  أ با  ثیر گذاری 
خواجه   بدخشی،  جعفر  نورالدین  که  گردید  فرهیخته  شاگردانی  تربیت  به  موفق 
رواج   هستند.  آنان  ترین  معروف  از  سمنانی  حسین  سید  میر  و  ختلانی  اسحاق 
اخلاق و آیین فتوت توسط میر سید علی و مریدانش، هم در ابعاد نظری به شکل  

هم در بعد عملی، با الگو قرار گرفتن    عصومین  های قرانی و سنت م نشر آموزه 
بستر   مردم،  مختلف  سلایق  و  روحیات  تحمل  جنبه  در  ویژه  به  مردم  نزد  در 
وحدت اجتماعی و زندگی بدون تنش مردم با حاکمیت و بین خودشان را فراهم  

 
1Jehlum -  
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گونه   به  بود  تا  کرده  که  از   200ای   ( (  .  قهـ.  905تا    705های  حدود سال  سال 
در   میآرامش  را  کشمیر  در  آمیز  مسالمت  همزیستی  حضور  سایه  برکات  از  توان 

 . هبران اخلاقی در آن به شمار آوردچنین ر
 
 : کشمیر  فرمانروایان و نزدیک با  دوستانهی رابطه .4-6

الدین و  شهابمانند  کشمیر    فرمانروایانی با  ارابطهچنان  میر سید علی همدانی  
آنداشت    شاهمیریالدین  قطب را  ها  که  می   ازخود  وی  به  مریدان  و    آن دانستند 

های گوناگون  به روش سیاست شاه همدان آموزش قوانین اسلامی    کردند.افتخار می 
پیروان به   و  او آنآن  فرمانروایان  بود.  باز میها  اسلامی  غیر  اعمال  از  را  داشت و  ها 

رفتار و  اقدامات  در  نظر  تجدید  حکامخواهان  و  سلاطین  اسلامی  غیر  به    های  بود 
طوری که سلطان را برخلاف قوانین اسلام با دو خواهر ازدواج کرده بود از این کار  

ی اصلاح امور جامعه را  میر سید علی تلاش نمود با راهنمایی حکام زمینه    .بازداشت
دارد.   رابطه  این  در  محوری  نقش  دولت  که  بود  معتقد  نماید چون  ،  فراهم  عطایی   (

 (  216، ص43: ش  1387

اثر سیاسیاز مهم  یکی او که تنها    ۀ ذخیرکتاب    ،شودمحسوب می  ش اترین آثار 

و حکام در شیوه  الملوک از سلاطین  بسیاری  به درخواست  بنا  ی مملکت  است که 
دولت تأ و وظایف  گاه  داری  او هیچ  وارد    تدر سیاس مستقیم  لیف نمود.  و حکومت 

مبتنی    ی سیاسیاندیشه  نشد اما به وضعیت سیاسی جامعه نیز بی تفاوت نبود چون
اصلاح    رو کید داشت. از این  اصلاح جامعه در همه ابعاد تأبر  وی ،  و سنت    قرآن بر  

 نظر داشت. ت ملت در دین و دنیا را یک جا مد دولت و مصلح
می  نتیجه  پیدر  ارتباط  توان  طریق  از  تنها  نه  همدانی  علی  سید  میر  که  برد 

ای صمیمانه با حکام و سلاطین نیز آنان  رابطهنزدیک با عموم مردم بلکه از راه ایجاد  
تأ  و  نمود  آشنا  اسلام  شریعت  با  شیوه را  و  سیاست  مذهب،  تفکر،  بر  عمیقی  ی  ثیر 

 ها برجای گذاشت.     زندگی آن
 

   پی آمد: .5

ه  ژبه وی   وستان شمالی هند   ی میر سید علی همدانی اولین مبلغ اسلام در حوزه   ـ
 اسلامی را به زبان   ـیرانی مسلمان فرهنگ ایرانی کشمیر بود و او به عنوان یک ا



 

 

اسلامی آشنا کرد.     ـو آنان را با تفکر ایرانی    آموختفارسی و عربی به مردم کشمیر  
ثیری والا و گران  أهای فرهنگی و اجتماعی کشمیر تبنابر این اثرگذاری او در عرصه

فرهنگ    سازنهادینه  گر ووی را به عنوان یک عارف، انتقال  سنگ است و از این جهت
اسلامی در کشمیر معرفی نموده است و نتیجه آن انقلابی در فکر، فرهنگ و    ـایرانی  

 زندگی اقتصادی مردم کشمیر بود.  
همراهان و مریدان میر سید علی همدانی نه تنها تعدادی صوفی و عالم نبودند  ـ  

و فرهنگ  گسترش  مجاهدان  آنان  بلکه  رفتند  کشمیر  به  ایران  از  فارسی    که  زبان 
   ـشدند به طوری که در تثبیت و تعمیق ادبیات فارسی، معماری ایرانی  محسوب می

ت باید  نتیجه  در  نمودند.  ایفا  بارزی  نقش  و قضاوت  میر  أاسلامی  مستقیم  ثیرگذاری 
فعالیت از طریق  وی  مستقیم  غیر  نقش  با  همراه  را  همدانی  علی  تبلیغی  سید  های 

 . دت جدی قرار دامریدان و شاگردانش مورد عنای
شدن  ماندگار  همدان    انهمراه  ـ  همیشگی  شاه  ماندگاری  کشمیر،  فرهنگ  در 

 و شهرت آن به ایران صغیر را در پی داشت . اسلامی در آن سرزمین  ـایرانی 
های قرآنی و ترویج زبان  کمک به ارتقای معنوی عموم مردم از طریق نشر آموزهـ  

مدارس قرآنی، همکاری با حکام و پادشاهان و ادب فارسی، احداث مراکز آموزشی و  
توسعه و  کشمیر  در  حاکمیت  سیاسی  اقتدار  اصول  جهت  نشر  اجتماعی،  عدالت  ی 

ت حفظ اعتبار تصوف و  ی فرهنگ فتوت و جوانمردی و تلاش در جهاخلاقی، توسعه
کید بر تقید به شریعت همراه با سلوک در آیین فتوت و طریقت، انتقال  صوفیان با تأ

ترین خدمات و اقدامات میر سید علی  ی مصادیق هنر و صنعت ایرانی از مهم سعهو تو
 اسلامی به کشمیر بود.   ـهمدانی در جهت انتقال و تثبیت فرهنگ و تمدن ایرانی 

ی مدبرانه میر سید علی همدانی تعاملی سازنده میان مردم کشمیر با  ـ شیوه 
کرد جایگزینی  وعی که نفی می فرهنگ و تمدن ایرانی ایجاد کرد. چون او هر موض 

اسلامی از     ـرا برای آن اثبات می نمود و به دلیل آن که فرهنگ و تمدن ایرانی  
داشته  بنابراین  بود،  برخوردار  بیشتری  استحکام  و  تمدنی  عمق  و  فرهنگی  های 

سرزمین کشمیر در مقابل این فرهنگ و تمدن رنگ باخت. موضوعی که فاتحان  
 ال گذشته که این سرزمین را بارها فتح کرده بودند  مسلمان در طول هفتصد س 
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جامه   آن  به  فرهنگی    ی نتوانستند  ارتش  با  بزرگ  مرد  این  اما  بپوشانند.  عمل 
 .  هفتصد نفره خود به بهترین وجه آن را عملی ساخت 

اسلامی توسط میر سید علی همدانی و همراهانش به     ـفرهنگ و تمدن ایرانی  ـ  
ن سرزمین تعمیق، تثبیت و گسترش یافت. او فرهنگ و  کشمیر معرفی شد و در آ 

ایرانی   زندگی    ـتمدن  ابعاد  تمام  که  داد  تعلیم  کشمیر  اهالی  به  چنان  را  اسلامی 
آیندگان را در حفظ دستاوردهای    یثر نمود و وظیفه أها را مت فردی و اجتماعی آن

اضر باید همانند  این مهاجرت بسیار سنگین کرد. بنابراین هر یک از ما نیز در عصر ح
اسلامی    ـمیر سید علی همدانی یک سرباز فرهنگی باشیم تا فرهنگ و تمدن ایرانی  

 را به اوج شکوه و اقتدار پیشین برسانیم.   

 

 

      کتاب نامه  

مروج اسلام در ایران صغیر، احوال و آثار میر سید علی همدانی  ( ،  1370اذکایی ، پرویز )    ـ

همدان رساله  انضمام  انتشارات یهبه  همکاری  با  سینا  علی  بو  دانشگاه  انتشارات   : همدان   ،

 مسلم  

 ، تهران : انتشارات معرفت اصول تصوف( ، 1380استخری، احسان الله ) ـ

 ، تهران: کتابخانه سنایی  کلیات اشعار فارسی( ، 1376، محمد ) اقبال لاهوری ـ

ن : شورای گسترش زبان و ادبیات ، تهرازبان و ادب فارسی در هند (،  1374امیری، کیومرث)  ـ

 فارسی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

، تبریز: مجله دانشکده  میر سید علی همدانی و تحلیل آثار او( ،  1356انواری، سید محمود )    ـ

 123ادبیات ، ش 

)  بدخشی  ـ جعفر   ،1374  ، المناقب(  مرکز  خلاصه   : آباد  اسلام  ظفر،  اشرف  سیده  تصحیح   ،

 قات فارسی ایران و پاکستانتحقی

)  ـ الطاف  ،  1372حسین،  خورده (  زخم  بهشت  :  کشمیر  تهران  دولتشاهی،  فریدون  ترجمه   ،

 انتشارات اطلاعات 

    تادهلی نو ، بی  ، کشمیر در عهد سلاطین( ، 1359حسن، محب )  ـ

 8، شماره 4، مجله یغما، سال از همدان تا کشمیر( ، 1330حکمت، علی اصغر ) ـ



 

 

   ،، ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی شیعه در هند( ،  1376وی، سید عباس اطهر )  رض  ـ

 قم: دفتر تحقیقات اسلامی حوزه علمیه قم  

)    ـ اطهر  عباس  سید  ،  1380رضوی،  هند(  تهران: تاریخ تصوف در  معتمدی،  منصور  ترجمه   ،

 مرکز نشر دانشگاهی  

)    ـ علی حسین  ایج  ،ی )ع(تاریخ شیعیان عل (،  2001رضوی،  بک  عباس  مطبوع   : سی نلکهنو 

 رستم نگر  

)    ـ محمد  همدانی(،  1985ریاض،  علی  سید  میر  اشعار  و  آثار  و  مرکز  احوال   : آباد  اسلام   ،

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

)    ـ رضا  حمید  ناصری،  آینده(،  1380سید   ، ، حال  گذشته  ؛  و  کشمیر  نشر  موسسه   : تهران   ،

 تحقیقات ذکر 

 ، تهران : کتابفروشی اسلامیه  مجالس المومنین( ، 1391ری، نورالله بن شریف الدین ) شوشت ـ

فرهنگ و زبان جامو  (، غنی کشمیری ، سرینگر : آکادمی هنر ،  1970شیروانی، ریاض احمد)  ـ

 و کشمیر   

 ا  ت، لاهور : بی تاریخ کشمیرصوفی، غلام محی الدین )بی تا ( ،   ـ

)  ـ عبدالله  در   (،1387عطایی،  دستی  و صنایع  هنر  توسعه  در  همدانی  علی  میر سید  نقش 

 43، آیینه میراث، شکشمیر

 ، لاهور : اداره معارف  تاریخ تحریک اسلامی جمون و کشمیرکاشمیری، عاشق )بی تا (،  ـ

، به تصحیح عبدالله عطایی ، آیینه میراث ،  رساله در فن شالبافی کشمیری، حاجی مختار شاه،    ـ

 41ش 

، تنظیم دکتر اکبر حیدری، جامو بهارستان شاهی » تاریخ کشمیر«(،  1982المولف )مجهول    ـ

 و کشمیر : انجمن شرعی شیعیان  

 ، تهران : انتشارات صدرا خدمات متقابل ایران و اسلام(، 1364مطهری، مرتضی ) ـ

مو ، سرینگر : بخش تحقیقات و انتشارات دولتی جاشاه همدان( ،  1989مفتی، محمد مقبول )    ـ

 وکشمیر 

، ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدانی ، تهران: مرکز  تشیع در هند(،  1373هالیستر، جان نورمن )  ـ

 نشر دانشگاهی  

، ترجمه محمد ریاض  شاه همدان میر سید علی همدانی(،  1995همدانی، سید حسین شاه )    ـ

 اسلام آباد : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان    ،خان
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 شیر نواییمفاهیم عرفانی شعر فارسی امیر علی  بررسی

 میرزاهرا زه دکتر فائز   

 
 هچکید

،    « و »نوایی«فانی»ه  متخلص ب،  م(  1501ق/906م، ف:  1441ق/844شیر نوایی )و:  امیر علی

نویسندۀ   و  و  زبان  دو  شاعر  امرای  و  ترکی  فارسی  )حکومت:   ناموراز  بایقرا  حسین  سلطان  عهد 

عرفاناست(  1506-م  1469 مفاهیم  شامل  او  فارسی  دیوان  اخلاقی.  از  و...    یحکم  ،   ی،  متأثر 

چونعرفانی  های  هاندیش جامی    نامدارانی  و  بررسی  است.    ...   و حافظ  با  مقاله  معانی  این  و  رنگ 

نوایی  عرفانی   آناشعار  و جامی،    و سنجش  اشعار حافظ  استبا  و    کوشیده  او  عرفانی  که جایگاه 

 را نشان دهد. ی مفاهیم عرفانی اشعار و

 
 هرات ، مکتب هرات، فانی شیر نوایی، امیر علی:  کلیدواژه ها

 
 : گفتارپیش

به  اوایل    ورود اشعار عارفانه  از  تازه،  پنجم    یسدهزبان فارسی  ای در کالبد  روح 
فارسی   آن  دمید شعر  برکت  از  زبان    یدامنه معن، کم کم  و  این  گسترش  چنان  در 

ی  و تا سده  د ش   ژرفمقدس و    یزبان  ،  آسمانیعرفانی و  دقیق  معانی  با بار  یافت که  
نظامی گنجوی،    غزنوی ،    باباطاهر عریان، ابوسعید ابوالخیر، سنایینهم اخترانی چون  

جامی    حافظ   ،  بلخی  مولوی ،  نیشابوری  عطار از  و   گونه  به  این  را  کمال  اوج  شعر 
 رسانیدند. 

 
  .کراچی ه  دانشگا  استاد یار بخش فارسی 



 

 

میان مردم رواج داشت  در  در قرن نهم گرایش و علاقه به بینش و تفکر صوفیانه 
دوره  به  نسبت  تصوف  و  عرفان  بازار  بیش و  رونق  از  قبل  بود. های  برخوردار  تری 

های صوفیه های بزرگ صوفی و نهضت پدید آمدن شخصیت   (6ه مقدم   :1387،)اردستانی 
این واقعیت  در  به  نسبت  عملی  واکنش  و  دوره  عصیان  نشانۀ  و  تاریخی،  تلخ  های 

 ( 7۔6همقدم  همان .)است.  اقوام بیگانه رانی در برابر سلطۀسرکشی و ستیز قوم ای

همین   ) شیر  علیالدین  نظام  سده،در  از  1501-1441  ق/906-844نوایی  م( 
( بایقرا  حسین  سلطان  ظ1506-1469امرای  ک هور  م(  بر  هکرد  از  پشتیبانی    افزون 

های  انشعرفان و ادب و دخود نیز در    روزگار خویش، نویسندگان و عارفان    شاعران و
های فارسی و ترکی  نثر به زبان  نظم وکتاب    سیبیش از    و  بلندی داشته  جایگاروز  

در پیروی  مفاهیم عرفانی و صوفیانه    دارای  وی دیوان فارسی به جای نهاد که غزلیات 
سااز   سلمان  دهلوی،  خسرو  امیر  ووسعدی،  خجندی  کمال  جامی    جی،  و  حافظ 

 سروده شده است.  
و از این  های وی الهام گرفته  ه حافظ توجه داشته و از غزلاز همه ب   نوایی بیش

اندیشه و مضامین اش  رو  و دل  شبلند  است.  شیوا  عبدالرحمن  نشین  تأثیر  همچنین 
به چند و چون پیوند سخن و معانی عرفانی    این مقاله جامی بر وی نیز روشن است.  

 پردازد. میافظ و جامی شعر نوایی با شعر ح
 

 :  او  نوایی و شعر گویی

هم درس و هم مکتب سلطان حسین  ،  خانوادۀ اشراف هرات و در کودکی   به نوایی  
)متوفی:   بود.912بایقرا  او  مصاحب  وی  پادشاهی  دوران  در  و  نفحات) ق(  الانس  جامی، 

او مانند سلاطین تیموری دوستدار و مشوق شاعران و هنرمندان بود و به    ( 638: 1370،
داشت و در  و از آن میان جامی را پیوسته بزرگ می ورزید مشایخ نقشبندیه ارادت می

اند: سبب  که به درستی گفته  چنان  . کردهمواره او را تشویق می   ألیفکار تصنیف و ت
ق( نفوذ تشویق و اثر  898-875تر آثار جامی در ربع اخیر او ) ظهور رسیدن بیشبه  

 (31-30:  1320،)حکمتتجلیل وی بود. 
به جای  به سی مجلد کتاب و رسالۀ فارسی و ترکی    نزدیک   نامی   ی نویسنده از این  

چهار دیوان    و به این زبان مانند است  در زبان ترکی چغتایی شاعری بی   نوایی .  است   مانده 
عطار به    به پیروی و یک مثنوی    نظامی   ی خمسه غزلیات و پنج مثنوی مفصل به تقلید  
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این،     نوشته است.   لسان الطیر نام    از وی  دیوان فارسی یک  افزون بر  یادگار    به  نیز 
 تخلص کرده است.   « فانی»  مانده که در آن

 
یک    (،غزل جامی )در تضمین  غزل، یک مسدس    485دیوان فارسی نوایی دارای  

رثای  بند ترکیب و    59قطعه،    32  (، جامی   )در  تاریخ    10رباعی  باشد ماده  و    می 
  میانه متقدم و    تر از گویندگان ادوار در غزل بیشدهد که  بررسی این دیوان نشان می

های ابتکاری نو و بدیع نیز دارد که بیانگر افکار عارفانه  البته غزل   .تتبع نموده است
اشعار فارسی و ترکی خویش چنین گفته    یره خود در در با  و  باشد می  ی او و عاشقانه

 : است
 فارسی هم لعل و درهای ثمین گر بنگری   معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی حد است 

راست گوی در  بگش یا  سخن  امدهوبازار   یک طرف دکّان قنّادی و یک سو زرگری   

د خریدن ها هر گدا کالا کجا دازین دکان د اغنیا این نقدها را مشتری نکه باش  زان    

 ( 212:  1342،شیر نوایی)علی

این شیوه  اند و کرده و سعدی و جامی پیروی    لوی از حافظ و مو   شاعران  ی از بسیار
  برجسته وران  شت و ننگین ندانسته که به پیروی از این ستارگان ادب و سخن را نه تنها ز 
 :  است اند. نوایی نیز در این باره چنین گفته افتخار کرده

 
اشعار  در  فانی  کردن  نمایی است  تتبع  از خود  نی  و  دعوی  از   نه 

دلانند  صاحب  سخن  ارباب  دل  چو  در  از  استمرادش  گدایی  ها   

 ( 212:مانه)

برر امیر  از   اشعار  یاف  یابیم درمیشیر  علی سی  تربیت  وی  عرفانی    تۀ که  مکتب 
می حافظ  و  خواجه  کاربرد  باشد  در  که  اندیشه  در  تنها  و  نه  اصطلاحات  ترکیبات، 

او  های خود  و در غزلسازد  تعبیرات همواره اشعار او را سرمشق و راهنمای خود می 
 ستاید :کند و میمیرا به بزرگی یاد  را 

حافظ فانی شوی از سهو در حمدت اگر تو   صاحب    کنم  سخنرانی  اقلیم  ها قرانیدر   

 (9:    1342شیر نوایی،علی)

 

 مفاهیم عرفانی در شعر نوایی: 



 

 

به    ی سده  عرفان  و  تصوف  به  از اوج  نهم گرایش مردم  و هرات که  بود  رسیده 
 ( میرزا  شاهرخ  تیموری 1452-1414ق/ 856-817زمان  پایتخت  بود،شد   ان م(   ه 

 غزلیات و قصاید   ِ  نظم  (76: 2005، )شکفته  . شعر و ادب و فرهنگ و هنر گردیدمرکز  

قلندران ... به وسیلۀ عارفانی نظیر    آیینصوفیان خانقاهی و یا به    عرفانی به شیوۀ 
هایی که به مشرب عرفا ساخته شده باشد، به  سید نعمت الله ولی و قاسم انوار، و غزل
آغا از  شاعران  از  کثیری  عدۀ  بود.  وسیلۀ  معمول  انقطاع  بلا  بعد  به  عهد  این  ،  )صفا ز 

   (192:  4ج،1373

امیر   دیوان  بیش  د دهمی   نشان نوایی  شیر  علیبررسی  وی  غزلیاتکه  راتر  به    ش 
سروده  جامی  عبدالرحمن  خود  مخدوم  و  شیرازی  حافظ  غزل  تقلید  این  از ها  و    پر 

وی مانند حافظ محرم    است.  ه ترکیبات و اصطلاحات عارفانه و تعالیم صوفیانمعانی و 
است. ذکر    سرّ بحر شراب  یا غرق  و هر دم مست شراب  است  رند خرابات  و  عشق 

  های وی موجود است و عشق و ترکیبات گوناگون رد در همۀ غزلشراب و میخانه و دُ
گرداند بلکه آن  های او را رنگ عرفانی بخشیده است. او هرگز از فنا روی نمی آن غزل

 داند. هم می مراد یک عمل پی  را برای وصل و حاصل
از    اکنون  عرفانی  اتدمفربه شماری  اصطلاحات  و  ترکیبات  نوایی می،  -غزلیات 
 پردازد. 
 
 عشق:

واژه ترکیب ی  نوایی  و  بند عشق  عشق،  اهل  آتش عشق،  مانند  آن  فراوان    ه های 
عشق، جرم  عشق،  بادیۀ  سرّ    عشق،  عشق،  زور  عشق،  ره  عشق،  درس  عشق،  درد 

عشق   کفر  و    ، عشق،  عشق  مغبچگان،  عشق  ازل،  عشق  عشق،  وادی  عشق،  میکدۀ 
و...   می  و  عشق  و  جام،  است  برده  کار  به  فراوان  حافظ،را  به    مانند  عشق نگاهش 

 مجازی.   تاتر رنگ حقیقی دارد  بیش
 

 حافظ:
دارد   حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست  نگه  آشنا  سخن  آشنا   که 

 ( 96:  1385،  )حافظ

 نوایی :  
دو  ملک حدیث  به  نی  بگوی  رندان  به  ست  سرّ   بود  عشق  اهل  محرم   که  را  عشق   
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 ( 138:  1342،شیر نوایی)علی 

 

نخستین   ( 87  –  79:  1390:گرجی، )رکرانی  انیو  ی  ایران  نعراابسیاری از ش نوایی مانند  
   ست:اپیروی کرده آن و از پسندیده بیت دیوان حافظ را 

 : حافظ 
ک  ادر  الساقی  ایّها  یا  نا أساً  الا  ولها و   که عشق آسان نمود اولّ ولی افتاد مشکلها   

 ( 3:  1385،)حافظ

 : نوایی 
مشکلا کانت  العشق    أسبالک  ًً  رموز 

 حللها 

 که آن یاقوت محلولت نماید حل مشکلها  

 ( 2:  1342،شیر نوایی)علی

آگاه است و از این  عشق    های سختیبه عنوان یک عارف صادق از  شیر  علیامیر  
  ، هشداررو  سالکان  که  می  به  وادیدهد  در  درآمدن  از  کننعشق    پیش    ، د اندیشه 

 :  بازی نیست چون این کار
رفت نتوان  بازی  به  عشق،  بادیۀ   کانجاست بسی صدمت و بسیار مهابت  در 

 (32:  مانه)

حقیقت عشق را عیان    ها دهد و بر آن وی صوفیان نو وارد را به درس عشق دعوت می 
)    مفتاح التفاسیر   مانند   ی های با خواندن کتاب   کند که مطلوب و مقصود خودتان را می 

یابی  )زمخشری( نمی   الکشاف عن حقیقةالتنزیل ق( و  718-  645الله، رشیدالدین فضل 
 رساند: بلکه عشق شما را به مقصد اصلی تان می 

مطلوبت  چو  آ، صوفیا  در  عشق  درس  کشاف   به  از  کشف  و  مفتاح  ز  فتح   نگشت 

 ( 126:  مانه)

 باشد: و جامی گرفته آن را ازحافظ ح درس عشق و  مفهوم اصطلا  که نماید و می
 حافظ :

 
عشق دارد دل دردمند حافظ  درسِ  ًِسر دارد    باغ  هوای  نه  تماشا  خاطر  نه   که 

 ( 93:  1385حافظ،)

 جامی:
توفیق  شود  من  مددگار  تحقیق  گر  را  عشق  درس  کنم   که 



 

 

 (183  :1337فت اورنگ(،ه)مثنوی    جامی)

با  وزن و ردیف و قافیه    دیدگاه چه از    اگر   که   آورد توان  هایی را می از اشعار نوایی نمئنه 
به  عاشق    سفارش مانند این بیت در  همانندند.  محتوی  ند، از دیدگاه  تفاوت م اشعار حافظ  

 : خو کردن با درد عشق  
 حافظ:

حافظ  کن  خموش  و  بساز  عشق  درد  عقول  به  اهل  پیش  فاش  مکن  عشق   رموز 

 ( 93:  1385،)حافظ

 : نوایی 
را   ای دل به دوست رو کن، جان را فدای او کن  دوا  مجو  لیکن  کن،  خو  عشق  درد   با 

 ( 10:  1342،شیر نوایی)علی

درد   و  رنج  با  عشق  عرفا،  همه  اقرار  سراپاتوان   به  که  است  همراه  آتش    فرسایی 
. بسا مردان که در نیمه راه سلوک، به  ی حیرت و سرگردانیو مایه   افروز است و آتش 
  واماندن اند. تصویری از این  ها، از راه وامانده و به مقصد نرسیده ن دشواریخاطر همی

. از این روی،  دید توان  عطار می   الطیرمنطق د در  هد به راهنمایی ه  را درسفر مرغان
   د.داننبرای تحمل عشق حقیقی می   ی مجازی را تمرین عرفا عشق

 حافظ:
از آتش دل در غم جانانه بسوخت  در   سینه  بود  بسوخت آتشی  کاشانه  که  خانه   این   

 ( 17:  1385،)حافظ

 جامی:
فروخ بر  رخ  که  چهره  هر  ز  تحسن  بسوخت    را  دلی  شعله  ازان   عشق، 

 (  396  :1337فت اورنگ(،هجامی)مثنوی  )

 : نوایی 
ن سوخت دلم آ عشق در سینه ام افتاد، کز   آتش افتاد به ویرانه که دیوانه بسوخت   

 ( 43:  1342،شیر نوایی)علی

 :: حافظ 
سرو چون  برآرم  خلق  از  آزادگی  به  برچینم   سر  جهان  ز  دامن  که  دست  دهد   گر 

 ( 278:  1385،)حافظ
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 : نوایی 
عشق ره  اندر  رهد،  تعلق  خار  از  برچینم   دامن  جهان  ز  دامن  که  دست  دهد   گر 

 ( 139:  1342،شیر نوایی)علی

 حافظ:
عا  هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق  جریدۀ  بر  است  ما ثبت  دوام  لم   

 ( 11:  1385،)حافظ

 : نوایی 
غیر  از  شست  لوح  کاو  دان  نکته  شد  آن  عشق  درس   به 

ساده  ره  خرده لوحی درین  از  است  به  ها دانی ها   

 ( 9:  1342،شیر نوایی)علی

 وصل:
ست از فنای اوصاف عبد  ا  و عبارت   وصل در اصطلاح عرفانی یعنی اتصال یافتن، 

الب وصل محبوب باید همواره در مجاهده باشد تا  ط  (161:  1347،)بیاتدر اوصاف حق.  
   (417:  1339،)سجادیبه دیدار و وصل محبوب نائل شود.  

 :  مولوی
است خوش  مردن  تو  وصل  امید  است  بر  آتش  فوق  تو  هجر   تلخی 

 ( 412:  1978،)مولوی

 : حافظ 
کند   ما را که درد عشق و بلای خمار کشت  دوا  می صافی  یا  وصل دوست   یا 

 ( 146:  1385،)حافظ

 : جامی 
برآید جانش  چون  که  عاشق  آن  برآید   خوش  جانانش  وصل  بوی   به 

 (  735  :1337فت اورنگ(،هجامی)مثنوی  )

 : نوایی 
 

فانی ای  بگذر  خود  از  بایدت،  اگر   بین، که چون قصۀ مشکل به تو آسان گردد   وصل 

 ( 140:  1342،شیر نوایی)علی

 



 

 

 

 :  نیز
یافت آن کاو، متاع هر دو جهان داد، وصل   گرفت    رایگان  ثمین  درّ  که  توان،   گفتن 

 (32:  مانه)

هیچ  وصل محبوب    هم در برابر    کوثر  ۀ و چشم  طوبی  به رسیدن  در چشم نوایی  
 است :

نیست   عاشقان را هیچ جنتّ نیست چون گلزار وصل  یار  قدّ  و  لعل  مثال  طوبی  و   کوثر 

 ( 48:  1342،شیر نوایی)علی

 دیرمغان:

  ( 148:  1339،)سجادیرفان کنایه از مجلس عرفا و اولیا ست.  دیر مغان در اصطلاح ع 
هم چون در شعر گویی از  شیر  علیاین اصطلاح را شعرا فراوان به کار برده اند. امیر  

شعرای متقدم و متوسط تقلید کرده است و چون وی خود از سلسلۀ نقشبندیه بود و  
بنا بر این    .ستدانود می کرد و او را مخدوم خبه عبدالرحمن جامی بسیار تعظیم می

مانند: درگه پیر    ؛ اصطلاح پیر مغان در اشعار وی با ترکیبات گوناگون دیده می شود
مغان، دامن پیر مغان، سجدۀ پیر مغان، کوچۀ پیر مغان، کوی مغان، خرابات مغان و  

است.   آورده  اشعار  در  را   مغان  حافظ  دیر  غزل  تقلید  به  ز دستم  " وی  رود  می  دل 
 گوید: چنین می   " خدا را   صاحب دلان 

 
افزون  کناد  مغان گردون، عمرش  را   پیر  بینوا  رندان  ممنون،  هیشه   دارد 

 ( 10:  1342،شیر نوایی)علی

 : آوردهرا دیر مغان  سروده،  وزن و قافیۀ غزل جامی غزلی که به پیروی در نیز 
 : : جامی

ا دست بر آوردی زان غمزه به خونریزی ت ت    دست  از  دم  هر  رود  چرخ  یاربها بر  و   

 ( 138:  1341)دیوان(،)جامی

اکنون  فانی یک جام خورد  مغان  دیر  ربها   در  یا  نالۀ  با  خواهد  دگر  جام   یک 

 ( 8:  1342،شیر نوایی)علی

یش  ارادت وی به پیر و مرشد خونشان  که    آورد نوایی را میاکنون ابیاتی چند از   
 :است 
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 خرابات مغان: 

طریق  پیر  ای  نشد  گذشتن  عشق  ره  ما   از  منزل  مغان  خرابات  کوی  شد  که   تا 

 (3:  مانه)

 کوی مغان: 

بهشت باغ  مغان  کوی  مرا  است،  نقد  سرشت   میِ  دم  حور  مغبچه  کف  به  کوثر   

 (35:  مانه)  

 سجدۀ پیر مغان: 

 در مقامات طریقت همه تلقین منست  سجدۀ پیر مغان، پیش بت و جام صبوح 

 ( 50:  1342،شیر نوایی)علی  

 درگه پیر مغان: 

ا که جز به خرابات عشق، راهی نیستمر نیست    پناهی  مغان،  پیر  درگه  غیر   به 

 (40:  مانه)

 دامن پیر مغان: 

می شناسد و از مقام والای آن خبر   را   اهمیت اتصال به پیر و مرشد شیر علیامیر 
هر که به مرشد و راهنمای حقیقی    کند که دارد. بنا بر این او به دیگران توصیه می

 در روز رستاخیز نجات خواهد یافت: خود پیوست، 
گرفت  مغان  پیر  دامن  که  هر  دهر  نجات   در  گرفت   ،بهر  توان  می  او  دامن   

 (32  مان:ه)

 فنا:

و به اصطلاح صوفیان    فنا در لغت به معنی نابودی و بقا به معنی پایندگی است 
رد و  فنا عبارت از این است که انسان خود و بندگی خویش را در برابر حق نیست انگا

تمایلات و تمنیات خویش را به چیزی نشمارد و همۀ جهان و جهانیان را در قبال  
برابر حق.   نتیجۀ چنین فنایی است پایندگی است در  بقا که  و  نپندارد  حق موجود 

 ( 975:  2،1366)خرمشاهی، بخش  

-فکر عارفانه و صوفیانه وی می  نشان   خود « ـ  فانیـ »  شیر علیمیر  ادیگر  تخلص  
فان از    به   یباشد.  معشوق  وصال  و  راه شناخت حق  در  آن کسی گفته می شود که 

خود در گذرد و در معشوق فنا شود تا بدو بقا پذیرد. برای این عمل مجاهدۀ سختی  
 می گوید:شیر علیلازم است و راهبر قوی.امیر 



 

 

 
کرد  نتوان  طی  فنا  دشت  راهبری  ها و کافز  بی  اندازه خطر  و  حد  از  او  در  نست   

 ( 13:  1342،نواییشیر  )علی

 : هشد ه سرود  حافظ بیت مذکور در تتبع این  بیت 
رستم   در ره عشق از آن سوی فنا صد خطر است  آمد  به سر  عمرم  که چو  نگویی   تا 

 ( 245:  1385،)حافظ

 : نوایی 
طالبی را  فنا  صحرای  قطع  گر   بایدت از باطن پیر مغان شد مکتسب  فانیا 

 ( 22:  1342،شیر نوایی)علی

لفظ  ترکیبات    با  را    'فنا'گوناگون  وی  عارفانۀ  فکر  که  است  آمده  وی  دیوان  در 
 جلوه می دهد.

 
 راه فنا: 

شد  بود،  مشکل  چند  هر  فنا  راه  مرا   فانیا  آسان  خودی  بار  افکندن  ز  آن   قطع 

 ( 11ن:هما)

 خرابات فنا: 

فانی دگر  دل  ای  فنا  خرابات  در  آمد   ز اهل توبه و تقوی نگویی بعد از این او را   در 

 (5:  )همان

 صحرای فنا: 

به صحرای فنا و رفت  فانی ز خود   این که می بینمش از دیدۀ خودبین منست   رست 

 (50  ) همان

 دیر فنا:

فانی  ای  زاهدانم  خانقه  به  رندانم  مجو  پای  خاک  فنا  دیر  به  من   که 

 (134:  )همان

 فنای عرفانی اشاره کرده است:  به  حافظ نیز اشعاری دارد که در آن 
بیا کی در  تا  آخر  شدن  گم  فنا  بان  بریم    مهمات  به  پی  مگر  بپرسیم   ره 

 ( 292:  1385،)حافظ
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را با می و میخانه و رهایی از    " بیابان فنا"د همین ترکیب  ی خوهادر غزل  نوایی 
 فکر هستی و وجود خود چنین به کار برده است:

بر  زان روی به میخانه کنم، عزم که یک دم  را  خود  خاطر  خودی  رنج  هانم از   

مست شد  چو  رفت  فنا  بیابان  به  نمانم   فانی  مست  شوم  چونکه  او  از   امید؛ 

 ( 135:  1342،شیر نوایی)علی

ازیا صفت  نام  "دارالسّلام " از    ی  آیه  دو  در  و  است  اشاره    قرآنبهشت  آن  به  نیز 
 .  ( 25؛ سورۀ یونس،    127)سورۀ انعام،  شده است. 

 ::حافظ 
برین نشان چون قصر فردوس  بزمگاهی دل  دارالسلام    روضۀ  چون  پیرامنش   گلشنی 

 ( 241: 1385،)حافظ

 نیز:
راه  نبرد  سلامت  داشت  غرور  رفت  زاهد  دارالسلام  به  نیاز  ره  از   رند 

 ( 68:  )همان

 : نوایی 
نمایمت  تا  فنا  جام  بنوش  را   فانی  السلام  دار  روضۀ  دیر  کنج   در 

 ( 12:  1342،شیر نوایی)علی

 :فقر
به    در لغت به معنی احتیاج نیازمندی  و تنگدستی است و در اصطلااح صوفیان 

نیازی از غیر اوست. این یک اصل قرآنی و اسلامی و عرفانی است که همۀ    ی خدا و ب
یَا  ما سوی الله نیازمند به خدا یا فقیر الی الله اند. در سورۀ فاطر ارشاد خداوند است:  

اللَّهِ إِلىَ  الفُْقَرَاء  أَنتمُُ  النَّاسُ  الْحَمِيدُ   أَیُّهَا  الْغنَِيُّ  هُوَ  رسول    (15)فاطر:    وَاللَّهُ    صلى الله عليه وسلم حضرت 
 ".الفقر فخری"فرمودند: 

فقر دو نوع است: مادی و عرفانی. اما فانی بیشتر از فقر معنوی حرف زده است و  
میسر   فقر  جز  به  مطلق  یا خدای  سرّ حقیقت  یعنی  دوست  به  رسیدن  وی  نظر  به 

و طالب    ز است اماّ بیشتر از دو گام نیست رچه درانیست. او عقیده دارد که راه فقر گ
 :  حق ، باید در راه فقر بکوشد و از خود گذشتن دریغ نکنند به رسیدن 
 

 

 



 

 

در دوست رسیدن  و  رفتن  برون  گام است   از خویش  ار چه دراز است دو   فانی ره فقر 

 (  44:  1342،)علیشیر نوایی

می  پذ نیز  بینی  و خود  فقر خودی  راه  در  که  و  گوید  فروتنی  و  شود  نمی  یرفته 
 : عاجزی شرط اولّ این وادی می باشد 
فقر  وادی  به  فانیا  خودی  ببار  را   مرو  تو  بار  نیست  بار  چنین  به  اندرو،   که 

 (14:  )همان

-سالک طریقت و عارف حقیقت بود و با اندک مایه پوشاک و خوراک می   نوایی
ب   ماندهساخت و   بنای  و  امور خیریه  ،  2005)شکفته:  نمود.  قاع میدرامد خود را صرف 

 :  وی خواهان دلق فقر و گوشۀ میخانه است (184
 من که خواهم دلق فقر و گوشۀ میخانه را   کی به چشم آرم لباس و مسند شاهانه را

 ( 6:  1342،)علیشیر نوایی

 : نیز 
بیش مگو  نکته  درآ  فقر  ره  به  را   فانی  فن  همه  این  میار  بیش  رهی  مرد   گر 

 (14:  )همان

 و متعلقات آن:می 

گردد که وی مرد درست کار  نوایی معلوم میشیر  علیاز مطالعۀ شرح احوال میر  
ها و قمار و جاها و محافل خوشگذرانی و دارای فضایل عالی انسانی بود. نوایی میخانه

اماّ در تمام دیوان نوایی ذکر شراب و می، میخانه و    (184،  2005)شکفته:  را بسته بود.  
جام   میمیکده،  دیده  فراوان  باده  آمده    شود.و  شراب  ردیف  با  دیوانش  در  غزل  دو 

در بیشتر غزلیات به پیروی شعرای متقدم و  شیر  علیرسد که امیر  است.به نظر می
خواجه حافظ می و شراب را بیشتر اهمیت داده  و بعضی جاها  ًِ  متوسط مخصوصا

 خود می داند؛ چنانکه: ی بخت شراب را با عشق باهم ربط داده و هر دو را عامل تیره 
 

مرا  روزگار  کرد،  سیه  عشق  و   که روز عشق سیه باد و روزگار شراب  شراب 

 (24:  )همان

دل   از  که  بود  ذوقی  و  گویند  را  عشق  غلبات  شراب  و  می  عرفانی  اصطلاح  در 
 ذکر شراب در اشعار خواجه حافظ    (392)سجادی:  سالک برآید و او را خوشوقت گرداند. 
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چون بیشتر از حافظ    ،همشیر  علیز همه شعرا بیشتر آمده است. امیر  شیرازی هم ا  
می را    پیروی کرده است بنا بر این می و جام و باده محور غزلیات وی است. وی جام

 داند؛ چنانکه در این شعر ملاحظه شود: باعث سرخ رویی خود می
ن   پیش رندان سرخ رو شد فانی از یک جام می  روی  آب  میخانه  در  ریخت گرچه  نام  و  نگ   

 ( 56  :)همان  

اکنون ابیاتی چند ذکر می شود که دارای مفاهیم می، شراب، باده، جام، میخانه و  
 روشن شود.  شیر علیمیکده است تا افکار عرفانی امیر 

 
 می/شراب: 

اشتر مست را چو  می عشق  شراب   سبو کشان  بار  ز  بین  انداز  کف  دیر،  راه   به 

 (25:  )همان

 : باده
پیر   بادۀ صاف نهاد  چو  کفت  بر  مغان   به عذر توبه، دگر خویش را مدار معاف   

 ( 126:  )همان

 جام:

 بدینم سوز چو در هجر، می سوزاندم تبها   بیا ای ساقی مهوش، بده آن جام چون آتش 

 (4:  1342،)علیشیر نوایی

 میخانه و میکده:

-ل را میدر اصطلاح عرفانی میخانه باطن عارف کامل نیز خانۀ پیر و مرشد کام 
به    (394و    392:  1339،)سجادیگویند.   گویند  را  حق  با  بنده  مناجات  محل  میکده  و 

محبت.   شعری    ( 394)همان:  طریق  موجودات  از  و  متواتر  کلیدی  کلمات  از  یکی  این 
دیوان حافظ است که ابعاد اساطیری یافته است و به اسامی دیگر هم خوانده شده، از  

ن، سرای مغان، و از همه مهمتر دیر مغان و خرابات  جمله: میکده، خمخانه، کوی مغا
 ( 307:  1366،)خرمشاهی، بخش اولّو خرابات مغان. 

رنگ  شیر  علیامیر   وی یک  با  معنویت  و  عرفان  در  و  است  پیرو حافظ  نوایی چون 
در اشعار خود علم کرده و  را  باشد. کلمات میخانه و میکده و خرابات و دیر مغان  می

 پناه گاه غم و دافع گناهان می داند. میکده و میخانه را 
 

 



 

 

 : حافظ 
ایم ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده این    حادثه  بد  آمده  از  پناه  به  ایم جا   

 ( 286  :1385حافظ،)

 : نوایی 
آمده  ما پناه  به  غم  از  میکده  ایم سوی  ایم رسته از بی رهی، این لحظه به راه آمده     

 (150:  1342)علیشیر نوایی

 : حافظ 
آن ث قبول  حج  و  روزه  برد   واب  کس  کرد    زیارت  را  عشق  میکدۀ  خاک   که 

محرابی  ابروان  آن  خم  در  کرد   نماز  طهارت  جگر  خون  به  که  کند   کسی 

 ( 104:  1385،)حافظ

 :  نوایی 
پرستی  چه  بت  می،  به  غرقه  نشده  است   فانی  نماز  چه  طهارت،  ناکرده  میکده   در 

 ( 46:  1342،)علیشیر نوایی

 رند و رندی: 
رند در اصطلاح متصوفان و عرفا کسی است که جمیع کثرات و تعینات وجوبی   

ظاهری و امکانی و صفات و اعیان را از خود دور کرده و سرافراز عالم و آدم است که  
رند کسی را می    (199:  1339، )سجادیرسد.  مرتبت هیچ مخلوقی به مرتبت رفیع او نمی

به   راه  طریقت  و  شریعت  ظاهر  از  که  بیابد.  گویند  حقیقت  بخش باطن    )خرمشاهی، 

شمرده است که  را  پانزده صفت رند    حافظ نامه بهاءالدّین خرمشاهی در    (408:  1،1366
را    وی اشعار    ، را به کار برده    واژهشیر نیز این  آید. چون امیر علیاز شعر حافظ بر می 

   .سنجد میبا افکار حافظ 
 حافظ : در نگاه رند  های ویژگی

 
 : هل خرابات استخواره و امی .1

خراباتم   رند  اگر  شهر   هدزاگر  ومن  که    متاعم  زینم   این  کمتر  و  بینی  همی   

 ( 278:  1385،)حافظ

 : نوایی 
 عوض یک جرعه می را گنج افریدون نخواهد شد   من آن رند خراباتم که پیش همتم در دیر

 ( 63:  1342،)علیشیر نوایی
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 : همیشه عاشق است .2 
سیاه   و نامه   من ار چه عاشقم و رند و مست  گنهند    بی  شهر  یاران  که  شکر   هزار 

 ( 158:  1385،)حافظ

 : نوایی 
با روی گلرنگ و می گلگون نخواهد شد   ز که ج   به طوف گلشن و گل، رند عاشق را کجا جویی   

 ( 63:  1342،)علیشیر نوایی

 در باطن مقام والا و افتخار آمیزی دارد : .3

پای  اختر  هفت  تارک  بر  و  سر  زیر  ق  خشت  صاحبجاهیدست  منصب  و  نگر  درت   

 ( 383:  1385،)حافظ

 :نوایی
همایون رندان  پروازند  عشقعرش  ز  فر   شیخ در خلوت فرو رفته چو مرغ خانگی است   

 ( 28:  1342نوایی،)علیشیر 

 :است  یسرانجام اهل نیاز و رستگار .4
راه  نبرد  سلامت  داشت  غرور  رفت   زاهد  دارالسلام  به  نیاز  ره  از   رند 

 ( 68:  1385،)حافظ

 :  شیرعلی
تسلیم  جز  نیست  خرابات  رند   که اهل خانقه است آنکه سر به سر جدل است   حدیث 

 (42:  1342،)علیشیر نوایی

 
 :آمدپی

توان داشت.  نگ محدود نمی ه ای سیاست و فر ه ه حوز   ه ا ب ه شیر را تن امیرعلی  
.  نگ اسلامی در روزگار تیموریان بود ه ترین پشتیبان فر ترین و بزرگ ه وی برجست 

تن  اندیش ه  داب بود ک آ ا فردی دیندار و مبادی  ه او  از    ه اش ب ه سرشت    ه رگون ه دور 
و   گری  ب ه میخت آ عامی  و  بود  تصوف  و  تشیع،تسنن  از  گرو ه  ای  یاد  ه ه تمامی  ای 

می   ه ب   ه شد  مطالع   . نگریست یک چشم  به    ۀ از  نوایی  شیر  علی  امیر  فارسی  اشعار 
می  نتیجه  ا این  فارسی  شعر  سرودن  در  وی  که  حافظ)ف.  رسیم  مانند  شعرایی  ز 

)ف.  791 سعدی  )ف.  691ق(،  جامی  )ف.    898ق(،  دهلوی  خسرو  امیر   ، ق( 
ق(، و شعرای دیگر پیروی کرده است. و خود این شعرای مذکور از غوّاصان  725

حافظ   الدین  شمس  خواجه  شیفته  و  فریفته  فانی  بودند.  تصوف  و  عرفان  دریای 
واجه سیر می کرد. بنا بر این علاوه بر  شیرازی بود و در مکتب عرفانی و ادبی خ 



 

 

اشعار  اخلاقی،  و  حکمی  اجتماعی،   ، ادبی  های  بلند    جنبه  مضامین  دارای  وی 
اندیشه و  افکار  از  تبلوری  غزلیاتش  و  میعرفانی  عارفانه  و  صوفیانه  خود  های  باشد. 

 باشد. وی می  ۀبیانگر فکر عارفانه و صوفیان "فانی" تخلص شاعر 
 

 : کتاب نامه  
، با تصحیح طاهره خوشحال دستجردی، تهران،  کشف الارواحش،  1387اردستانی، پیر جمالی،    ـ

 انتشارات کنکاش 

حسین،ـ   محمد  تصوّفش،   1374بیات،  و  عرفان  علامه  مبانی  دانشگاه  انتشارات  تهران،   ،

 طباطبایی 

مرتضی و   آقاه  مقدمو  تصحیح  ه  ب،  فت اورنگهمثنوی  ،  ق 1337  جامی، نور الدّین عبد الرحمن،ـ  

 بفروشی سعدی ، کتا رانتهمدرس گیلانی، 

الرحمن،  ـ   عبد  الدّین  نور  جامی،ش،  1341جامی،  کامل  تهران،  دیوان  رضی،  هاشم  تصحیح  با 

 چاپخانه پیروز

، تهران، انتشارات  نفحات الانس من حضرات القدسش،  1370جامی، نور الدّین عبد الرحمن،  ـ  

 اطلاعات

، با مقدمه علامه دهخدا، تهران، دفتر  دیوان حافظش،  1385د،  حافظ، خواجه شمس الدّین محمـ  

 خدمات فرهنگی مرندی 

 ، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران جامیش، 1320حکمت، علی اصغر، ـ 

 جلد، تهران، انتشارات سروش  2 حافظ نامهش، 1366خرمشاهی، بهاء الدّین، ـ 

جعفر،  ـ   سید  متصوش،  1339سجادی،  و  عرفا  مصطلحات  چاپخانه  فهفرهنگ  تهران،   ،

 مصطفوی 

متخلص به فانی،    شرح احوال و آثار فارسی امیر علیشیر نوایی م،  2005شکفته، صغری بانو،  ـ  

 اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

 ، تهران، چاپخانه رامین4تاریخ ادبیات در ایران جلد ش، 1373صفا، دکتر ذبیح الله، ـ 

به سعی  دیوان امیر نظام الدّین علیشیر نوایی فانی،ش،  1342نظام الدّین،    علیشیر نوایی، امیرـ  

 و اهتمام رکن الدّین همایون فرخ،  تهران، انتشارات کتابخانه ابن سینا

بیگ،  ـ   خسرو  بمحک خسرویش،   1390گرجی،  فائزه  ،  تهزه  تصحیح  میرزا،  میراث هرا  ران، 

 مکتوب 

الدّین،  مولویـ   جلال  موم،  1978،  دفتر  مثنوی  معنوی  لاهور، 6و    5لوی  حسین،  سجاد   ،

 الفیصل 
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 شیر نوایی امیر علی واقبال لاهوری های انندی هم
 

 دکتر علی کمیل قزلباش                    

 دکتر یوسف حسین                                 

 

  گفتارپیش    

شوند که گر چه از دو  ده می دارانی دیان و نام بزرگتاریخ ادبیات،  ی  گستره  در  

دیگرند، نه تنها در اندیشه و پندار، که در  روزگار تاریخی و دو جغرافیای جدا از یک

و    های هتجرب نزدیکانسانی  هم  به  می  اجتماعی  شمرده  خویشاوند  علامه  و  شوند. 

 شیر نوایی را باید از این دسته بزرگان شمرد.  اقبال لاهوری و امیر علی

فارسی و ترکی از  میدان سیاست و ادب  مرد  بزرگ،  »فانی«  نوایی  امیرعلی شیر

در افکار  قلم وی را  و  ندیشه  توان درخشش امی  ه آسانیکه ب است  تاریخی    هاینمونه

، ارجمند و سیاست    زمینهم در  »فانی«    .دید بوم    هر مرز وو اشعار شعرای فارسی  

   .والا دارد یجایگاه ادبیاتاست و هم در  نامخوش 

لاهوری  علا اقبال  نام  نیزمه  میدان  از  بر  افزون  که  است  از    ، سیاست  دارانی 

دانش آسمان  و  ،  »فانی«  در شعر  هر چند    .است    ادبو    ستارگان درخشان  عشق 

است   گیرانسانی چشم یموضوعات جهانی و جامعه در شعر »اقبال«،  وصف معشوق و

 
  . مدیر :پیغام آشنا ـ اسلام آباد  . 

  . استاد فارسی دانشگاه پیشاور ـ پیشاور . 

 



 

 

هم فکری    از نشان  که  ان دید  تواین دو فرزانه میسخن    در های همانندی نیز  زمینه  ،

   . آنان دارددلی هم  و

 

 

 

 زده به زندگانی »نوایی«  نگاهی شتاب
-پس از فراگیری آموزش شد و  زاده ق در هرات  .ه  844شیر نوایی سال علیامیر

دبستانی پدر  های  خردسالی    سمرقند به  تر  بیشآموختن  برای  ،  نزد  در  -هم رفت. 

ترکی  و   فارسی  زباندو اشعار بسیاری به   ، از نوایی  بود.  حسین میرزا سلطانشاگردی  

در  تخلص شعری او  .  شده استخوانده  »ذوللسانین«  ه جا مانده و از این رو  ب  جغتایی

امیر  شرح احوال  )  ی« است.  ی ترکی »نوادر  و  ی«  ی»فنا  و فارسی »فانی«   آثار  نواییعلیو  ،    شیر 

و فن نوازندگی آگاهی کامل داشت و  موسیقی  به اسرار و رموز  نوایی    (113  -  111ص  ص

برد این هنر  ها به پیشها و پردها ساخت برخی آهنگافزون بر تشویق هنرمندان ، ب

  او و برگرفته از نوای   ی ساخته  یموسیقی خراسان  در سبک »یدی بحر«  کمک کرد .  

 ( 346ص ،   همان) .پرندگان است

نشستسلطان از  پس  میرزا  ،  نحسین  تخت  سمرقند  علیامیر   بر  از  را  به  شیر 

در کنار این کار بزرگ ،    گزید. نواییو سپس به صدارت برمهرداری    به خواند و  هرات  

باز نماند ز  ا نام   و رهبری مکتب هرات را داشت  آموختن و نوشتن  از  روزگار    داران و 

نویسان،  شناسان، سرایندگان، خنیاگران، خوش دانان، معماران، ستارهپزشکان، ریاضی

جارالله  ی هم  در علوم قرآنوی  ند.  بودآرایان و پهلوانان گرد او انجمن  نگارگران، کتاب

کارهای  پس از مدّتی از  نوایی    (357  -  321  صص،  همان)  د.ناممیزمخشری را استاد خود  

کناره گرفت   و همنشین   (144  ص ،  همان)دیوانی  مرید  و    و  ملا عبدالرّحمان جامی شد 

بود و شاهزادگان    پادشاهمورد توجهّ    و در این گوشه نشینی هم  دپیشه کر درویشی  

به   بودند.  از  آموختنموظّف  وی  یک  مجالس  روز  در   « یازدهم  سرانجام  شنبه 

درگذشت  ه.ق   906  الآخرجمادی گنبدی در  در هرات  در  عیدگاه هرات  در  را  . وی 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ص  ،    نفیسی  شمال مسجد جامع دفن کردند و مزار او هنوز در آن شهر معروف است.«  

156 
 

 

 

 
 

 

 زده به زندگانی » اقبال« نگاهی شتاب

دار و نواندیش جهان  نام  مند اندیشهو    حکیم، نویسنده،  شاعرعلامه محمد اقبال  

.  ـ نزدیک لاهور ـ چشم به جهان گشود در شهر سیالکوت    .م  1877اسلام، در سال  

دانشنامهآموزش  و  زادگاهش گذراند  را در  و دبیرستانی  ی کارشناسی های دبستانی 

را   فلسفه  رتبه ارشد  از  ی  با  پنجاب  نخست  همانو  گرفت  دانشگاه  به  دانشگاه    در 

 استادی برگزیده شد.  

سال  اقبال   را  خود  کتاب  اردو    م.  1901نخستین  زبان  اقتصاد  به  . نگاشتدر 

و در دانشگاه کمبریج رشته   راهی  م.   1905سال   فلسفهاروپا شد  به    ی اخلاق ی  را 

پایان و  برد  دکت نامهپایان  با  ی  را  خود  ایران«    نام رای  در  فلسفه  دانشگاه  در  »سیر 

     الف (مرادی ، ص  ) گذراند.مونیخ 

باور   از  به  رااندیشه بسیاری  اقبال  وحدت  باید    مندان،  منادیان  نخستین  از 

ازاسلامی   پس  وی  چون  به    شمرد.  همهبازگشت  زبان  لاهور  و  توان   ، اندیشه  ی 

و  نهاد  اسلامی  برای همبستگی  را  کم    آتشین شعر خود  شاعر  کم  به    ملی از یک   ،

ی  منظومه رسید. در گیرودار جنگ اول جهانی ، نخستین  انی  جهـ    اسلامیای  چهره

ـ    رینولد نیکلسونو    کرد  چاپرا  اسرار و رموز    فارسی و شهرآشوب خود به نام  

از  ی اقبال در انگلستان را  ، آوازه انگلیسی  و چاپ آن به     اش ـ با ترجمهاستاد فلسفه 

   (  مرادی ، ص ب )  .افزون ساختشبه قاره شهرتش در 

اندیشهعش و  آزادی  به  رهایی  ق  هندوها  ی  و  و  مسلمانان  انگلیس  چنگال  از 

ی ملی هند  م. به کنگره1920کشاند. سال    تاقبال را به سیاس درونی،  های  کشمکش

سال   قانون  م. 1926و  پنجاب  به مجلس  و گذاری  یافت  بایستگی  1930سال    راه  م. 



 

 

به پاکستان    گذاری پایه ا  « مسلم لیگ » ی  سالیانه   نشست  را    کرد. آباد، پیشنهاد  لله در 

چه  همان.(  ) ببیند،    پیدایشکه    نزیست چندان  گر  را  و  پاکستان  آورنده  پدید  نام  به 

و در دل شهروندان این سرزمین جایگاهی بسیار    تی جاوید اس زندهپاکستان  مفکّر  

    والا و ارجمند دارد. 
 

 

 

 هم زبانی و هم آهنگی » اقبال« و »نوایی« 
 

 : عشق به فارسی 

اما  ز است.  ترکی  »نوایی«  مادری  زبان  و  پنجابی  و  اردو  »اقبال«  مادری  دو  بان  هر 

. نوایی امیری است از امیران ایران  بالند می  خودشعر فارسی    اند و به ی فارسیشیفته 

های گوناگون زیر چتر فراگیر زبان  ی میان چین و روم با نژادها و زبانبزرگ در پهنه

بیند که هر دم شیفتگی خود به زبان فارسی  نیازی نمی  و فرهنگ فارسی. از این رو 

ی ایران ،  را یادآوری کند. اما جغرافیای سیاسی روزگار اقبال چنین نیست. هر پاره

ستیز  شده است. استعمار انگلیس، گریز و فارسیکشوری جداگانه با سیاستی ایران

ایرانی را  با زبان و فرهنگ فارسی و  سست کرده و نفس    پیوند فرهنگی هندوستان 

نیز می بازسازی آن پیوندها  به  اقبال  از این رو  انداخته است.  -فارسی را به شماره 

می پررنگ  چنان  شیفتگی  این  و  از  اندیشد  سرشار  نیز  او  اردوی  کلیات  که  شود 

اختران آسمان  ها ، ابیات و قطعات فارسی است و در هر دو دیوان از ستایش  مصرع

-جلال   حافظ، سعدی، امیرخسرو ، بیدل و غالب به ویژه   ادب فارسی مانند سنایی، 

 کند.الدّین مولوی فروگذار نمی

 نوایی :  
حد است بی رنگینم به ترکی معنی شیرین و   

ثمین درهای  و  لعل  هم  بنگری  ، فارسی  گر   

راست در  بگشودهگوییا  سخن  امبازار   

یک  یک و  قنادی  دکان  زرگری  طرف  سو   

دکان کزین  گدا  هر  خریدها  داند  کجا  الا   
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مشتری را  نقدها  این  اغنیا  باشند  که   زان 
 ( 231ص ،  شگفته )                   

 اقبال : 
خسرو  سوز   ، رومی  شور  کن  سنایی  عطا  اخلاص  و  صدق  کن   عطا 

   (777 ص،   اکادمی اقبال  )
*** 

 

بخوانم  را  عراقی  شعر  جانم   گهی  به  آتش  زند  جامی   گهی 
   (786 ص،  همان )

                                               *** 

فروریخت من  تاک  ز  روشن  آویخت   مــی  دامانم  در  که  مردی   خوشا 

اوّل  که  دارم  آتشی  از  برانگیخت  نصیب  رومی  دل  از   سنایی 
   ( 819 ص ،  همان )

                                               *** 

من  اذان  دادم  حرم  در  رومی  من از  چو  جان  اسرار  آموختم  و   

فتنه دور  او به  کهن  عصر  ی  فتنه   دور  من به  روان  عصر  ی   
   (803 ص،   همان   )

                                              *** 

برفروز  رومی  همچو  را  خود  سوز   شمع  تبریز  آتش  در  را   روم 
   (38 ص،   همان   )

                                              *** 

 این بیت نظیری نیشابوری را بر پیشانی کلیات فارسی نشانده : 

وتر بیشه من کوتاهینیست در خشک ، دار کنم     چوب هر نخل که منبر نشود 
   (25 صاقبال ،   )

دستی خود در سنج با سخنوران و سرایندگان این زبان  و در آستان زبان فارسی، تهی

زبان  سراید که تنها  شود و سپس سرافرازانه میمی  شیرین و پربار را با فروتنی یادآور 

اش  ی او را چنان که باید به مخاطبان امروز و آیندهتواند اندیشهاست که می فارسی  

 برساند: 
   
،  هندی بیگانه  ام  پارسی  ام از  پیمانه   تهی   ، باشم  نو  ام ماه   



 

 

مجو  من  از  بیان  انداز  مجو  حسن  من  از  اصفهان  و   خوانسار 

ذوبت شکر استدی در عُگرچه هن شیرین تر است  یطرز گفتار در    

اندیشه رفعت  از  ام فارسی  اندیشه   و  فطرت  با  ام درخورد   
   (32و  31ص ص،   همان   )

 

 
 

 : عشق به پیامبر و خاندان او 

این  »اقبال« و »نوایی« شیفته و  او هستند  ارجمند  پیامبر گرامی و خاندان  ی 

به شع آنان  ، کنش  از منش  امیرعلیویژگی  است.  یافته  راه  آبادانی  رشان  برای  شیر 

ایوان جنوبی صحن کهنه نورزید.  از هیچ کوششی دریغ  ی آستان  سرزمین خراسان 

ـ علیه امام رضا  پاسبان  ، سامانه فرشته  ـ  بند  ی آب السلام  رسانی »مشهد مقدس«، 

زدیکی  سراهای »رباط سنگ« و »رباط دیزباد« در نآجری روستای »طُرُق« و کاروان

های آن وزیر دانشمند برای آسایش و آرامش زائران این پیشوای  مشهد و ... از ساخته

نیز اشکی که اقبال با هر    ( 179و    178ص  ص،    شیر نواییعلیو آثار امیر  شرح احوال  )ارجمند است.  

 آورد، گواه شیفتگی او به سرکار دو جهان است.  بار نام بردن از پیامبر به چشم می

 نوایی : 
را  راحت  گرد  رحمت  ابر  آب  بنشانده   زهی 

رُ گَملایک  خود  پر  و  بال  از  را فته  راهت  رد   
ست در یک مه دو شام قدرسالی گر شب قدریه ب  

عنبرین   گیسوان  از  چو،  بود  را   روی  ماهت   
   (2فرخ ، ص ،  ن همایو)                       

حشر  آفتاب  در  عالمی  لیکن  سایه  بی   تویی 
سازندنَپَ سایه   ه  سو  را هر  پناهت  عالم  ی   

 ﴾  2، ص ،   همان﴿ 

 زدی چون بارگاه قرب خود چون عرش اعظم شد

را  عامت  شادروان  فیروزه  تکمله  یک   فللک 

و  فتح  بردند  سپاه  نصرت چون کشیدی هر طرف   



 

 

       

13
88

 

گَ  ز روشنان  توتیای  را بهر  سپاهت  رد   

کرد  الهی  نور  هم  که  دیدی  حق  دیدار  آن   از 

سرمه  از  را  ما  یمنیر  سیاهت  چشمان  زاغ   
 (   2، ص ، همان )

 

 

 

 

گوشه از  افکنی  رحمت  هرسوچشم   چشمیچو  ی   
اوه  ب که  بین  را   فانی  نگاهت  یک  دارد  چشم  هم   

 (   2، ص ،  همان )

 

است سما  سقف  بر  که  زراندودی  خورشید   خشت 
روضه فرش  استبهر  الرضا  موسی  علی  سلطان  ی   

 ( 180ص ، شگفته  )

چنین پاسخ ماندگاری  ، 1در پرهیز از نفرین بر یزید بن معاویه و به ابوحامد غزالی  

 داده است : 
مکن  لعنت  او  آل  و  یزید  بر  گفتی  که  تعالی رحمتش که شاید کرده باشد حق   زان   ای   

کرد گر بخشد خدای  چه با آل نبی او  آن !هم ببخشاید ترا گر کرده باشی لعنتش    

 ( 20و  19صص  شهیدی ،  )

 :  اقبال
ذو ترا   رهنماستگر  معانی  ق  ی پوشیده در حرف شماست ینکته    

وجود شبستان  شمع  آن  نبود  یعنی  دنیا  از  و  دنیا  در   بود 

را سینه سوزجلوه او قدسیان  ی  هنوز    آدم  گل  و  آب  اندر   بود 

کجاست او  بوم  و  مرز  ندانم  آشناست   من  ما  با  که  دانم  قدر   این 

   ( 123 ص اقبال ، )                                      ***                                    

                                               

عشقِ اوست هرکه  سامانِ  مصطفی  گوش   دَر  بر  و  اوست  ۀ بحر  دامانِ   

 
-»لعن مسلمان جایز نیست و یزید مسلمان است و نسبت قتل یا امر یا رضای او به قتل حسین علیه:  بوحامد غزّالیا 1

او    شایدترحّم بر یزید جایز ، بلکه مستحب است و  ...  ظن به مسلمان و به حکم کتاب و سنتّ حرام است.  ءسو  السلام

 ( 106، ص  3، ج   الدین احیاءعلوم).« و مؤمن بوده است »اللهّم اغفر للمؤمنين والمؤمنات« داخل در عموم 



 

 

نیست  آرام  او  عشق  جز  را  روح  روزی  ...  او  نیست عشق  شام  را  کو  است   

   ( 203 ص   همان ،)                                         ***                                                       

                                                

مسلم دل  است  در  مصطفی  مقام  است    مصطفی  نام  ز  ما   آبروی 

   ( 38 ص،  همان )                                              ***                                                     
 

 

 

ها دارد  اقبال در کلیات اردو نیز به دو زبان فارسی و اردو برای محبوب حجازی نغمه

 ای است:ی هر مسلمان شبه قارهکه این بیت فارسی از کلیات اردو زمزمه
 

اوسته  ب همه  دین  که  را  خویش  برسان  مصطفی   

نرســـاگ او  به  بوـــر  تمام  است ــــلهیدی  بی   
   ( 754 ص ،   1994اقبال )

                                           *** 

به   بر گدایانی که چشم  ؛ »ای شاه عرب و عجم، ببخش  اردو بدین چم  و این بیت 

 ای« :  ی سکندری دادهبخشش تو دارند، گدایانی که به آنان اندیشه

عجم   و   عرب   شه  ا يے     كرم 
 

كھ  هيںكه  كرم  منتظر  ے   

كيا   عطا  نے  تو  كه  گدا    و ه 
 

جنهي  سكندر ي   هے   

 

د ماغ  

   ( 280 ص ،  همان )
                                             *** 

اقبال در ستایش خاندان پیامبر نیز زبانی دلکش دارد ، زبانی که شاید مانند آن       

بل مثنوی  یافت.  مذهبی  شیعی  سخنور  و  شاعر  هیچ  کام  در  نتوان  »در  را  نغز  و  ند 

کنند  قاره زمزمه می شرح اسرار اسمای علی مرتضی« را هزاران هزار مسلمان در شبه

 ی آن برای خوانندگان گرامی نیز شورانگیز است :  و چیده 

 
علی  مردان  شه  اول  سرمایه  مسلم  را  علی عشق  ایمان  ی   

زنده دودمانش  ولای  ام از  تابنده   گهر  مثل  جهان  ام در   

وارفته نظارهنرگسم  ام ی  آواره   بو  چو  خیابانش  ام در   
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من ازوست ار جوشد ز خاک  ازوستــم   زمزم  من  تاک  ز  ریزد  اگر  ی   

از گرفت  ...  پیغمبر  فال  او  رخ  گرفت   فر  شکوهش  از  حق   ملت 

فرمودهقوّ مبین  دین  اش ت  آ   دودهین یکائنات  از  اش پذیر   

بوتراب  نامش  کرد  حق  امّ  مرسل  در  خواند  »یدالله«  الکتابحق   



 

 

 
 

زندگی رموز  دانای  که  ستهر  چیست   که  داند  علی  اسمای   سر 

رتضی کزتیغ او حق روشن استم... است   تن  اقلیم  فتح  از   بوتراب 

جا شکوه خیبر استپاش این  زیر ... آن   او  است   دست  کوثر  قسیم  جا   

کند یداللهی  خودآگاهی  کند   از  شهنشاهی  یداللهی   از 

دروازه او  شهر  ذات  علوم ی  روم    و  چین  و  حجاز  فرمانش   زیر 
   (66 - 62ص صاقبال ،  )

                                               *** 

اسوه فاطمۀالّزهراء  سیدۀالّنساء  که  این  معنی  »در  مثنوی  کاملهو  برای  ی  است  ای 

 السلام : نساء اسلام« در ستایش پنج تن پاک علیهم
عزیز  عیسی  نسبت  یک  از  عزیز   مریم  زهرا  حضرت  نسبت  سه   از 

ر چشم  للعالمین   حمة نور  آخرین    و  اولین  امام   آن 

دمید  آن گیتی  پیکر  در  جان  که  آ   تازه  آفرید یروزگار  ین   

اتی »هل  تاجدار  آن  « بانوی  خدا    شیر  گشا  مشکل   مرتضی 

کلبه و  او اپادشاه  ایوان  ی  او    سامان  زره  یک  و  حسام   یک 

عشق پرگار  مرکز  آن  عشقم   مادر  سالار  کاروان  آن  ادر   

حرم  شبستان  شمع  یکی  خیر   آن  جمعیت  الامم   حافظ   

کین  و  پیکار  آتش  نشیند  نگین  تا  و  تاج  سر  بر  زد  پا   پشت 

جهان ابرار  مولای  دگر  جهانقوّ  وان  احرار  بازوی  ت   

حسین  از  سوز  زندگی  نوای  حرّ  در  حق  حسین اهل  از  آموز  یت   

امّ  از  فرزندها  هاتسیرت  امّجوهر     از  صفا  و  هاتصدق   

بتول حاصل  را  تسلیم  اسو  مزرع  را  بتوی  ه مادران  ل کامل   

گونه سوخت  بهر محتاجی دلش آن فروخت   را  خود  چادر  یهودی   با 

فرمان آتشی  هم  و  برش نوری  شوهرش   رضای  در  رضایش   گم 

پرورده ادب  رضی  آن  و  اصبر  سرا    قرآن  لب  و  گردان   آسیا 

بی گریه بالین  ز  او  نیاز   های  ب   افشاندی  نماز ه  گوهر  دامان   
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زمین  از  جبریل  برچید  او  برین   اشک  عرش  بر  ریخت  شبنم   همچو 

پا یآی  هرشت زنجیر  حق  تسا  ین  است    مصطفی  جناب  فرمان   پاس 

گردیدمی تربتش  گرد  پاشیدمیسجده  ورنه  او  خاک  بر  ها   
   ( 160و  159ص صاقبال ،  )

                                               *** 

 ی کربلا«  ی مثنوی بلند »در معنی حریّت اسلامیّه و سرّ حادثه و گزیده
نبرد  هنگام  که  شنیدستی  آن  کرد  ...  چه  پرور  هوس  عقل  با   عشق 

بتول پور  عاشقان  امام  رسول  آن  بستان  ز  آزادی   سرو 

پدر الله  بسم  بای  الله  پسر   الله  آمد  عظیم  ذبح   معنی 

شهزاد آن  الملله بهر  خیر  ی  الجمل    نعم  المرسلین  ختم   دوش 

او  خون  از  غیور  عشق  رو  او   سرخ  مضمون  از  مصرع  این   شوخی 

امت   میان  جنابآدر  کیوان  ن  کتاب   در  الله  هو  قل  حرف   همچو 

یزید  و  شبیر  و  فرعون  و  قوّ  موسی  دو  پدید این  آید  حیات  از  ت   

حق قوّ  ، زنده  استاز  شبیری  ت  حسرت   داغ  آخر  است  باطل  میری   

گسیختخلافت رشته از قرآنچون ریختحرّ   کام  اندر  زهر  را  یت   

جلوه سر  آن  خیرالامم خاست  ی  قبله   سحاب  قدم   ، چون  در  باران   

رفت و  بارید  کربلا  زمین  ویرانه  بر  در  رفت لاله  و  کارید  ها   

کرد  استبداد  قطع  قیامت  کرد   تا  ایجاد  چمن  او  خون   موج 

درخاک استغلتوخونبهرحق  یده  است   گردیده  لااله  بنای   پس 

کرد...   اسرار  این  تفسیر  او  خون  کرد    بیدار  را  خوابیده   ملت 

کشید بیرون  میان  از  چون  لا  کشید  تیغ  خون  باطل  ارباب  رگ   از 

الّ نوشتنقش  صحرا  بر  الله  ا  نوشت   ما  نجات  عنوان   سطر 

آموختیم حسین  از  قرآن  شعله  رمز  او  آتش  اندوختیمز  ها   

رفت بغداد  فر  و  شام  رفت  شوکت  یاد  از  هم  غرناطه   سطوت 

زخمه از  ما  هنوز تار  لرزان  اش  هنوز   ایمان  او  تکبیر  از   تازه 

افتادگان دور  پیک  ای  صبا  رسان  ای  او  پاک  خاک  بر  ما   اشک 

   ( 122 - 120ص  ص اقبال ،  )                         ***                                                     



 

 

                                              

   عشق و خرد : 

انگیزد، اگر با  بررا آدمی دل و جان  شنیدنش نیز  خواندن و ای است که واژهعشق 

 الغیب :  ی لسانزندگی درآمیزد، چه شود! به فرموده

ترندیدم خوشعشق    از صدای سخن  دواّر     گنبد  این  در  که  بماند یادگاری   
 ( 20، ص   حافظ)

ای پر و بال شکسته، که  و بلندپرواز است و بی عشق پرنده  انسان با عشق، سربلند و  

  :  وای بر او   ی مولویبه فرموده
او  پروای  را  عشق  نباشد  او   چون  وای  پر،  بی  ماند  مرغی  چو   او 

 ( 20، ص 1)مثنوی ، ج 

است ادبیات جهان  ی  ی ماندگاری و شیرینعشق در هر سرزمین و نژادی ، مایه

میان    آن  از  و    شاید و  نیکویی  و  اندازه  به  زبانی  هیچ  ادبیات  در  که  گفت  بتوان 

که   است  چنان  و  نشده  پرداخته  عشق  به  فارسی  ادبیات  عشقب رنگارنگی  هیچ    ی 

آمیخته با فارسی یا خویشاوند آن نیز رنگ و ژرفای    هایزباندر ادبیات    خواهد بود. 

 گیر است. چشمعشق 

را با    ی هست و بود آدم  ی فراوان دارند وال« و »نوایی« از این عشق بهره»اقب

   .نهند و جایگاه عشق و خرد را پیش چشم خواننده می  دانند آمیخته می آن
 

   : نوایی
مجرّ  که  کس  آن  عاشقی  باشد در  د  زان   ب  به  مقیّه  که  هش  و  باشد عقل  د   

ز کو  زند  آن  دم  باشد   ،قبول  رد  کن   نیکویی  دعوی  باشد  ، دور  بد   

 ﴾ 216فرخ ، ص ، ن همایو﴿

اسرار عشق  از  آگاهی   ، را  اهل عقل  ست در بازار عشق ه نقد دین بی قیمت افتاد   نیست   

عشق  زار   ، باشد  بیزار  عاقلی  طریق   دین همی بر باد باید داد در اطوار عشق   از 

وجود عقل و دین سامان نگیرد کار عشق   با  کاشکی در هجوم این شدی آن هر دو یغما     

 ﴾ 205، ص ،  همان ﴿

جا برسی   و آن  مگر از خویش برون آیی   کی ره عشق توان شد ز سر بلهوسی  

 ﴾ 195، ص ،  همان ﴿
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بس و  خودی  جمله  عشق  و  معشوق  و   عاشق 

هویدا گشته  لباس  یک  از  نفس   هر 

 ( 1، ص ،   )همان 

   اقبال :  

کند تا  نده را جادو میاقبال، خوان فارسی  اردو و  در شعربازتاب رنگ و بوی عشق  

 دریابد که او جز عشق حکایتی ندارد. 
ندارم  حکایتی  عشق  ندارم   جز  ملامتی   پروای 

جلوه نیازم از  بی  علم  ی  گدازم    ، تپم   ، گریم   ،   سوزم 
   ( 276 ص ،  1990اقبال ، )

 

بودی  میخانه  هو  و  های  از  بودی  تهی  بیگانه  شرر  از  ما   گل 

هنگامه  این  و  عشق  عشنبودی  قی  بودی      فرزانه  خرد  چون  دل  اگر   
   ( 210 ص ،  همان )

        

 که در آن جوی تنک مایه گهر پیدا نیست   موج یم عشق ه ودرآویز ببگذر از عقل
   ( 309 ص ،  همان )

 

چیست  تفاوت  که  دانی  هوسناکی  و  عشق   در 

فرهادی  تیشه  آن حیلهای ی  پرویزین  ی   
   ( 303 ص ،  همان )

 

ن از  و  عشق  از  عشق مپرس  یرنگی  آرده  ب   بر  سر  خواهی  که  رنگی  هر   

نقطه از  بیش  سینه  نیستادرون  ی  ندارد   پایان  زبان  بر  آید   چو 
   (220 ص،   همان)

اندرخم زدخم درین راهعقل چون پای زد   هم  بر  و جهان  دوانید  در آب   شعله 

کرد زر  را  روان  ریگ  او  زد   کیمیاسازی  کم  محبت  اکسیر  سوخته  دل   بر 

سادگی ما که فسونش خوردیم وای بر زد   آدم  ره  کرده  کمین  بود   رهزنی 

فرنگ  تهذیب  ز  برآورد  خاک  زد  هنرش  مریم  پسر  چشم  به  خاک  آن   باز 

کی  تا  درودن  شعله  و  کاشتن  کی  شرری  تا  بازگشودن  و  زدن  دل  بر   عقده 



 

 

طلبیم گشادیکه ازعشقاستاینچاره مرادی طلبیم    و   پیش او سجده گذاریم 
   (322 ص،   نهما )

 

 پرستی : مـی و مـی 

م  نیز  ی  ـدر  فروشی  فتوی  و  نادر ها نکته   هر دو نوشی  و  نغز  نشانی دیگر در  که    دارند   ی 

 موضوع سخن است.  

 
کن  نوش  و  آی  مگان  بدیر  باید  مغبچه ا  می  فدای  مییمان  کنی  فروش   

گوش تو پنهان ز مدعی ه دارم سخن ب  های ای جوان نصیحت این پیر گوش کن   

 ﴾ 156فرخ ، ص ،ن همایو﴿

   : اقبال
گویندی را حلال میــپیاله گیر که م  راویان ثقه    اگرچه غریب است  اند حدیث   

   ( 388 ص ،  1990اقبال ، )

داند  اگر  بیا به مجلس اقبال و یک دو ساغر کش  قلندری  نتراشد  سر  چه   
   (312 ص،   همان  ) 

  

     صوفی و ملا :  

ی باطن جایگاه ارجمندی دارد  و صفاتی ، درستی  ، راس فارسیعرفانی  ادبیات  در  

بر،    تو ریا و دورویی نکوهیده و زشت اس  ، آن که رخت دین در  ادبیات  این  و در 

،  واعظ های گوناگون ؛ گهی است با نام »ملا«  ای ناسازگار با زهد و پرهیز دارد،  کارنامه

ی ادیان  ری در همهاین بیما. و گاهی صوفی فقیهگاه عابد، گهی شیخ و گاه   ،زاهد گه 

خود برای کام خود بهره برده    جایگاه  ازی روزگاران  همهدر  شود و این کس  دیده می

تا  است.   آغاز  از  نیز  اسلام  امدر  و  یوخلافت  گروه  عباسیان  این  بازار   ، امروز  تا  ان 

گرمی مردمان  نادانی  و  است  بوده  گرم  .  همواره  بازارشان  به چشم  امروز  بخش  کم 

این   از  ندیدهفریب خویش  نام  که  ایم  کاران  امیرالمومنین  به  و  اسلام  چه  مجاهد   ،

 .اند ها از مسلمانان ریختهدلان انگیخته و چه آبروها و خونها که از ساده سپاه



 

 

       

13
88

بودهخوش   راستینی  مصلحان  و  عارفان  همواره  گروه،  این  برابر  در  که  بختانه  اند 
مولوی  ی ، عطار ، نظامی، فردوسی ،  های آنان است. سنایزبان فارسی سرشار از آموزه

 اند. ، خواجه عبدالله ، جامی ، نوایی و اقبال از این گروه سعدی  ،حافظ ، 
شیر نوایی و علامه اقبال جایی برای ریا کاری و دورویی نبود.  امیر علی ی  در اندیشه 

با اخلاص و ، صادق  دین ناب محمدی    در پیرویزیرا   صدق علوی آشنا بودند و    و 
« باور داشتند و پیچه از رخ ریاکاران  از علی آموز اخلاص عملبه پیام »  مولوی    د مانن

 داشتند.  برمی
    :نوایی 

است هم  فرقش  بود  نان  گدای  طامع  و   واعظ 
ب است ه  کین  منبر  فراز  آن  آمد  منبر  زیر   

و مکر  دام  چون  را  می  فقه  فقیهحیله  سازد   
علّ  حرف  که  او  است  فقیه  استنی  اندر  فقه  ت   

 114جوزجانی ، ص،  

 : اقبال 
هم   واعظان م   ،  پرستنصبصوفیان  ملّ   شکستاعتبار  بیضا  ت   

بت بر  چشم  ما  دوختواعظ  خانه  فروخت    فتوی  مبین  دین   مفتی 
ما  تدبیر  این  از  بعد  یاران  مــی  چیست  سوی  مارخ  پیر  دارد  خانه   

   84، ص 1990 اقبال ،  

 : نوایی  
زور گوم  نکتی  ریایی  شیخ  بود  رنج تا  است   

است مضطر  ما  زسر  عریان   ، بود  رایج   تاشتا 
دانه بر  دهد  رسوایی  رزق تخم  تسبیح  ی   

آور آست بار  را  دانه جنس خویش  آری   آری 
 ﴾113،114جوزجانی ، صص، ﴿                                            

 :اقبال
هے   

 

كرا مت كي  م 

ه
 
پ ي

سعي  همار ي     يه 

 

ا  ج كه   

و  كے  صوفي  ملوكيت  تمام   ملا  هيں  بندے   

 ( 703، ص 1994،)اقبال



 

 

این    فارسی کوشش  زاده :  بندگان  پیی  ملا  و  صوفی  امروز  که  است  ما  هم 

 ملوکیت شده اند.
است  کافرتر  برهمن  از  ما  سومنات اندر سر است   که او را   زان  شیخ   

 ( 172، ص 1990، )اقبال     

   آزادگی :  

مر  و  و سربلندی هر کشور  پیروزی  نوایی  و  ،  اقبال  را در گرو داشتن رهبر  دمی 

دانند که دل به تخت و جاه خویش  سوز میپادشاه، سالار و سرداری خردمند و دل

زمینه   این  در  اقبال  رو  این  از  نیست.  همانند  اقبال  و  نوایی  روزگار   . باشد  نداشته 

 بسیار بیش از نوایی داد سخن داده است. 

    : نوایی
است   آتشین لعلی که تاج  خسروان را زیور  

است  سر  در  پختن  خام  خیال  بهر   اخگری 
است ویرانی ملک   شه که یاد مرگ نارد زو  

و  بلاد  عاقبت خسر  بی  است  خسرو  کشور   

 ﴾113جوزجانی ، ص  ﴿                                                 

   : اقبال

 متاع   هےامیر کی   كےخوشا وه قافله جس  

جذبهتخیّ و  ملکوتی  بلند ل  های   
 (  669، ص  1994،)اقبال                                                     

فرمان رسم  و  شناسم ره  روایان  سر    بر  چاهی  خران  به  یوسف  و  بام   

 (391، ص1990)اقبال                  

   منت ستیزی :  قناعت و

زندگانی   به  اقبال  نگاه  و  منّتنوایی  و  قناعت  اس گویای  دو  آن  برای  ستیزی  ت. 

و خود نیز زیر بار منّت دیگران   بهبود زندگی دیگران از کوشش و گذشت دریغ نکرده

 اند.  نرفته
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 نوایی :   
و  خشک  دهان  از  با  کن  قناعت  تر  آنک   چشم   

است  برّ   شه بحر و   ،تر   خشک و ه  هرکه قانع شد ب  

 ( 113،   ،صجوزجانی  )                                                 

 اقبال : 

منّ بی  ما  روان  جوی  طوفانی در  ت   

به  جیحون  ز  موج  آن  خیزد  اگر  موج   یک 

 ( 363، ص 1990)اقبال                                         

هم بی بال و پر و    چه باشی مور  گر مبر    سلیمانی  پیش   حاجتی 

بگیر کم  سامان  است  دشوار  میر   راه  آزاد  زی  آزاد  جهان   در 

 (  164، ص 1990 )اقبال   

 :  جوانمردی

و دشمن آن نیست مگر کسی    جایگاه استی پسندیده و بلند در هر آیینمردی  جوان

-مردی شناخته مینباشد. اقبال و نوایی هر دو به جوان  بند یی پاکیشکه به آیین و  

 شوند و در این باره نیز سخن نغز دارند . 

 نوایی : 
جم  جام  ان  نماند  مخفی  دل  راز  بین  ره   مرد 

آیینه حیات  آب  را  استخضر  اسکندر  ی   

است  دل  خوناب  اموج  نجات  حرز  را   مرد 

است ساغر  دور  ارقام  قدم  حرز  را   رند 

همّ زاهل  را  باک   ت  چه  گردون  ناهمواری   

است جر  و  جوی  زمین  کاندر  غم  چه  را  انجم   سیر 

 (118،116،115جوزجانی ، صص،)

بقا  تا  دان  فنا  ملک  از  منزل  یک  را   مرد 

استمهر   تاخاور  باختر  از  راه  روزه  یک  را   

آبله  کف  بر  دست  رنج  ز  کاسب   مرد 

است  اندر  دست  کش  مقصود  گوهر  دلیل   شد 

 ( 50فرخ ، ص ، ن همایو)



 

 

 

   :  اقبال 
بی  چه باید مرد را، طبع بلندی، مشرب نابی  بینی، جان  پاک  نگاه  یباتدل گرمی،   

 ( 302ص ،1990 اقبال)    

حقّ رنگ  مرد  نگیرد  کس  بو   از  و  حقّ    از  حق  بو   مرد  و  رنگ  پذیرد   

دگر جانی  تنش  اندر  زمان  شانی      دگر      چو  حقّ هر زمان او را    هر   

 ( 314ص ،   1990)اقبال 

جفاطلبی است   دلان زندگی زنده  کیشبه که  سفر   نکردم  کعبه  بی   به  است راه  خطر   

   (398)اقبال )فارسی(، ص                                                                                    

          

کاربرد نمادهایی از پرندگان برای رساندن پیام نیز در شعر نوایی و اقبال درخور  

 نگاه است.

 :  نوایی
گرم مرد  موی  هر  بود  تردامن  روپیش   

 جان بط را هر پری از بال شاهین خنجر است

 ( 51فرخ ، ص ، ن همایو)

 :  اقبال 

جهان عقل  و  دگر  بین  خود  است  بینعقل  دگر   

است  دگر  شاهین  بازوی  و  دگر  بلبل   بال 

آن است  دانه   دگر  برد  خاک که  ز  افتاده  ی   

دانه از  خورش  گیرد  دگراست آنکه  پروین  ی   
   ( 322 ص ،  1990اقبال ، )

 

 آمد : پی    

 ؛ شیر نواییامیرعلیباید گفت ، علامه اقبال و   

ه از اندیشه و منش آنان در آثارشان پیش روی ما است، امروز هم  ـ به گواهی آن چ

 اند.  ، آموزنده و سازندهزنده 
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 اند. وران نامی تاریخ ادبیات فارسی بهره بردهسخناز در آفرینش آثار ادبی خود ـ  

بر   افزون  فارسیدر  رایج  سنتی  موضوعات  ـ  به ادبیات  و  سیاس   ،  نیز  ت  اجتماع 

 اند.روزگار خویش بودهسیاست  یعرصه مردان زرگب اند و خود از پرداخته

 
 

 کتاب نامه 

   اقبال آکادمی ،  لاهور ، کلیات اقبال ا فارسی ،   1990( ، علامهمحمد ) اقبال، 01

  اقبال آکادمی ،  لاهور،   کلیات اقبال ا اردو،   1994( ، علامهمحمد )  اقبال،02

تهران.  1380وستان، چاپ پنجم ، انتشارات دمثنوي معنوي ۔خرمشاهی،قوام الدین03  
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 باستان  ایران  در تاجیکستان
 

 کاظمی زهرا فلیحه دکتر

  هچکید

  ترکیب   از  و  است  واقع  ایران  کنونی  مرزهای  ورای  در  بخش  ترین  شرقی  در  امروزی  تاجیکستان

  دوران   در  باختریه  و  سغدیانه.  است  شده  کیلتش  باختریه  و  سُغدیانه  باستانی  سرزمین  از  بخشهائی

  سنگ  در  نامشان   و  اند بوده  پارس  بزرگ  شاهنشاهی  قلمرو  واقع  مختار  خود  کشور  دو  هخامنشی

  این.  است  آمده  زمین  ایران  شرقی  نیمه  در  واقع  دیگر  کشور  شش  کنار  در  بزرگ  داریوش  نبشته

 . درنگیانه  و هریوه  مرغیانه، آوه، پرت  هیرکانیه، از اند  عبارت کشورها

  هدف   به   را  تاجیکستان  ساختگی    نام    روسها   که  هنگامی   تا   آمد   پدید   “تاجیگ”  لفظ   که   زمانی   از

  نام  روسها.  است  نداشته  تاجیکستان  نام   سرزمینی  هیچ  نهادند  ساز  تازه  کشور   این  بر  خاصی

 به   “تاجیکستان”  که   گردیده   بیان  مقاله  این   در.  کردند  متداول  ستانترک  نام    برابر  در  را  تاجیکستان

  هایسرزمین  و  ترمذ  تا  بخارا  و  سمرکند  است،  زمین  ایران  شرق   در   زبان  ایرانی  سرزمینهای  معنای

  به   نیز  اوزبکستان  کنونی  کشور   در  تاجیکستان  کنونی   کشور   در  افغانستان  شمالی   مرزهای  پشت 

 نه   است(  تاجیکان  زمین سر  یعنی  تاجیکستان)  سرزمین  این  شامل  نیز  تبارشناسی  و  تاریخی  لحاظ

 .تاجیکستان کنونی کشور  همین

 

 باختریه  ،سغدیانه ، هخامنشی ،اوزبکستان ،کستانیتاج: ها  واژه کلید

 

 
  هور. رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ال .سی. بانوان ـ لا  
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  نام    ایران  شمالی   و  شرقی  سرزمینهای  اشغال   از  پس  چندی  روسها  که  سرزمینی 

  و   است  واقع   زمین   ایران   بخش    ترین   شرقی   در   نهادند   آن   بر   “تاجیکستان”   کشور 

 .است( آریایی) ایرانی  قوم  از  مردمان ترین  پا دیر  و  ترین  نژاده ایگاهج

  و (  سُغد )  سُغد یانَه  باستانی   سرزمین    دو  از  بخشائی  ترکیب   از  تاجیکستان  کشور 

  را   فرغانَه   از   نیمی   و   اُسروش نَه   سرزمین    سُغدیانَه   از  .است  شده   تشکیل(  بلخ)  ختریهبا

:  ص   ،1384انوش رواید.) دارد  را  خَتلان   از   نیمی   و   خشان عمدۀ بد   بخش    باختریه   از   و   دارد، 

150)  

  قلمرو   در   واقع  مختار   خود   کشور  دو  هخامنشی  دوران  در   باختریه  و  سُغدیانَه

داریوش   سنگ  در   نامشان  و   اند،بوده  شاهنشاهی   کشور    شش  کنار  در  بزرگ  نبشتۀ 

  هیرکان یه :  از  اند رتعبا  کشورها  این   .است  آمده  زمین   ایران  نیمۀ شرقی   در   واقع   دیگر 

  آوهَ   پَرَت  است،  ترُکمنستان  کشور   در  بیشینۀ آن  اکنون   و   است  شده  گرگان   بعدها  که

  از   بخشی   و   است  تُرکمنستان کشور  در  بیشینۀ آن   اکنون   و است  شده  پارت  بعدها  که 

  است   شده   مَرو  بعدها  که  مَرغ یانَه  است،  کنونی  ایران   خراسان   نیمۀ شمالی   آن  جنوب 

  افغانستان   کشور    در  آن  جنوب   از  نواری  و  تُرکمنستان  کشور   در  بیشینۀ آن  نوناک  و

پارۀ    و   است  افغانستان  کشور   در   اکنون   و  است  شده  هرات  بعدها  که  هرَیوَه   است،

  و   سَکستان  بعدها  که  درَنگ یانَه  است،  کنونی   ایران   خراسان   در  آن   غرب    از   کوچکی

  و   است   افغانستان  کشور   در  آن بیشینۀ  و  است  شده  سَیستان  و   سجستان   و  سَژستان

  اکنون   و  است  شده  سُغد   بعدها  که  سُغدیانَه  است،  کنونی  ایران    در  آن  غرب    از  نواری

  هوا   است،  تاجیکستان در  آن از  کوچکی بخش  و  اوزبکستان  کشور  در آن  عمده  بخش

آن  بخش  و   است  شده  خوارزم   بعدها  که  رَزم یه    پارۀ   و  اوزبکستان  کشور   در  عمده 

  و   باختر  بعدها  که   باختریه  است،  تُرکمنستان   کشور    شمال   در   آن   جنوب  از   کوچکی

  در   آن  شرق   از   بخشی  و  افغانستان   در  آن  از  بخشی  و  است  شده  بلخ  سپس

 ( 41:  ،ص1998  زی، امان الله احمد.)  است تاجیکستان

  ده بو  آریه   قوم   هایسرزمین  همگی  سرزمینها  این  که  شویممی  آور  یاد  نیز  را  این 

   تاکید   نوشته سنگ همان در   و  نامیده آریایی  را خودش  نیز بزرگ داریوش  .است



 

 

  استم   “آریا  ذات    از  آریایی  پارس،  فرزند   پارسی  هخامنشی،”  من   که  است  کرده 

  پارسَه  یی  هخامنَ ش پارسَه )   استم   “ آریا  ذات    از   آر یه یی   پُتَر،   یَ   پارسَه  هخامَن شیی، )

 . (چ تَر یَ  آر یه پُتَر،  یَ

 . است ما سخن   مورد  باختر  و سغد  سرزمین  دو دفتر   این در

  کوچک   کشور   چهار  به  تبدیل  ساسانی  شاهنشاهی  فروپاشی   از  پس  سُغد   سرزمین

  شد، می  نامیده   “خدا  بخارا”  شاهش  که  بُخارا :  داشت  را  خودش   شاه  هرکدام   که   شد 

  می   امیده ن  آخشاید   شاهش  که   فرغانَه   شد،   می  نامیده   “آخشاید ”  شاهش  که   سمرکند 

 .شد  می نامیده اَفشَین شاهش که  اُسروش نهَ و شد،

-نبشته  سنگ  در   که   است  خشَایته   دیگر   تلفظ   و  است  ایرانی  خالصاَ واژۀ  اَخشاید 

 واژۀ آخشاید   دیگر   شکل   نیز   افشَین .  است   آمده   “ خَشایتیه ”   شکل   به   هخامنشی   های

  اَرتَه ”   سپس   است   آمده   زرتشت   ی گاتَه   در  که   است   واژه   این   تر   کهن   تلفظ   خشَتَر .  است 

  از   نیز  “شاه”واژه  . ایم کرده   تلفظ   اردَشَیر   ما   بعدها   که   است   شده   ساخته   آن   از  “ خشَتَر 

 ( 54:  ص  ،1384  خنجی، امیر حسین.)است آمده  خشَترَ و  خشایتَه  تلفظ   تغییر 

  غربی   بخش در اکنون همۀ اُسروش نهَ .اند  بوده هم همسایگی  در فرَغانَه و اُسروش نَه

  شمال    در  آن  جنوب   از  نواری  و  غربی  بخش  فَرغانَه  .است  تاجیکستان  کشور  شمال 

  کشور   شرق   در   بخشی  و  ،( قرغیزیستان)   کرخیزستان  کشور   در   بخشی  تاجیکستان،

  شمال    در   اکنون  بوده   فَرغانَه  مرکز  روزگاری   که   خُجَند   شهر   .است  اوزبکستان

  یعنی   باشد   “ پَرَّگانَه”  عربی   تلفظ   فَرغانَه  که   رسد   می  نظر  به  .است  تاجیکستان

  توران   همسایگی   در   و   زمین  ایران   شرقی    حدود   آخرین   در   زیرا   اُفتاده؛   پَرت   سرزمین 

  خسرو   کی   به   را   خجَند   شهر   ساختن   تاریخی    داستان های  .است  شدهمی  واقع   زمین

سیاوش   که  رسد می  نظر  به  .اند داده  نسبت های  از   اسطورۀ    ن همی  مردم   داستان 

 . است بوده منطقه

ترکستان  که   فَرغانَه  در  زمینی   . (مرز  یعنی)  داشته   “سامان”  نام   بوده   همسایه 

 ایرانی  زبان  در  “خدا” .(مرز  حاکم   یعنی) اند نامیدهمی  “خدا سامان” را سامان حاکم 
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  شاه   و  اند،نامیدهمی   “ خدای”  را   شاه  .است  بوده   ما   کنونی   زبان    در   حاکم   معادل    

  در   غیبی که   مقدس    ذات   آن  . اند گفتهخدای می  خدایان  را  بوده   شاهنشاه  که   شاهان

  مثلاً،   .است  شده می  نامیده  “ بَگ”  ایرانی   زبان    در   نامیم می  “خدا”  مان   کنونی   زبان 

ءَ  :  نوشته  دارویش)  است  بوده   “خدا”  پرویز   خسرو  ولی  بوده،   “ بَگ”  اهرامَزد بَگَ 

  به   فقط   “خدا”ایرانی  زبان   در   . (مزدا  اهورا  است  بزرگ  است  خدا)  اَهورمَزدا  وُزَرکءَ 

  ایرانیان    زبان    در   .است  بوده   ما  کنونی   زبان    در   حاکم    دقیق   معادل    و  اند گفتهمی   آدمها

”زن  حاکم    /حاکم  زن  )  مادینه   حاکم    به   داشته  مذکر  و   مؤنث   که   شرقی   “ خدایین( 

  سدۀ نخست    سال    آخرین  به  مربوط   که   بینیم می  گزارشی  در   ما  را   این   و   اند، گفتهمی

  خاندان    از  خراسان  عرب   فرمانداردربارۀ    مرو  تران   کلان  از  یکی  و  است،  خورشیدی

  کرده   “خدایین”  همشکل   را  او   که  بوده   پوشیده   عرب رختی   آن   زیرا   بُرده   کار   به   اموی 

  دهه   در   خدا  بخارا  آخرین  . اند گفتهمی   "  خدای  بخارا"  نیز   بخارا  حاکم    به   .است  بوده 

  داستانی   و   شد   ترور   غدّاری  به   .خراسان  عرب    والی    .سَیار  نصر   توسط   هجری 120

-می  نامیده  “خدا  خدایان”  اسروش نَه  محلی   کدخدایان   توسط   نیز  اسروش نَه   شاه  .دارد

امیر  .)دید   خواهیم   اُسوش نی  افشین   از  سخن   در   تر  آیینپ   را  این   و   است،  شده خنجی، 

 ( 78:  ص  ،1392  حسین

 همان  به  سامانیان  .است  سامانیان  نیای  ساسانی  دوران   خدای  سامان  آخرین

  سامانیان   پس،   .است  شدهمی   نامیده  سامان  که   اند شده  منسوب  فَرغانَه   در   سرزمینی 

  از   نیز   است  تاریخ   افتخارات  از   که  رودکی   .اند   بوده   کنونی  تاجیکستان   کشور   مردم    از

 .است بوده سرزمین  همین مردم  

 

 )بلخ(: باختریه

سرزمین    تاریخ    دور    بازماندۀ بسیار   که   ایران   تاریخی   داستان های   و   اساطیر   در 

شاهنامۀ    که   نیست   کس   هیچ .  دارند   ئی   ویژه   جایگاه   “ بلخ   شاهان  ”   است   ایران 

  اسب  صاحب   گُشتاسپ   نشناسد.   را   لُهراسپ   و   گشتاسپ   و   باشد  خوانده   را   فردوسی 

هاشم ) است   اُسپَه   روَنت   او   برای   تلفظ    لَهراسپ   و   اَسپَه،   وَشت   برای   نو   تلفظ    رزمنده 

از   او   و   کَرپَنان   و   کاویان   فشار    زیر    که   زرتشت   . ( 2: ص   ، 1346رضی     سرزمین    سیجان 



 

 

  و   گشتاسپ  حمایت  مورد   و   رسیده   بلخ   به   دنبالۀ هجرتش   در   کرده   هجرت   خودش

  ف رَش  و  اَسپَه   ماه و  گا:  ستش در )  فَرشوشتَر   و  جاماسپ  شان  فرزانه   وزیر   دو  و  لهراسپ

  .است  داده   گسترش   آنجا  از   را   مَزدایسنی  دین   و   مانده  بلخ   در  و  گرفته  قرار (  شتُرَهاُ

های  و   اساطیر  در   نیز  جاماسپ   زمین   ایران   بزرگ    فرزانگان   از   ما   تاریخی    داستان 

 . است شده شمرده

 

 اوستا: 

نام  همۀ    در   است   بوده   ایرانی  دین    که   مَزدایسنَه   ین آی  پیدایش   و   زرتشت   اما 

  و   پرورش   ئی منطقه  در   زرتشت  آیین   .است  خورده   گره   بَلخ   نام  با   هاکتاب  و  اهنوشته

  که   گویشی   .است  افغانستان  شمال   شرقی    بخش    و   تاجیکستان  اکنون   که   یافت  انتشار

(  بلخی  /باختری)  یی  باختریه  گویش    .حتماً  .نگاشت  آن  با  را   “گاتهَ”  کتاب    زرتشت

  تاجیکستان    باستانی   مردم    جمله   از  یه باختر  مردم  که   بوده   گویشی   همان  و   بوده، 

ص:1385)برتلس  .اند   گفته  می  سخن  آن  به  کنونی   که   بوده  زبانی  به  هم  شاید   (55، 

  سنگ   نسخۀ این   که  گفته   و   نامیده   “ آریایی  زبان  ”  اش   نوشته  سنگ   در   بزرگ   داریوش 

  به   تا   است   شده  نگاشته   پوست  روی   و   چرم   روی   بر  نیز   آریایی  زبان   به   نوشته 

 ( 118،ص:  1357  فردریچ نیچه.)شود برده  نهاسرزمی

  ولی   کردند  حمایت   زرتشت   از   بلخ   مردم   که   گویند می   تاریخی    های داستان 

این   های سرزمین   آریان   هر چند    بودند،   زرتشت   ین ی آ   مخالفان   از   منطقه   همسایۀ 

رسد تحت تاثیر شرائط سیاسی  به گفته برخی محققان عرصه تاریخ که بنظر می 

گرف  قرار  زمان حاکمیت  حاکم  در  وسیع  میدانی  تحقیقات  ویژه طی  به  بودند،  ته 

در   تدوین  و  زرتشت  خاستگاه  که  بودند  پندار  این  بر  منطقه،  در  کمونیزم 

  و  اوستا   در   که   چنان (.   8  -  4، ص:    1943)م.رفیعلی  آذربایجان کنونی تحقق یافته است 

  و  شد،   واقع   ه همسای   کاویان    یورشهای   زیر   بلخ   خوانیم، می   تاریخی   های داستان 

  کشته  ارجاسپ   نام   به   کاو ه   یک   جنگجویان   دست   به   جنگها   این   از   یکی   در   زرتشت 

 ایرانی   های دیرینۀ سرزمین   کاویان شاهان .  شد   کشته (  اَسپَه   اَرجَت :  ستش   در )   شد 
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  جمشید  . اند   بوده   زمین   ایران   گوناگون    مناطق   در   ماد   شاهنشاهی    از   پیش   های دوره   در    

  ی گاتَه   در  نامش   و  است  بوده  کاو ه   نیز  بوده  “خشَایتَه  یمَه ”  نامش   درست   تلفظ   که 

  بدی   به  او   از   زرتشت  .است  آمده  هند   شمال    به  مهاجر  آریان    دای   و   ریگ  و   زرتشت

 . اند  کرده  یاد  نیکی به  او از هند  آریان   و  کرده  یاد

  آینده   در   و  کردند،   داری  پاس   زرتشت   آیین   از   که   بودند   باختریه   مردم   این  هم   باز

  مردم   نقش  که   است  اینجا  از   .دادند   گسترش   زمین  ایران   سراسر  در  اندک  اندک

  دین    یعنی )  ایرانیان   دین    و   ایرانی   فرهنگ    در   تاریخ   دوران    ترین   دیر   از   باختریه

انوش  .)است  تاجیکستان  مردم    آن    از   نقش   این   از  سهمی  .شودمی  نمایان (  مَزدایسنَه

 ( 217:ص  ،1384  رواید

  و   هخامنشی  ریشه شاهنشاهان   هم   تاریخی    داستان های   و  طیری اسا  هایروایت 

  آن  از پس هاداستان این .اند دانسته(  باختریه) بلخ از  را ساسانی ریشۀ شاهنشاهان هم

لهراسپ  که   بلخ   شاهان  که  اند گفته  سخن  بهمن  و   اسپندیار  و  گشتاسپ  و  درباره 

  بزرگ   داریوش   شاید   واقعی  یخ  تار  در   که   پردازد می  بزرگ  دارای   به   اند،بوده(  باختر)

داریوش   تاریخ   در  که  رسد می   دوم   دارای  به   ادامه   در  و  باشد،   سوم   واقعی 

  بزرگ   ساسان   که  گوید می  رسد می  ساسانیان  به  چون  و   (20،ص:1957استرووه  .)و.واست

  به   پدرش   عمر   اواخر   در   و   بود   لهراسپ  پسر  گشتاسپ  پسر  اسفندیار  پسر   بهمن  پسر

  و   بوده  اول  دارای  بزرگ برادر   ساسان   این  و  گرفت؛  یشۀ چوپانیپ  کرده   هجرت  پارس 

ریشۀ    هم   ما،  اساطیری   داستان های  که  است  چنین  .استند   او  دودمان   از  ساسانیان

  دیگر،   عبارت    به  .است  شمرده   باختریه   مردم  از  را   ریشۀ ساسانیان  هم   و   هخامنشان

-بوده(  بلخی)  ریشۀ باختری   ز ا  .برخاستند   پارس   از  که   زمین  ایران   بزرگ    شاهنشاهان

 .اند 

های   این   که   هرچند   ولی   کرد،   باور   توان می   دشواری   به   را   اساطیری   داستان 

  درون  در   را   حقایقی   که   توانند می   اندآریایی   قوم   جمعی    یادهای   بازنمای   که   چون 

  هم  که   پارس  گر    حکومت   خاندانهای   شاید  یعنی   باشند؛   داشته   نهفته   خویش 

ایرانیان    از   بودند   آنها   از   یان ساسان   هم   و   هخامشیان  منطقه    از   و   شرقی   ریشه 

مهاجرتشان   در   زمانی   در   که   اندبوده   باختریه    از .  اند بوده   رسیده   پارس   به   ادامه 



 

 

  درزمان   مثلا   .باستان  پارسیان   خود    توسط   روزگاری   داستانها  این   اصل   که   معلوم   کجا 

  قبایل (  بودن   زرتشت  آیین  پیروان  )  بودن    مَزدایسن  در   است؟  نداشته   رواج   .هخامنشی

  از   بازمانده  هاینبشته  سنگ  ویژه   به   گزارشها،  و   نیست،  جدال  جای   نیز  پارس 

شمل آ.)  دهد   می  بازتاب  را  هخامنشیان  بودن   مَزدایسن  بزرگ،  داریوش  میری    ن 

گونه  (   76،ص:1981 به  شوروی  شناس  خاور  استرووه  میاگرچه  روشن  که  ای  کند 

 (5  -  34،ص:1948)و.و.استرووه    .هخامنشیان زرتشتی نبودند 

  و   پرورندگان  هم  دیرینه   تاریخی   داستان های  و  اساطیری  هایروایت  که   آن  منظور 

خاندانی    هم  اند داده  نسبت   باختریه  به   را  مَزدایسنهَ   آیین  گسترندگان    ریشۀ 

دربارۀ   کاو و  کَند   صدد    در  اینجا   در  .اند بوده  پارسی  دو   هر  که  ساسانیان  و  هخامنشیان

  دوران    ایرانیان   که   آوردم  را  باوری  که   بل  نیستم،  هاروایت  این  نادرستی   یا  رستید

-می  منسوب   باختریه   به   را  آنها  و  اند داشته  ساسانیان  دربارۀ ریشۀ خاندانی   ساسانی

  که   بگویند   تاجیکان   اگر   دیرینه،  دوران   از  بازمانده   باورهای  این  اساس   بر   . اند کرده

  که   هم  زرتشت  .کرد  نتواند   جدال  آنها  با  کسی  اند بوده  ما   از  ساسانیان  و  هخامنشیان

  پس،   .اند بوده  آنها  نیز  زرتشت  دین   اساسی  پرورندگان   .است  بوده  آنها  از  البته 

  ریشه  هم و است آمده پدید   ما سرزمین  در  ایرانی دین  هم که کنند  ادعا اگر تاجیکان

  این   .کند نمی   جدال  آنها  با  سی ک  رسد،می  ما  به  زمین   ایران   بزرگ    شاهنشاهان   های

  دهد می  بازتاب  که   موضوعی  ولی  باشد   حقیقت   از   عاری  کلی   به   هم   اگر  ادعاها

و   بسیار  پیوندهای قوم    که   است  باختریان  و   پارسیان  ستنی سناگ  فرهنگی    دیرینۀ 

 .شوند  می  نامیده  تاجیک  اکنون

مردم    های   گذشته   خوانی    باز  از   ذات   هم  و   ون همخ  که   است  باختر   و   سغد   دیرینۀ 

  گوئیم می   ما  که  است  رو  این  از   .گردد  می   اثبات  “ تاجیک”  و  “پارسی”  بودن 

  و   سیستان  و  آذربایجان  که  است  باستانی  ایران  پارۀ تن    اندازه  همان   به  تاجیکستان

  اندازه   همان   به  تاجیکان  و   .کردستان  و (  بلوچستان)  کُران   مَک   و   کرمان  و  پارس 

  یک   و  .گیلکَان  و  کُردان  و   بلوچان   و  پارسیان  که   استند   ایرانیان   خواهران   و  برادران

  گویشی   .کُرانی  مَک  یا  همدانی  یا  کرمانی  یک  که  است  ایرانی   اندازه  همان  به  تاجیک
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  مردم   گویش   که   است  ایرانی  زبان   اندازه   همان  به   گویند می   سخن   آن   با   تاجیکان  که  

 ( 65:،ص1385  خنجی، امیر حسین.)اسپهان یا پارس 

 

 خسروان سرزمین  ن، تاجیکستا   

  و  باختریه  باستانی   سرزمین   دو  از  بخشهائی  از  تاجیکستان  کشور   که  گفتیم 

  سغدیانَه  و  بلخ، سپس  و باختر بعدها باختریه که   گفتیم و  .است شده تشکیل سغدیانَه

  عربهای   تلاشهای  به  مربوط  گزارشهای  از   ما  را   سغد   و  بلخ   نوین   نامهای  .شد   سُغد 

 .دانیم می سرزمینها این تسخیر برای  خراسان بر  شده حاکم

  تقسیم   ایران  شاهنشاهی   ورَافتادن   و   حمله عرب  از  پس   سغد   سرزمین  که  گفتیم 

  پاره   سه   نیز   بلخ   سرزمین   . (اُسروش نهَ  و   فَرغانَه   و  سمرکند   و  بخارا)  شد   پاره   چهار  به 

  از   کدام   هر   .غرب  در   سوم بلخ   و  درمیانه،   ختلان   دیگر   شرق،   در   بدخشان  یکی   شد،

  برای   بلخ  نام   .گرفت  را  خویش  مرکزی   شهر   نام   باختریه  سرزمین   از  پاره  سه  این

 . بود آن  مرکز    در بلخ هرش  زیرا ماند  منطقه غربی

  و   بلخ  به  مرو  از  عربها  برابر   از   گریز  در  ساسانی  سوم  یزدگرد  که  گوید می  روایتی

  . کند   مقابله   عربها  با  او  کمک  به   شاید   شد   ارتباط  در   کاشغر  خاقان  با  و   رفت   فَرغانَه

  به   سپس   او   که   گوید می  و  . است  نشده  داده   دست   به   او  به  خاقان   کمک  از   گزارشی

  ترور   را  او (  سلطنت  مدعی   پارتی    افسر  )  سور ن   ماهو   که   بود   مرو   در   و   برگشت،   مرو 

 ( 201ص:  طبری  تاریخ.)کرد

  به   ی هجر  هشتاد   و هفتاد  و  پنجاه  و چهل  های   دهه   در  سغد   و   باختر   هایسرزمین

  بودند،   خراسان  بر   شده  حاکم  گر    اشغال  عربهای  مداوم   یورشهای  زیر   پیوسته   طور

  تسخیر   به  سرزمینها  این  که  بودند   آن  از  مانع  سغدیان  و  باختریان  مردان   دلیر  ولی

  عرب   سردار  با  جانانه  مقاومتهای  از  پس  بار  هر  سرزمینها  این  بزرگان  .درآید   عرب

  بار   زیر  از  زودی   به  ولی  بپردازند،  عربها  به  باج  که  ند دادمی   تعهد   و  کردند می  مذاکره

  به   عرب   بزرگ  یورش   خبر   خورشیدی   89  سال   در   سپس  .شدند می  بیرون   تعهد   این

 ( 319:ص  ،  همان.)شود  داده   دست به  بلخ سقوط خبر که  آن بی خوانیممی را بلخ



 

 

دست  خورشیدی  92  -  91  سال  در   بلخ  شهر   مرکزیت    با  بلخ   غربی   بخش    به 

  سدۀ نخست    پایان  در   .بود  خراسان  وقت   فرماندارقَسَری    اسد   بلخ  فاتح  افتاد.  هاربع

  عرب   قلمرو  درون  در  را  بلخ  و  عرب  را  منطقۀ بلخ  فرماندار  همۀ گزارشها،  در  هجری،

  هزاران   قسری  اسد   که  خوانیممی  خورشیدی  101  سال  هایگزارش   در  .بینیممی

بلخ  ی پراوـ ]منطقه   در  را   عرب  ی هخانواد   به   را   بلخ   ادارۀ شهر  و   داد  اسکانگان[ ـ 

  و   اند؛ نوشته  عربی بَرمَک   به  را   نامش   که   سپرد   بلخ  گر    حکومت  خاندان   از   مردی   بزرگ 

  شهر   در  عمرانی  اقدامات   و بازسازی  برای   را  بلخ  مردم  خراج   و باج  برمک   که  داد  اجازه

  کنونی    کشور    مرزهای  و   بلخ  شرق    به   هاعرب  هنوز   زمان  این  در   . گیرد  کار  به   بلخ

 .بودند  نشده نزدیک  تاجیکستان

  جدا به نام   کشوری  کنونی  تاجیکستان  در  ساسانی،  شاهنشاهی   فروپاشی   از  پس

  نیای   زمان   این  و در   (خورشید   شکوه )  “ خوَرخُورَّه”آن    پادشاه  و   آمده   اُسروش نَه پدید 

  شهر    نیز  او  پایتخت    .بود  عباسی   معتصم  و   مامون   دوران    معروف    افشین    بزرگ 

  سرزمین   نام  هم  بلخ  همچون  اُسروش نهَ  یعنی  .است  بوده  اُسروش نَه  کشور   در  اُسروش نَه

 ( 59:،ص1392  خنجی، امیر حسین)  .شهر نام   هم است بوده 

دیگر    هسروش نَه  تلفظ    باید   را   اُسروش نَه خوانش     ها عرب  که   دانست  خسروش نَه، 

  و   است  معمول   ایرانی   واژگان  از   بسیاری   در   “ ه”   و  “ خ”  جانشینی)  .اند گفته  اُسروش نَه

  ایرانی   هر  زیرا   ،روشن است  خسرو   و   هسرو   لفظ   دو   .(نیست  آن   توضیح   جای   جا  این

  ولی   یم، گوی  آشیانه  دَری  پارسی   زبان    در  ما  اکنون  نیز   ش نهَ  .داند می  را  خسرو   معنای

  گویش   در   .است  مانده  “ش نَه ”  تلفظ   همین  با  ایرانی  زبان  هایگویش  برخی   در

  در (  نشستن  آشیانه   به   یعنی)  “شسَتَن  ا ش نَه ”  عبارت   .است  “ ش نَه”  نیز  هالارستانی

  پارسی    زبان    در   اُسروش نَه   پس  .است  روزانه   و   معمولی   عبارت   یک   هالارستانی  گویش  

 .است “ خسروان سرزمین ”  معنای به   “آشیانه خسرو”

  در   و  عربی   دولت  قلمرو  از  بیرون  در  هجری  سدۀ دوم  پایان   تا  فرغانَه  و   اسروش نَه

 .بودند  خودشان بومی   شهریاران  دست
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  خوَر   کاووس   نامش  سده  این   پایان   تا  هجری  سدۀ دوم    دوم   ۀنیم   در   اُسروش نَه   شاه 

  میترایی   مذهب   پیرو   مزَدایسن   او  .است  اُسروشنَه   شاه  آخرین   او  و   است،  بوده   خُورَّه

نوشته  . اند بوده   ساخته (  میترا )   م هر   برای   گی بزر   نیایشگاه   خودش   و   پدرش   بوده،  ی  به 

  برپا   معتصم   خلیفه  زمان   تا  و   کاووسان  نامش  اسروش نَه   در  مهر  گاه   نیایش ،    مسعودی  

خنجی، امیر  )  .است  کرده ویران را  آن  پوشنگی  طاهر  عبدللهبه فرمان وی ،  سپس،    بوده 

  ( 85:،ص1392  حسین

  یکی   داشته،   مذهب  سه  ساسانی  انزم  در  مَزدایسنَه  دین   دانیم، می   که   چنان

مذهب    سه  این  پیروان    .ناهیدی  مذهب   سوم  و  آذرَی،   مذهب   دیگر   میترایی،  مذهب

  زمین   ایران  از   جاهائی  در   .است  بوده   مَزدایسنَه   دینشان  و  اند بوده  زرتشت  آیین   پیرو 

  در   و  است؛  داشته  را  برتر  دست   آنها  از  یکی  و  بوده  شده  ادغام  هم  در  مذهب  سه  این

مذهب    سه  هر   سیستان  در  مثلاً،  .است  داشته   رواج   مذهب  سه  این  از  نیزیکی  جاهائی

  اواخر    در   و   بوده   میترایی   مذهب    آن   از   برتر   دست    دیرینه   دوران    در   و   اند بوده  هم   در 

  این   . ( 83:  ص   ، 1983  ن میری شمل آ ) است   بوده   آذری   مذهب   آن   از  برتر   دست   ساسانی  دوران 

  آذری درهم   و  ناهیدی  مذهب   دو  پارس   در  . دانیم می   کَرکویه   ه آذرگا   اهمیت   از   ما   را 

  اند   بوده   ناهید   گاه  نیایش  متولی   بابکان  اردشیر  خاندان   دانیم می  که  چنان   و  اند،  بوده 

  رواج   آذری   مذهب   تنها(  اَران )  اَلان  و   آذربایجان   در  .اند داشته  نیز   آذری   مذهب   و

 .نیست خبری دیگر  مذهب دو از  و  است داشته

امروز    بوده   فَرغانَه   سرزمین ،    تاجیکستان   کشور   از  دیگر  خشیب  آن    از  یاپارهکه 

  فروپاشی   از   پس   اسُروش نَه  همچون  نیز   فَرغانَه   در   .است  تاجیکستاناز    بیرون  

و جداگانه  پادشاهی   ساسانی  شاهنشاهی آمد  پدید  خوانده    “اَخشاید ”  فرغانَه   شاه  ای 

سوم    پایان   تا  وشد  می   سرزمین   این  بر  یابیدست  برای   هاعرب  تلاش   هجری   سدۀ 

 . بود هماند  ناکام

  مامون   زمان   در   که (  ذوالیمینَین  طاهر  به   معروف)  پوشنگی   طاهر  پسر   عبدالله

  و   فَرغانَه  تصرف   برای  گیری  پی  تلاشهای  شد   ایران  فرماندار  و  پدرش   جانشین

 مسلمان  نسل ه چهارپیشین و  بود  منطقه هرات  از خاندانی از او  . برد کار  به اسروش نَه



 

 

  اطراف    از   اندک   اندک  او   .داشت  کارنامه  در   را  خراسان  عربهای   برای  مَولاگری  و  

  در   در  سرانجام  تا  افزودمی  خودش   قلمرو   به   و  کاست  می   اسروشنَه   و  فَرغانَه  غربی 

  اسلامی    ضمیمۀ حاکمیت   را  کشور  هردو  که  توانست  هجری  سده سوم  دهه نخست 

  و   یافت  شکست  او  بزرگ   کشی    لشکر   آخرین  در  خوَُرّه  خورَ  کاووس   .کند   خویش

 . (302:  ص  ،1389  ژندآفریدون  )شد   فرستاده   بغداد به  و  دستگیر

 

 تاجیکستان نام  ریشه لُغَوی 

  این   اشغال  از   پس  چندی  روسها  که   است  ساختگی  و   نوین   نامی  تاجیکستان

  نبوده   سرزمین  یک  نام   گاه هیچ  “تاجیکستان”  .نهادند   دیار  کهن این  روی  بر  سرزمین

  این   بر   و   کشیدند   بیرون   ناشناخته  و   تاریخ   کنُج   کدام   از  روسها  را  نام  این   ولی   .است

 نهادند؟ سرزمین

  " تازیگ" واژه    ی ترک  تلفظ   تاجیگ  .“تاجیک  قوم   سرزمین  ”  یعنی  تاجیکستان

  غازی   .است  “ غازی”  واژه عربی   معادل   گوئیم   "تازی"  اکنون  که  تازیگ   .است(  باگ)

  آغازه   در   ایرانیان   .(کند   می  حمله )  تازد   می  آبادیها  گر به   تاراج   برای   که   است  کسی

  آنها   به   عراق   در   ساسانی  شاهنشاهی   قلمرو   به   مسلمان  عربهای   تاز    و   تاخت   های

  . (کردند می  حمله)  تازیدند می   عراق  آبادیهای  گربه  تاراج  برای  زیرا  گفتند،  “تازیگ”

  به   ایرانیان  و   شد   فراگیر   زمین  ایران   درون   به   عربها  های  تازش   باگسترش   نام  این

به  خبر   نخستین   .(باگ)  گفتند   می  “تازیگان”  جهادگر  عربهای درباره    کار   مکتوب 

  شهر   به   خورشیدی   85  سال  به   عربها  درباره تازش   ایرانیان  توسط   نام   این  شدن    برده 

  به   که   ری طب  تاریخ   در   عبارت  این  . بینیممی  “تازیگ  مرد   ای ”  عبارت   در   که  است  بلخ

  از   زن  یک   زبان   از  و  است  آمده   “تازی  مرد  ای”  شکل   به  است  شده  نوشته   عربی  زبان 

  و  زنان همراه به شهر تصرف   از پس عرب مجاهدان  که است بلخ خاندان ترین اشرافی

  قرار   تجاوز  مورد  و  کرده  خویش  کنیز  و  کشیده  بیرون  ها  خانه  از  بسیاری  دختران 

 ( 118:ص  ،1330زرین کوب  .)ددار  داستانی  و  اند،داده
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  ولی   . دهد می   را   “ ایرانی   و   ایران   به   متجاوز   دشمن ”   معنای   “ تازیگ ”   لفظ   تعبیر   این   با  

  شد   اطلاق  شرقی  ایرانیان   بر  “تاجیک”  و  “تاجیگ”  شکل  به   لفظ  این  زمانی  چه  و  چرا

در   گزارش   ما   پرسش،  این  به  پاسخ  برای  یافت؟   عمومیت  سپس  و   دست   تاریخی 

  این  .ان بعدهاترک  که  دانیممی   که  چون  ولی  .بگوئیم  سخن  آن  بر  تکیه  با  تا  نداریم

  رخدادهای   به  مربوط  گزارشهای  از  که   توانیم   می  کردند،  اطلاق  ایرانیان  بر   را  لفظ 

 .بگیریم مدد  شرقی  ایران  تاریخ دیگر 

  پایان   به   را   شرقی   ایران   در   فتوحاتشان   خورشیدی   94. 93  سال   تا   عربها 

بلخ   در   سو   یک   از   قلمروشان دامنه    و   رساندند    غربی    مرزهای   نزدیکی    تا   منطقۀ 

  بیابانهای   در   سمرکند   شرقی    زمینهای   دیگر   سوی   از   و   رسید   کنونی   تاجیکستان 

  نظر    از   خوارزم   و   سغد   سراسر   اکنون .  خوارزم   تا   دیگر   سوی   از   و   دریا،   سیر   غربی  

  و (  سُغد   شرقی    نیمه   شاه )   سمرکَند   اَخشاید  .  گرفت می   قرار   عرب   قلمرو   در   اسمی 

غربی    حاکم  )   خدا   بخارا    فرماندار   با   که   پیمانهائی   در   شاه   خوارزم   و (  سغد   نیمه 

  هنوز   اگرچه .  بودند   پذیرفته   را   عرب   به   گزاری   باج   بودند   بسته   خراسان   عرب  

قلمرو   خوارزم   و   سغد    دست    در   امورشان   که   بل   بودند   نشده   عربی   ضمیمۀ 

  اسمی    قلمرو    ولی   بود (  شاه   خوارزم   و   خدا   بخارا   و   اَخشاید )   ایرانی   گران    حکومت 

  بیابانهای   در   نیز   و   سیردریا   رود    سوی   آن   در   سمرکند   شرق    در   عربی   حاکمیت  

  آن   در .  شد   می   همسایه   ترکستان   با   آمودریا   رود    غربی    فراسوی   در   خوارزم   غربی  

رابطه    کاشغر   پادشاهی   و   ایران   در   عرب   حاکمیت   میان   بار   نخستین   برای   سال 

  و   عراق   وقت    فرماندار .  ثَقَفی   حَجَاج   عمر   سال   آخرین   در   این   و   شد   برقرار سفارت  

  فرمان   که   شد   برقرار   باهلی   مُسل م   ابن   قُتَیبه   توسط   به   نیز   رابطه   این .  بود   ایران 

  فرماندار   عنوان    و   بود   مَرو   مرکزیت    با   شرقی   ایران    در   عرب   گران    جهاد   ده 

اعضای   ( 401: ،ص 1963  کلک   ن زری .) داشت   را (  خراسان   والی )   خراسان    هیات   دربارۀ 

  در   گزارشی   شدند   فرستاده   کاشغر   شاه   با   مذاکره   برای   قتیبه   جانب    از   سفارت که 

.  اند   بوده   دوزبانه   عربهای   و   شرقی   ایرانیان    از   که   پنداشت   توان   ولی   نیست،   دست 

  و   دوم   نسلهای   از   و   دانستند می   ایرانی   زبان   که   بودند   عربهائی   دوزبانه   عربهای 

  و   شهرها   در   که   چون   و   بودند،   شرقی   ایران    در   شده   جاگیر   بهای عر   سوم  



 

 

  به   را  ایرانی  زبان  بودند   شده  ایرانیان بزرگ  کنار  در  و  آمده  دنیا   به   ایرانی   آبادیهای 

  گزارشهای   سطور   لای   لابه  خوانی    باز   از  ما   که   است  موضوعی  این  . دانستند می  روانی 

  جاگیرشده   عربهای  شدن   زبان   ه فارسیدربار  مثلاً،  .بکشیم  بیرون  توانیم می  تاریخی

  که   بینیم می  است  خورشیدی  105  سال  به   مربوط  که   گزارشی   از  شرقی،   ایران   در

  برگشته   ختلان  از  باشکست  بلخ،  مرکزیت   با   شرقی  ایران   وقت  فرماندار  قسری،  اسد 

-می   فارسی  زبان  به  تصنیفی   و  اند رفته  آنها  پیشواز   به  بلخ  عربهای  های  بچه   و  است،

  این   . “آمدی  زارونزار   آمدی،   بروتباه   آمدی،   خَتلان   از ”  گویند می  آن   در   که   خوانند 

  و   پدران   به  بلخ  عربهای   هایبچه  را   این   .است  آورده  اصلی  شکل  به   طبری  را  عبارت

رفته   تاراج   برای   زیرا   اند   گفته   می   خودشان   خویشان    خالی   دست  با  و   بوده   گری 

  به   تاراج  برای  مسلمان  جهادگر   عرب    که  بوده  گی بزر  عیب   عربها  نزد  .اند بوده  برگشته

  کالاها  و   برگردد   خالی   دست  با   و   بکشد   لشکر   نامیدند می  “کافران  دیار ”  که   سرزمینی 

 . آوردَ نه  خودش  با را  شده تاراج  های  بچه  زنان   و

  بلخ   شهر   در   خورشیدی 117  سال   مهرگان   جشن   به مربوط  که  دیگری  گزارش   در

 اسد   حضور    در   خراسان (  اشراف    یعنی )  دهگانان   هیات   نتر  کلا  که   بینیم می  است

  برای   او   سخنرانی   که   آن  بی  کند می   ئی  رانی  سخن  .خراسان  وقت   فرماندار  .قسری

 تاریخ  در  نی   را   سخن   این   ترجمۀ عربی )   شود   ترجمه   او   مجلس   های عرب   یا   قسری   اسد 

 (49:  ص  طبری،   تاریخ).(است آمده طبری

  در   که   خراسان  عربهای  که   بینیممی  بعد   سال  ده   ی رخدادها  گزارش   در  سپس

  سخن   ایرانی   زبان   به  شان  همگی  دارند   شرکت  خراسانی  مسلم    ابو   اموی   ضد   نهضت 

  . است  “زادگان  عرب”  معنای  به   که   دارند (  فرزندان  یعنی)  “اَبناء”  لقب    و  گویند می

  سخن   روانی   به   را  دَری   پارسی   زبان   که   شد می  گفته   خراسان  در   یهایعرب  به   “ابناء”

  بخاری، ، مانند    بود  گاهشانزیست  به  که   قبیله پدر بل  به  نه  انتسابشان  و  گفتند می

 . هروَی و   نیشابوری مروی، مرورودی، ت رم ذی،توسی،   بلخی،

پایانی    در   که   آن   منظور  نخست   دهۀ    شمالی   و   همسایه شرقی   ان ترک   هجری   سدۀ 
   ایرانی  ولی گفتند می   سخن   ایرانی   زبان   به   آنها   با   که   شدند   رو   روبه   مردمی   با   زمین   ایران 
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  همسایه   ایرانیان   از  را  تازیگ  نام  زیرا  استند   “ تازیگ”  که دانستند   می انترک و  نبودند  
  که   آینده   در   . بودند   شنیده  گریختند می   ستانترک  به   که   ایرانی   بزرگان   از  یا  شان
  به   ئی   گونه  به  رخدادها  د شدن  زبان   ایرانی   سرزمینها  این  در  شده  جاگیر   عربهای  عموم 
  که   همه کسانی   به   زمین  ایران  شمالی   و   شرقی   مرزهای  اطراف   ان ترک  که   رفت   پیش
 . گفتند  “تاجیک” گفتند می  سخن  ایرانی زبان  به

دوم   در   اطراف   ترکان    ان،سامانی  شدن  ناتوان   سبب  به   هجری  سده چهارم  نیمه 
  تاز   و  تاخت  مورد  را  خوارزم  و  سغد   ایرانی   هایسرزمین  ما  شمالی   و  شرقی  مرزهای

  صد   بزرگ    خزش   یک   در  سغد   خورشیدی  370دهۀ    اواخر   در   سرانجام   و   داند،  قرار
 سغد   در   و   ورانداختند   را  سامانی  امارت    که   درآمد   ترکانی  اشغال  به   ترکان   هزاری 
  و   خوارزم  و  سغد   در  ایرانیان  هاترک  این  .دادند   ترکی  سلطنت   نوعی  تشکیل 

  که   بود   زمان  آن  از  .نامیدند   تاجیگ  را   خویش   غربی    و  یه جنوبی همسا  سرزمینهای
 ( 123:ص  ،1372  فلاح نژاد.)است مانده  امروز تا که   شد  متداول “تاجیک و  ترک ”

.  که   “ چیک ”   و   “ تات ”   با   نیست   پیوند  در   “ تاجیک ”   لفظ    که   بگویم   نیز   را   این 
  رواج  ناتولی ا   در   شده   جاگیر   ترکان    درمیان   بعدها   و   است   مغولی   لفظ    دو .  گویا 
” ساختند   آن   از   را   “ لَر   چیک   تات ”   و   “ چیک   تات ”   و   یافت    لفظ    یک   “ چیک   تات . 
  معمولی  لفظ    و   نیست   نهفته   اهانتی   هیچ   “ تاجیک ”   لفظ    در   ولی   است،   آمیز   اهانت 
  به  ایرانیان   برای   گوناگون   های   دوره   در   ایران   بر   شده   حاکم   ترکان    که   است   بوده 
  و  بردند  کار   به   درباره خودشان   ترکان   این   با   وندشان پی   در   نیز   ایرانیان   و   بردند  کار 

  کتابها   در   و   نوشتند  و   ساختند  آن   از   را   “ تاجیک یه ”   لفظ    حتّا   نوشتند،   و   گفتند
  صفوی  قزلباشان    شدن    وارد   از   پیش   تا   “ چیک   تات ”   و   “ تات . ” است   مانده   ما   برای 
  نمی  ایران   در   آن   از   اثری   هیچ   ما   و   است   نبوده   شناخته   ایران   درون   به   اناتولی   از 

  و  نیافته   عمومیت   ایران   در   ولی   شده   آورده   ایران   به   آنها   با   واژه   این   یعنی .  بینیم 
-بوده   سخت   فشارهای   زیر    قزلباشان   توسط   که   است   شده   اطلاق   مردمانی   بر   فقط 
  تات  قوم    بانام   که   مردمی .  اند   شده می   تارانده   خودشان   بومی    های سرزمین   از   و   اند
  زبان   و   اند   ایرانی   استند  پراکنده   خراسان   از   جاهائی   و   نونی ک   آذربایجان    کشور   در 

  بپندارند؛  یکی   را   تات   و   تاجیک   لفظ    دو   کسانی   که   شده   سبب   همین .  دارند  ایرانی 
  است   زبان   ترک   غیر    معنای   به   تاجیک   اندپنداشته   که   کسانی .  است   خطا   این   ولی 



 

 

  جائی   در  ما  زیرا  ست؛ا  خطا  پندارشان   نیز   شود   می   اطلاق   ایرانی   غیر   و   ایرانی   بر   و 
  شود نمی  را  نامی  هیچ  .باشند   نامیده  تاجیک  را  ایرانی  غیر   مردمی  هاترک  که   ایمندیده
  تات  قوم بانام که   میدمر  .کرد معنا پندار اساس  بر و  تاریخی  های داده  بر تکیه بی که
  ر د شده جاگیر  ان  ترک که  استند  سرزمین  آن  بومیان  تنها  زیند می  آذربایجان کشور  در
  حالی   در  کنند   ترک  را  آنان  که  اند نتوانسته  سال  صد   چند   از  پس  هنوز  سرزمین  آن
 . اند  کرده  ترک را  آذربایجان عمده بومیان   که 

  بومیان   شدن    زبان   ترک   روند    همچون   نیز   آذربایجان   مردم    شدن    زبان  ترک   رَوَند 
  بر   شده  اکم حترکان    فشار   زیر  که  دارد  درازی   داستان  خوارزم  و  سغد   هایسرزمین

ی  یافته سازمان  سازی   ترک  رَوَند   هم  هنوز  و  است  گرفته   انجام  هاسرزمین  این
  آن   های دولت  توسط   اوزبکستانو    آذربایجان   کشورهای   در   بومی    ایرانیان  ی  بازمانده
  اوزبکستان   و   آذربایجان   کشورهای  در   ایرانی   بومیان    هم  هنوز   .شودمی  دنبال   کشورها
  اند، داشته  نگاه   دشواری  و  سخت   شرایط   در  را  خویش  نی  ایرا  هویت  که   هستند 
برنامه    دشوار   و  سخت  فشارهای  زیر  رکیهُِت   کشور   در  ایرانی  کُردان   که   همچنان

-پاس   خویش  خون   بادادن  و  جانانه  خودشان  هویت   از  رکیهُِ ت  دولت   سازی   ترک
 . کرد خواهند  و  کنند می  و  اند کرده  داری

  نام    روسها  که   هنگامی  تا  آمد   پدید   “تاجیگ”  لفظ   که  زمانی  از  ،روی   هر  به
  سرزمینی   هیچ   نهادند   ساز  تازه   کشور    این   بر   خاصی  دف ه   به  را  تاجیکستان  ساختگی 

  متداول   ستانترک  نام    برابر   در   را  تاجیکستان   نام   روسها  . است  نداشته   تاجیکستان  نام 
  که،   کنم  اشاره  ازه اند   همین ولی  نیست؛   گفتار  این   در  باره  این   در  سخن  مجال   . کردند 

  زمین   ایران  شرق   در  زبان  ایرانی  سرزمینهای   معنای  به   “تاجیکستان”  که  آنجا  از
  در   افغانستان  شمالی   مرزهای  پشت   سرزمینهای  و  ترمذ   تا  بخارا  و  سمرکند   است،
  سرزمین    یعنی )  تاجیکستان  نیز   اوزبکستان  کنونی  کشور   در  تاجیکستان  کنونی   کشور 

 “تاجیکستان”   مفهوم،  این  در   .تاجیکستان  کنونی   کشور   مین ه  نه   است(  تاجیکان
  و   سمرکند   و  منطقه بخارا  در   اوزبکسان  کشور   مانده نیمه جنوبی    زبان   ایرانی   بخش 
 . گیرد می بر در  نیز را ت رم ذ 

 
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  :کتاب نامه 

   گوتنبرگ ،  داریوش  عهد هخامنشی های کتیبه بازخوانی م، 1981،  شمل میری آنـ  

  گوتنبرگ جلد  3 ساسانیان  تاریخ  م،1983، شمل ریمی آنـ 

   قلم نشر ایران تاریخی جغرافیایی و تاریخش،1384، راوید انوشـ 

،  ـ   ادواردیج  تاجیکیش،1385برتلس،یوگنی   . فارسی  ادبیات  سیروس   تاریخ  دکتر  مترجم 

 ایزدی، تهران 

 شناخت،   ایران  در  یا  مقاله   تاجکستان  جمهوری  شناسی  جمعیتش،  1375،    حبیب  ،  برجیانـ  

  تهران  قففاز، و المنافع مشترک کشورهای شناسان ایران انجمن

   لار نشر آریائیان  مهاجرت روند در پژوهشیش ، 1384،  حسین امیر خنجی،ـ 

  لار نشر  مردادیج و مازیار داستانش ، 1392،  حسین امیر خنجی،ـ 

  نشرلار، ، جلد3 ایران تاریخ بازخوانیش، 1385،  حسین امیر خنجی،ـ 

  کابل انتشارات خراسان و مرو م1963 ، الدین ، محی   کلک، ینزرـ 

  کبیر  امیر سکوت قرن دو،ش1330 ،الحسین ، عبد  کوب، زرینـ 

   کابل نشر افغان  هآیین در تاریخ م،  1998احمد ،  اللّه امان زی،ـ 

 طبریـ 

   کبیر امیر تاریخ و زرتشتش ، 1372،  نیچه فردریچـ 

  ققنوس  نشر غزنویان و سامانیان تاریخش ، 1372،   رضا نژاد،  فلاحـ 

  ازُ انتشارات هرات تاریخ ش ، 1389،  آژند  فریدونـ 

 ، باکو  :6بیرینجی، جلد  زربائیجان ادبیاتی تاریخی، آم، 1943م. رفیعلی،موختصر ـ 

   ج،3 فروهر،  تهران،( اوستا اعلام  فرهنگ)  اوستا نامهای فرهنگ ش، 1346،   رضی هاشمـ 

 تهران  زادگاه دین زرتشتم، 1948، .و.استرووه وـ 

 تهران    اخبار تاریخ باستانم، 1958، و.و.استرووه ـ 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ نشانه شناسی فرهنگی شاهنامه فردوسی 
 افزارها در داستان رستم و سهراب جنگ 

 
   دکتر رضا مراد صحرایی   

 الهام خیاطان

 چکیده
برای   پیشرو شیوه سنتی  را میآموزگاران  آن  از  بیت  به خوانش شعر، چند  و  رسیدن  خوانند 

کنند و به بیان معنی چند واژه و ذکر  مانند یک متن بیگانه شروع به ترجمه یا معنی کردن آن می

میآرایه  بسنده  آن  در  موجود  ادبی  میهای  پیش  که  پرسشی  تحلیل  کنند.  آیا  که  است  این  آید 

های نشان  ای از شعر بیانجامد. بررسیاند به خوانش بهینهتوهای فرهنگی موجود در متن نمینشانه

کارآمد در تحلیل متن است که مورد غفلت   شیاثر، رو  یکهای فرهنگی  دهد که تحلیل نشانهمی

هایی نهفته های مرتبط با رزم اُبژه افزارها و دیگر نشانهفردوسی، جنگ  شاهنامهواقع شده است. در  

آفرینش معنی   برایها در متن ند و چینش آنآورپدید میای نشانه ساختاری در این اثر هستند که 

کتابخانه  کوشد میاست.   با روش  این    آوردنای و  تا  از داستان رستم و سهراب و لحاظ  شواهدی 

نشان  نشانه اشعار،  تحلیل  در  فرهنگی  بینش   دهدهای  چه  ابزاری  گنجینه  این  به  توسل  که 

تعبیعمیق با  ارتباط  در  ما  به  میتری  معنا  میر  نشان  و  الگوهای دهبخشد  از  کدامیک  که  د 

 شناسی فرهنگی برای آموزش شعر کارآمدتر است. نشانه

 

 شناسی فرهنگی، جنگ افزارها . شانهشاهنامه فردوسی، رستم و سهراب، ن :هاکلیدواژه

 
   . رسی زبانان دانشگاه علامه طباطبایی رفاغی به شناسی و آموزش زبان فارسی  دانشیار رشتۀ زبان 

  .شناسی همگانی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  دانشجوی دکتری زبان

 ورامین
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 گفتار پیش .1

داستان از  که  سهراب«  و  »رستم  پژوهش  این  حکیم    شاهنامههای حماسی  در 

بررسی  ابوال است،  فردوسی  »گونه   آشنایی   شود. میقاسم  حماسی«  با  درک  برای  ی 

ای به طور اعم و نظام  های نشانهنظام   سپس.  بایسته استتری از این ژانر ادبی  درست

جنگ نشانه از  ای  بخشی  عنوان  به  اخص  طور  به  سهراب  و  رستم  داستان  افزارهای 

را  های فرهنگی  افزارها و دیگر نشانهجنگ  آنگاهشوند.  های فرهنگی، معرفی مینشانه

م نشانه کنی بررسی  این  نقش  به  بردن  پی  فرهنگی می د.  در  های  ما  راهگشای  تواند 

 تری در آثار ادبی باشد.های دقیق رسیدن به تحلیل 

 

 گونه حماسی زبان ادب  .2

های ادبی چه کاربردی  از نظر لغوی چیست و نیز در پژوهش   1منظور از حماسه

ای تازی، به معنی تندی و تفتی در کار و دلاوری  ه کزازی حماسه واژه دارد. به گفت 

است. حَمیس و حمَ س به معنی دلیر و تحامسُ و ا حتماس به معنی در هم آویختن و  

 (. 183:  1390)کشتن به کار برده شده است. 

و بنا به    (47:  1375)داند  ترین نوع ادبی می ترین و مهیجشمیسا حماسه را قدیمی

درباره   گفته روایی  بلند  شعر  یک  حماسه  و  مختاری،  پهلوانان  کردار  و  رفتار  ی 

انداز ها در حیات باستانی یک ملت است. چشم رویدادهای قهرمانی و افتخارآمیز آن 

حماسه وسیع، سبکش عالی و پرآب و تاب، و ساختش دارای تفسیر و تفصیل ماهرانه  

تنها در فرهنگ و ادب  که    داند ره می ی اسطوکزازی حماسه را زاده   (. 21:  1368)است  

هر    (. 182:  1390)اند  ای دیرینه آید که دارای تاریخی کهن و اسطوره مردمانی پدید می 

توانند حماسه  ای هستند، می ای اسطوره مردمی که دارای فرهنگی دیرینه و پیشینه 

گونه    کزازی حماسه را از دید »سرشت و ساختار« سه  (. 188)همان،  نیز داشته باشند  

 (: 194-191)همان،   داند می

 ایهای اسطوره های راستین یا حماسه حماسه (1

 
1epic -  



 

 

 

 های تاریخی های دروغین یا حماسه حماسه (2

 های میانین های دینی یا حماسهحماسه (3

طبقه حماسه این  در  اول  نوع  پیشینه های  درون  بندی  از  و  دارند  باستانی  ای 

اش  ی آن آفریننده شود و سرایندهمی   اند. این نوع حماسه تنها سرودهاسطوره برآمده 

ها بدانیم. سرای راستین را راوی اسطوره پس جای دارد که حماسه  (.191)همان،  نیست  

گاه عواطف شخصی خویش  الله صفا، در یک منظومه حماسی شاعر هیچبه گفته ذبیح 

د و  دهکند و آن را به پیروی از امیال خویش تغییر نمی را در اصل داستان وارد نمی 

آورد و به همین  به شکلی تازه چنان که خود بپسندد یا معاصران او بخواهند در نمی 

قهرمانی  شرح  یا  و  سرگذشت  در  هرگز  توصیف  منوال  که  کسانی  و  پهلوانان  های 

او داوری نمی کند دخالتی نمی می  باب  نام خود و آرزوی خویش در  به  کند،  ورزد و 

افزاید  وی می   (. 4:  1392)بینیم  ای حماسی می هو دیگر منظومه   شاهنامه که در    چنان

منظومه  خصائص  از  یکی  که  که  است  آن  زمان،  هر  در  و  جا  همه  حماسی،  های 

 آید.گویند، پدید میها سخن می ها پس از حوادثی که از آنمدت

متعلق به اواخر قرن یازدهم میلادی است    1به عنوان مثال منظومه فرانسوی رلاند 

  (. 8-7)همان،  میلادی روی داد    778شود که در حدود سال  ثی می ولی مربوط به حواد

های  های بسیار کهن که از دوره های فارسی جملگی به قرن که سایر حماسهو یا این 

اواسط عهد اشکانی ممتد  است مربوط می  اوستا تا  از  بینیم که  شود. پس می پیش 

هیچمنظومه  پهلوانی  حماسی  پهی  حوادث  جریان  حین  در  نمی گاه  پدید  آید  لوانی 

  (. 8)همان،  ها پس از وقوع آن حوادث است  ی ظهور و طلوع آن، همیشه قرن بلکه دوره 

 های یک قوم. های راستین یعنی بیان شاعرانه اسطوره پس حماسه

دسته  در  مقوله  حماسه دومین  کزازی  حماسه بندی  یا  دروغین  های  های 

 سازد،  ی آن را تاریخ می زمینه تاریخی است که از دل اسطوره برنیامده است و  

 

 

 
1chanson de roland -  
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قزوینی،    ظفرنامه مثل    مستوفی  خواهرزاده     تمَُرنامه حمدالله  خرجردی،  هاتفی 

و   سخنفتحعلی  نامه شهنشاهجامی  کاشانی،  صبای  فتحعلیخان  دربار  شاه  سالار 

(. سومین مقوله  193-192:  1390)  قاجار، درباره نبردهای عباس میرزا با سپاه روس 

حماسهبدسته در   کزازی  حماسهندی  یا  دینی  است،  های  میانین  :  مانند های 

حیدری حمله حسام،  ابن  نامه خاوران باذل،  محمدرفیع   ی    خداوندنامه خان 

 (. 194)همان،  سروش اصفهانی    نامهاردیبهشتخان صبای کاشی و فتحعلی

بندی حماسه زده است، یکی »بر  شمیسا نیز از دو جهت مختلف دست به مقوله 

توان  ب قدمت« و دیگری »بر حسب موضوع«. به باور شمیسا از نظر »قدمت« می حس

 حماسه را به سه دسته تقسیم کرد: 

حماسه)حماسه1سنتیهایحماسه (1 ابتدایی،  نخستینه های  حماسه  2های  های یا 

 (3شفاهی

 (5های ادبی )یا حماسه 4های ثانوی حماسه (2

 (6های سومین های متأخر )یا حماسهحماسه (3

ا اصیل دسته  را  دانسته ول  حماسه  نوع  حماسهترین  وهای  اند.  ،  اودیسه   ایلیاد 

اسدی،    نامه گرشاسب فردوسی،    شاهنامه،  زریران  ایاتکار،  رامایانا،  مهابهاراتا

 د.اندر این دسته  برزونامهشاه و  حکیم ایران نامه بهمن 

ساخته  های قدیمی  ی حماسهپایههایی هستند که استادانه بر  دسته دوم حماسه 

مثل  شده یرژیلآنه اند،  و  مبنای    ئید  بر  اودیسه که  و  و    ایلیاد  است  شده  ساخته 

 ای مسیحی است.میلتون که حماسه بهشت گمشده 

سوم حماسه  روی حماسه دسته  از  که  متأخر هایی هستند  ادوار  در  ثانوی  های 

آرنولد   رستم و سهرابساخته شده است، مثل   پایه7ماتیو  بر  انگلیسی،  ی ، شاعر 

 
1traditional epics -  

2primary epics -  
3olk epicsf -  

4secondary epics -  
5literary epics -  
6tertiary epics -  

7Mathew Arnold -  



 

 

  1301نوشت و در سال    شاهنامهزاده بر مبنای  حسین کاظم که    سهراب   رستم و 

  نامه رستم های عامیانه موسوم به  هجری شمسی در برلن به طبع رساند و یا داستان 

 (.52:  1375) که به نثری ساده در مورد قصص رستم نوشته شده است 

نیز   »موضوع«  حسب  بر  حماسه  ،  شمیسا  »حماسه    است:  برشمردهچهاردسته 

عرفانی«  »حماسه  و  مذهبی«  یا  دینی  پهلوانی«، »حماسه  که    اساطیری«، »حماسه 

و بخش اول    گمشگیل ترین نوع حماسه است.  ترین و اصیل حماسه اساطیری قدیمی 

تقسیم   فردوسی  شاهنامه  این  در  فریدون(  داستان  می )تا  حماسه  بندی  در  گنجد. 

می به  پهلوانان سخن  زندگی  از  نیز  می پهلوانی  قهرمان  ان  نوع حماسه،  این  در  رود. 

 معمولاً یک پهلوان مردمی است و برای او مرگ بهتر از ننگ است.

مذهبی   رجال  از  قهرمان  مذهبی،  یا  دینی  حماسه  داستان    و در  بر    آن ساخت 

شکست    یپایه از  پس  قهرمان  نیز  عرفانی  حماسه  در  است.  مذاهب  از  یکی  اصول 

آمیز در جاده طریقت در نهایت به پیروزی که  ه دادن دیو نفس و طی سفری مخاطر

یابد. )حماسه حلاج  همانا حصول به جاودانگی از طریق فنای فی الله است دست می 

 (. 53و    52:  1375)یک حماسه عرفانی است  منطق الطیر(  تذکرة الاولیاءدر 

باور  به    است.  آنان با دنیای پیرامون  پیوند بینی و  نوع حماسه اقوام متأثر از جهان

شمیسا اقوام دارای زندگی فعال و در پس ماجراجویی دارای حماسه پهلوانی هستند،  

مانند یونانیان و ایرانیان باستان. وی اقوام فاقد فعالیت برون مرزی را واجد حماسه  

برمی  فلسفی  و  اینگونه دینی  باستان  هندیان  و  مصریان  چینیان،  تحت  شمارد؛  اند. 

و تیموریان زندگی درونی و درونگرایی جایگزین زندگی    تأثیر حملات غُزان، مغولان 

حماسه و  شد  ایرانیان  میان  در  برونگرایی  و  به  بیرونی  را  خود  جای  پهلوانی  های 

 (.53)همان،  های عرفانی دادند حماسه

ها عبارتند از: وجود یک  در هر حماسه وجود چند مؤلفه مشهود است: این مؤلفه 

عنصر یک  پهلوانی،  مرکزی  مخاطره   هیأت  سفرهای  وجود  ذهنی،  و  نیرومند  آمیز 

 وجود رویدادهای ناگوار. 
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حماسه از ایجاد استقلال ملی، دفع دشمنان و بداندیشان و تحکیم مبانی ملیت   

هم ادب ما را ساخته است، هم منش ما را. اگر    شاهنامه گوید. به گفته کزازی،  می 

پس همانطور که شمیسا گفته    (201:  1390)ایم  را بشناسیم، خود را شناخته  شاهنامه

لازمه  منظومه است  بلکه  نیست،  خونریزی  و  جنگ  تنها  حماسی  منظومه  یک  ی ی 

ی  های قوم نماینده ها و مردانگیحماسی کامل آن است که در عین توصیف پهلوانی 

های حماسی جهان  عقاید و آراء و تمدن آن نیز باشد و این خاصیت در تمام منظومه 

به   است.  در  موجود  نمونه،  جنگ  شاهنامه عنوان  از  تنها  و  فردوسی  ایرانیان  های 

رود بلکه این منظومه جامع جمیع  تورانیان و نبرد و ستیز آدمیان و دیوان سخن نمی 

هست   نیز  قدیم  ایرانیان  فرهنگی  و  اخلاقی  و  مدنی  علاوه    (9:  1375)خصائص  به 

آفرینش   با  بو  شاهنامهفردوسی  هویت  و  فرهنگ  که  داد  که  نشان  چه  هر  ما،  می 

پی   در  دو  هر  این  که  چرا  همراستاست؛  ما  اسلامی  هویت  و  فرهنگ  با  هست، 

یگانهآرمان  میهایی  را  آدمی  سعادت  و  دو صلاح  هر  و  :  1370شناس،  )حق خواهند  اند، 

119.) 

 

 اینظام نشانه .3

« و  1کند. از دید او نشانه از »دال سوسور الگویی »دو وجهی«  از نشانه ارائه می 

دال    (. 19)همان،  « نام دارد  3و رابطه بین این دو »دلالت   ( 18:  1387)سجودی،  «  2دلول »م

توان »نشانگر« و مدلول را »نشانده« نیز نامید. به گفته علوی مقدّم دال همان  را می 

رویه رویه  مدلول  و  نشانه  هر  محسوس  است  ی  آن  پنهان  گفته    (. 177:  1377)ی  به 

دال به طور عام به شکل مادی یا فیزیکی نشانه مربوط  نرسیسیانس، امروزه نشانگر یا  

توان آن را دید، شنید، لمس کرد، چشید یا بویید. شود و آن چیزی است که می می 

است   غیرمادی  و  ذهنی  ساخت  دارای  مدلول  یا  وی    (.28:  1387)نشانده  علاوه  به 

 های زیر است: افزاید که نشانه دارای ویژگی می 

 
1signifier -  
2signified -  

3signification -  



 

 

 

 

 شود که دارای شکل یا فرم باشد.می چیزی نشانه خوانده   (1

 نشانه باید به چیزی غیر از خودش ارجاع دهد.  (2

شناختی( به صورت  نشانه باید توسط استفاده کنندگان یک نظام )فرهنگی، زبان (3

 یک نشانه خاص قابل شناسایی باشد.

هیچ کلی،  حالت  در  نرسیسیانس،  گفته  رابطه به  درونی  گونه  و  طبیعی  ذاتی،  ی 

نشانگر نشانده    بین  آن   نیست و  بین  رابطه  قراردادیو  ما    (.31)همان،  است    1ها  این 

آن  به  که  می هستیم  معنی  »انسان  ها  انسان  به  که  است  خاطر  همین  به  دهیم. 

نشانه اشاره    3سوسور به مفهومی تحت عنوان ارزش   (.27)همان،  اند  « گفته 2ساز معنی 

ها با یکدیگر در درون  ین نشانهسجودی، مفهوم ارزش به رابطه ب  ی کند. به گفتهمی 

می  مربوط  پیرس    (.23:  1387)شود  نظام  ساندرز  چارلز  نرسیسیانس،  گفته  به 

« )یا شیء یا  4ای به دست داده است که در آن سه مؤلفه »اُبژه بندی سه گانه تقسیم 

« وجود دارد. معنی از اختلاط  5چیزی که مربوط به عین است(، »نشانه« و »تفسیر 

مادی داشته باشد بلکه    یتواند جنبهشود. اُبژه نه فقط می ها تشکیل می این سه گانه 

نشانه چیزی    ی تواند جنبهمی  باشد.  نیز داشته  را  ایده  یا  و  تفکر  ذهنی در حد یک 

اُبژه است. نشانه  است که عمل بازنمایی چیز دیگر را صورت می  دهد. نشانه بازنماگر 

انگر سوسوری است. تفسیر نیز تأثیر روانی  پیشنهادی از سوی پیرس معادل دال یا نش

یک نشانه و یا تفکر وابسته به یک نشانه است که از آن نشانه نشأت گرفته است. به  

 صورت مجازی تفسیر پیرس مشابه با مدلول پیشنهادی سوسور است.

 تفسیر  ---------به   نشانه   ---------از      عین یا ابژه 

 
1conventional -  

2homo significance -  
3value -  
4object -  

5interpretant -  
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را از ابژه می گیرد و موضوعی برای تفسیر میشود. درخت  نشانه چه بودن خود          

واژه  و  ابژه  یک  باغچه  نشانه  در  این  از  ما  ذهنیت  و  تصور  و  است،  نشانه  ی درخت 

(. رمز گشایی و پیدا کردن رابطه بین نشانه و  35  –  32:    1387تفسیر می باشد )  

    (.17)همان ،  معنی دل مشغولی یک نشانه شناس است 

 افزارها ای جنگنظام نشانه .1-3

رزم آن در  پهلوانی  چه  می   شاهنامههای  چشم  به  »جنگفردوسی  چینش  افزار  آید 

هایی در ذهن داشته است، مثل شمشیر،  ها« در متن است. سراینده شاهنامه اُبژه واژه 

آن  ... که  و  گرز، خنجر  کمان،  ژوبین، عمود،  نیزه،  در سروده تیغ، خشت،  را  های  ها 

رمزگذاری  خود  »جنگ   حماسی  این  اگر  است.  واژه نموده  تلقی  افزار  نشانه  را  ها« 

نشانه نظام  یک  به  باید  نشانه کنیم،  نظام  این  و  باشند  متعلق  »نظام  ای  را  ای 

افزارها برای  یک از این جنگ   کنیم. در چنین نظامی هر گذاری می افزارها« نام جنگ

دارد. دراین صورت  رود یعنی هر یک ارزش خاصی  انتقال یک معنی خاص به کار می 

باید توجه داشت که این معانی ریشه فرهنگی دارند. باید از خود پرسید چرا از میان  

جنگ نشانه )حوزه  الوقوع  ممکن  وضعیت  های  یک  در  را  یکی  فردوسی  افزارها( 

نشانهبرمی  سایر  با  درتقابل  و  می گزیند  قرار  یک جنگ ها  گزینش  چرایی  افزار  دهد. 

تواند دارای اهمیت و در تفسیر ما روشنگر باشد.  ها میایر نشانه خاص و تقابل آن با س 

ای از  جا جای دارد این باور سوسور مطرح شود که فرآیند ادراک شنونده، آینه در این 

است   گوینده  بیان  گمان   (، 258:  1387)چندلر،  فرآیند  از    ، نگارنده    به  ما  درک  فرآیند 

ما از   دریافت هایی از سوی فردوسی است و شه ای از فرآیند بیان اندیافزارها آینه جنگ

جنگ  اندیشه مفهوم  با  شده افزارها  رمزگذاری  نمی های  فردوسی  بی ی  ارتباط  تواند 

نشانه  بین  تمایزات  سوسور  دیگر،  سوی  از  مهم باشد.  را  آن ها  شباهت  از  ها تر 

بین جنگمی  تمایزات  مهم پنداشت، پس  آنافزارها  شباهت  از  نشانهتر  به  هاست.  ها 

می  هم  با  ارتباط  در  وقتی  نیستند؛  معنادار  می تنهایی  تفسیرپذیر  شوند. آیند 

واژه »جنگ و  افزار  معنادار  هم  کنار  در  و  هم  با  هم  شاهنامه  در  رفته  کار  به  ها«ی 

 شوند. تفسیرپذیر می 



 

 

رمزگان حوزه از  مختلفی  نشانههای  یا  تعامل ها  نیز  هم  با  که  دارند  وجود  ها 

های اجتماعی گوناگون تقسیم ها به گروه تواند با لحاظ رمزگان عه می دارند. هر جام 

جنگ  رمزگان شود.  شاهنامه افزارها  در  پهلوانان  و  جنگجویان  گروه  ویژه  هایی 

از می  و  گفته   باشند  به  هستند.  برخوردار  نیز  بالایی  یک  بسامد  انتخاب  معین،  ی 

نشانه  نزدرمزگان  اجتماعی  گروه  یک  به  را  ما  گروه ای خاص،  سایر  از  و  ها جدا یک 

ای، طبقه اجتماعی و فرهنگی خود را تعریف  سازد. با انتخاب چنین رمزگان نشانه می 

گروهی مشخص  می  به  را  تعلق خود  لباس  نوعی  پوشیدن  با  مثال،  عنوان  به  کنیم. 

 (.164:  1390)نماییمتعریف می 

رمزگان انتخاب  با  شاعری  هر  که  است  این  نیز  نگارنده  ای خاص  نشانه   هایباور 

دام گروه اجتماعی نزدیک است یا به آن تعلق خاطر  کدهد که به  خودش، نشان می 

کند تا به  دارد و یا از نظر فرهنگی شبیه آن است، یا خود را به آن گروه نزدیک می 

مخاطب توصیف بهتری از طبقه مذکور ارائه دهد. به عنوان نمونه، فردوسی نیز با به  

نشانه  بردن  جنگ   هایکار  حوزه  در  خاص  گروه رمزگانی  به  اجتماعی  افزارها  های 

شود، مثل گروه پهلوانان، جنگاوران، گوان و جز آن. این نکته درباره  خاص نزدیک می 

 کند.سایر سرایندگان نیز صدق می

 

 افزارها در شاهنامهنقش کاربردی جنگ  .2-3

نشانه  مورد  در  سوسور  رفت،  آن  ذکر  کلام  آغاز  در  که  ارزش  ها  همانطور  مفهوم  بر 

می  رنگ  تفاوت  مقابل  در  تشابه  او  نگاه  در  دارد.  خاص  تشابه  تأکیدی  بازد. 

ها را ابزاری برای مبارزه در نظر بگیریم؛ با این  کند که همه آن افزارها حکم می جنگ

آن  فرهنگی  تفاوت  به خصوص  و  واژگانی  تفاوت  و  تقابل  از  نباید  غافل شد. حال  ها 

ها تنهایی ارزش مستقل ندارند ولی وقتی در کنار سایر نشانه خشت، نیزه و ژوپین به  

جنبه  از  و  تفاوتهستند  آن هایی  می های  بروز  می ها  ارزش  به کند  شمشیر  یابند. 

نشانه  کنار  در  اما  است  یک سلاح  فقط  نیزه  تنهایی  و  کمان  عمود،  تیغ،  مثل  هایی 

ای که  درتمندند به گونه آوران هر دو قی آن است که رزم شود یعنی نشانه متفاوت می 

 ریزند:می در رزم با شمشیر گویی از آهن آتش فرو 
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برآویختند دو  هر  شمشیر  فروریختند   به  آتش  زآهن   همی 

تیغ هم به خودی خود نوعی سلاح است، اما در کنار شمشیر و در تقابل با آن  

ضعیف  معنایی  بار  نشانهاز  خنجر  یا  است.  برخوردار  به  تری  که  است  آن  ی 

یک  ارگیرنده ک عنوان  به  نیز  عمود  است.  کرده  خیانت  خود  حریف  به  نبرد  در  اش 

افزارهاست که ارزش  ای و در همکناری با دیگر جنگسلاح تنها در یک نظام نشانه 

دهد. عمود سلاح منحصر به پهلوانان قدرتمند است، نه هر پهلوانی!  خود را بروز می 

گیرند. در  اند که عمود به دست می وی پنجه گاه قگرهای شاهنامه آن پهلوانان یا کنش 

یابد؛ با خسته  ها مثل بازوان آن هم بازوانی که خسته شده ارزش می کنار سایر نشانه 

دهد،  گران )رستم و سهراب( عمود هم ارزش خود را از دست می شدن بازوی کنش 

وسل  افزاری دیگر متگر عمود هم هیچ است و آنان باید به جنگ گویی برای دو کنش 

ی  گرها در صحنه افزارها و حضور جدید کنش ی جنگ شوند. این جایگزینی پیوسته 

نبرد با سلاحی جدید موضوعی در خور توجه در شاهنامه است. فردوسی ارزش هر  

اش به نوعی  افزاری را با رمزگذاری و قرار دادن کدهایی در متن یا ژانر حماسیجنگ

های فرهنگی دلیل  افزارها به کمک نشانه کند. شاید این رمزگذاری جنگ روشن می 

 اثرگذاری ابیات شاهنامه باشد.

 

 های فرهنگی(افزار در حکم نشانه فرهنگی )دیگر نشانهجنگ .4

انسان  سون،  یوهان  گفته  دارند  به  تکیه  طبیعت  شرایط  بر  پس    (. 262:  1388) ها 

می می  فرهنگ  ایجاد  به  دست  طبیعت  از  الهام  با  ما  که  گرفت  نتیجه  زنیم.  توان 

می  سون  است  یوهان  فرهنگ  هر  اساسی  عوامل  از  یکی  طبیعت  که  )همان، افزاید 

یکدیگرند    (. 260 به  وابسته  که  هستند  پدیده  دو  طبیعت  و  فرهنگ  )همان، پس، 

نشانه ( 263 دنیاهای  فرهنگ  از طرفی،  و  می .  را مشخص  ما  ای  که  به طوری  کند، 

آن می  مجموع  در  )همان،  توانیم  کنیم  زندگی  نشانه 272ها  فرآیندهای  ای  (. 

شده پدیده  قلاب  عینی  واقعیت  یک  به  که  هستند  مادی    (.262)همان،  اند  های 

اُبژه نشانه  با  منحصراً  یا  و  عمدتاً  فرهنگی  ارتباط  شناسی  و  معانی  و  فرهنگی  های 



 

 

آن  آن بین  بررسی  به  و  دارد  کار  و  سر  می ها  گفته    (. 264)همان،  پردازد  ها  به 

شناسی فرهنگی سعی در تجزیه و تحلیل کدهایی دارد که در  نرسیسیانس، نشانه 

است   نهفته  ژانر  یا  نیز   (. 83:  1387) متن  بر آن  فردوسی  با  بنا  چه که ذکر آن رفت 

اُبژه فرهنگی می  از هر پدیده طبیعی یک  از عناصر طبیعت  افزارها  سازد. جنگ الهام 

ری را نیز در فرهنگ  یک دسته از عناصر طبیعی هستند؛ فردوسی عناصر طبیعی دیگ 

تواند با  شناسی فرهنگی رویکردی نوین است که می رزم رمزگذاری کرده است. نشانه

هایی موثق دست یابد و تحلیلی بهینه  تجزیه و تحلیل کدهای نهفته در اثر به ناگفته 

های سنتی مبتنی بر حدس و گمان فردی مفسّر به دست دهد.  در مقایسه با تحلیل 

نشانه  الگوساز شناسی  در  »نظام  مفهوم  برای  1فرهنگی  اساسی  مفاهیم  از  یکی   »

به باور    (.39:  1392؛ به نقل از میردهقان،  127:  1390)توروپ،  شود  تشخیص فرهنگ تلقی می 

افزارها مفاهیمی را خلق  نگارنده، فردوسی با ایجاد یک نظام الگوساز متشکل از جنگ

می  که  است  آن کرده  بر  تکیه  با  بسیتوان  به  جمله  ها  از  فرهنگی  موضوعات  از  اری 

نشانه  نظام  بر چنین  تکیه  یافت.  پهلوانی در آن زمان دست  ای درک  فرهنگ خاص 

ای  افزارها به یک نظام نشانه متعلق دانستن جنگ   سازد.تر می متن را برای ما مطلوب 

نشانه  از  هرکدام  آن  در  باشد  که  خورده  گره  فرهنگی  مفهومی  به  دریافت   ،ها    به 

سهراب    داستاناز  بهتری   و  لایه پیام و کشف  رستم  در  پنهان  کمک    آن  های  های 

 . کند می

مرتبط  هم  با  قراردادی  رمزگان  یک  از طریق  مدلول  و  مثال،  دال  عنوان  به  اند. 

شکل چاقو دلالت بر عمل بریدن دارد. ابزار مصنوعاتی هستند که در هر فرهنگ یک  

افزارها هم  جزئی از متن هستند. جنگ عملکرد و یک پیام رمزگذاری شده دارند، پس  

به شمار می  از مصنوعات  پیام  نوعی  و یک  و در فرهنگ شاهنامه یک عملکرد  روند 

رمزگذاری شده دارند، پس جزئی از متن هستند. در نبردها، شمشیر به عنوان یک  

شود. شمشیر  گردد و به نوعی رمزگذاری می افزار با مفاهیم فرهنگی آمیخته می جنگ

 ت زیر به معنی سیاست و خدعه به کار رفته؛ شیر در مفهوم خامی و سادگی: در بی
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شیر  بوی  با  شمشیر  ایدونک  ممیر   گر  هرگز  تو  شد  آشنا   چنین 

 (52:  1381)محبتی،  

ی فرهنگی  افزار نیست بلکه یک نشانه جا شمشیر منحصراً یک جنگ پس در این

تواند درکی درست از نقش  نمی   است. اگر خواننده مفهوم فرهنگی آن را لحاظ نکند 

 آن داشته باشد.

آن  دیگر،  سوی  کنشاز  که  سالجا  و  قدرتمند  جان  گر  )رستم(  داستان  خورده 

می کنش  نامردی  به  نهایت  در  را  )سهراب(  جوان  جنگگر  بار  ستاند،  با  افزارهایی 

تر  ها کمافزارهایی مثل تیغ و خنجر که ارزش آن شوند، جنگ معنایی منفی نمایان می 

شود  گر منفی می آید. رستم کنش از شمشیر و گرز است و در نبرد نامردانه به کار می 

دهد  گر مثبت. بزرگ پهلوانی رستم مفهوم ارزشی خود را از دست می و سهراب کنش 

جا فردوسی از سهراب با تعبیر شیر    شود؛ در اینای ناخوشایند بدل می و او به چهره 

 کند:بیدار دل یاد می 

ت برکشیدسبک  میان  از  تیز  یغ  بردرید   دل  بیدار  شیر   بر 

 (158)همان،    

افزار است که بار معنایی منفی دارد  ای جنگ ای دیگر در نظام نشانهدشنه نشانه 

جنگ دشنه  است.  ناجوانمردی  و  خیانت  پذیرش  نشانگر  این  و  تا  که  است  افزاری 

نام سهراب  و  رستم  تراژدی  اوج  نقطه  یعنی  داستان  از  نشده  مرحله  برده  آن  از  ی 

خواهد خود را بکشد دست به دشنه  گاه که می است. رستم پس از مرگ سهراب آن 

شود وی دست به این تصمیم بزند که  برد. عذاب وجدان کشتن سهراب باعث میمی 

 گونه بکشد: بخواهد خود را نیز آن 

دست به  رستم  بگرفت  دشنه  پست  یکی  خویش  سر  تن  از   ببرید 

 ( 160)همان،    

 گاه به کاووس پیغام دهد: نآ

دلیر پور  جگرگاه  دشنه  دیر  به  مماناد  رستم  که   دریدم 



 

 

 ( 161)همان،    

می  فردوسی  سهراب،  ناجوانمردانه  شدن  کشته  از  یک  پس  انتخاب  با  تا  کوشد 

نشانه  بیشتر خاطررمزگان  را  واقعه  این  تلخی  در جهت  ای خاص،  سازد، پس  نشان 

 گیرد: می   یاریجر، دشنه و تیغ بیان این مقصود پی در پی از خن

گرد  سهراب  که  شد  خبر  مادر  بمرد  به  و  گشت  خسته  پدر  تیغ   به 

 ( 165)همان،    

با  جنگ نشانه   ساخت یک افزارها  برای ای دیگر  نظام  در    ،  فرزند  یاد  زنده کردن 

ردوسی به  و ف  گران نیست افزارها در دست کنش جا دیگر جنگ اند. اینکنار هم آمده 

 :  )حالت تهمینه در سوگنامه سهراب(  فرهنگی خاصی بخشیده است.بار  هاآن

کمان  و  درع  و  خفتان  گران  بیاورد  گرز  و  تیغ  و  نیزه   همان 

را گرز  گران  زد  همی  بر  سر  را  به  برز  و  بر  آن  کرد  یاد   همه 

سپر  و  لگام  و  زین  سر  بیاورد  به  زد  همی  را  سپر  و   لگام 

یاز هشتاد  بیاورد  خود  کمندش  پیش  دراز   به  فکندش  اندر   

برکشید را  سهراب  تیغ  برید  همان  اندر  نیمه  از  دمش  و   بش 

 (166) همان،    

بودن   قوی  از  ماجرا  سرآغاز  در  غمین  تراژدی  این  وقوع  از  پیش  البته 

خواست رستم را سر  گوید؛ در وهله اول این سهراب بود که می سهراب سخن می 

کند و رستم جان  ب رستم را رها می آید. سهرا ببرد، اما دست تقدیر به میان می 

می  نشانه دوباره  نظام  این  در  اگر  نشانه یابد.  بگیریم  ای  نادیده  را  فرهنگی  های 

جلوه نمی  نبرد،  این  به  فردوسی  برسیم.  ابیات  از  مناسب  درکی  به  ای  توانیم 

می  را  رزمی  دو  هر  پهلوان  دو  که  جایی  تا  بخشیده،  سرانجام  فرهنگی  و  آزمایند 

شود، سپس به  تواند بر دیگری چیره گردد. نبرد از شمشیر آغاز می نمی کدام  هیچ 

ناچار نیزه  ی بعد عمود گران به کار می شوند، در مرحله تیغ متوسل می  گیرند و 

آید. پس  جنگند. در مراحل بعد کمان و کمند و جز آن به میان می به دست می 

 ها، فردوسی یک مفهوم فرهنگی را یادآور  ح یک از سلا از کارگر نبودن هیچ 
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جنگ می   بی  جوانمردانه  نبردی  ایران  شود:  در  دیرباز  از  نامردی!  از  دور  و  افزار 

هنرنمایی  نبرد،  و  زورآزمایی  بر  افزون  کشتی  چنان   شمرده   زمین  است،  که  شده 

  دانستند و از آن در جهت مثبت و برای دفاع پهلوانان بزرگ همگی فن کشتی را می 

گر را متصف به  کردند. فردوسی دو کنش از میهن یا مبارزه شرافتمندانه استفاده می 

فرهنگی می  ارزش  به کشتی مییک  پهلوانان تصمیم  کنار  گیرند و سلاح کند.  را  ها 

شود  جا دوال کمر یا کمربند چرمی پهلوانان هنگام رزم نام برده می گذارند. در این می 

 سلاح. و این یک پوشاک جنگی است تا

دیگر غمی یک  از  دو  هر  دل  شد  کمر    دوال  پس  آن  از   گرفتند 

 (151)همان،    

کم  داستان  فضای  می اما  دیگری  رنگ  می کم  فردوسی  ذهن گیرد.  خواهد 

دهد آماده کند؛ اتفاقی که شاید به  مخاطب را برای یک اتفاق تلخ که در پایان رخ می 

ا اندک  مردانگی  یعنی  باشد.  ناجوانمردانه  می نوعی  تبدیل  نامردی  به  شود.  ندک 

می نشانه تغییر  دیگری  از  پس  یکی  شدن  ها  مساوی  و  گرفتن  کشتی  از  بعد  کنند. 

 برند: گر دوباره دست به گرز می ی آن، دو کنش نتیجه 

گران  گرز  سهراب  باره  ران   دگر  بیفشارد  و  برکشید  زین   ز 

 (151)همان،    

تاز نبرد باشد، پس محکم روی  یکه   گر است. پهلوان باید گرز گران نشانه قدرت کنش 

 شود.نشیند و برای کوبیدن گرز آماده می اسب می 

نشانه  تبدیل  بارها  می فردوسی  را  دیگر  نشانه  به  جابجایی  ای  با  تا  آزماید 

ها را جابجا کند تا بلکه این  مفاهیم مختلف فرهنگی بار معنایی مثبت و منفی نشانه 

 راید:س تراژدی اتفاق نیفتد و با تأسف می 

کمند  و  تیر  به  و  تیغ  به  و  گرز  گونه  به  هر  چندز  آزمودیم  ای   

اوی  کمربند  دوال  اوی   گرفتم  پیوند  سخت   بیفشاردم 

 (153)همان،    

نشانه  می البته  برجسته  را  رستم  هیبت  همیشه  که  دارد  وجود  اسب  هایی  کند. 

حریف بر  نمایی و خفیف کردن  رستم همانند اژدهای ژیان است و رستم برای قدرت



 

 

قرار دارد.    1ای، کمند و تیغ هندی نشیند. در کنار آن و در همین نظام نشانه آن می 

چرا باید کمندی بلند به فتراک بربندد و تیغی که به دست دارد از نوعی خاص باشد 

یعنی تیغ هندی. روشن است که هندی بودن تیغ ارزش فرهنگی دارد و این ویژگی  

دهد. هر پهلوانی تیغ هندی ندارد، مگر رستم!  جلوه می تر  تیغ را ارزشمندتر و خاص 

شده ها نیز محسوب می المثلاین تیغ از قدیم به برندگی معروف بوده و جزء ضرب 

نشانه  با  را  تیغ  فردوسی  فرهنگی رمزگذاری می است. پس  کند و یک عملکرد و  ای 

ی نیست جز  دهد؛ آن پیام چیزپیام رمزگذاری شده را در پیش روی مخاطب قرار می 

واژه  انتخاب  با  فردوسی  نبرد!  پایان  در  رستم  نشانه پیروزی  نوعی  به  که  های هایی 

 نمایاند: روند، رستم را بزرگ و نیرومند می قدرت و بزرگی به شمار می 

کلاه  و  گرز  و  تخت  دهم  رستم  شاه  به  کاووس  گاه  بر   نشانمش 

 ( 137:  1387)حمیدیان،    

بزرگی  و کلاه بار معنایی مثبت دارد و مفهوم  گرز در کنار تخت   بالا،در بیت  

ند و گزینش این نشانه مفهومی فرهنگی به همراه دارد و به  رساو قدرتمندی را می 

اند و رستم از نظر طبقه و رتبه  دهد؛ پادشاهان و بزرگان گرز داشته مخاطب نشان می 

 کند.اجتماعی با این گروه خاص برابری می 

خواست سر رستم را ب به ظاهر برنده شده بود و می در آن هنگام نبرد که سهرا

کنش  خورده  شکست  ظاهر  به  رستم  می ببرد،  داده  نشان  جوانمرد  با  گری  و  شود 

شود؛ کنش او جنگیدن و حمله کردن در میدان  کنش فرهنگی خاصی وارد عمل می 

 نبرد نیست بلکه نصیحت کردن پدرانه و با متانت است: 

آورد  نبرد  کشتی  به  کاو  آورد  کسی  گرد  زیر  مهتری   سر 

زمین  بر  نهد  پشتش  که  کین   نخستین  به  باشد  گرچه  سرش،   نبرد 

 ( 156-157:  1381)محبتی،                                                                 
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با این بزرگ   شود.  تر جلوه داده می های رستم، سهراب خوار و خفیف نماییدر تقابل 

ستم که اژدهای ژیان است، شاعر مرکب سهراب را یک اسب سفید  در برابر اسب ر

 کند:معمولی توصیف می 

جنگ خفتان  سهراب  چرمه  بپوشید  بر  از  رنگ نشست  خوب  ی   

 (177)همان،    

در مرحله اول نبرد که سهراب به ظاهر برنده روی سینه حریف نشسته است، شاعر  

گر با نشستن روی سینه  این کنش  کشد.او را با یک کنش ناجوانمردانه به تصویر می 

افزاری است که بار معنایی  حریف قصد بریدن سر وی را با خنجر دارد. خنجر جنگ 

 شود:منفی دارد و نشانه نامردی و بیانگر ضعف جنگجویی است که به آن متوسل می 

برکشید آبگون  خنجر  برید   یکی  را  سرش  تن  از  خواست   همی 

 (156-157)همان،    

های فرهنگی دیگری نیز در این اثر وجود دارد که با  افزارها نشانهعلاوه بر جنگ 

نشانه  رفته ای جنگ نظام  کار  به  آن  از  مستقل  یا  شده،  ترکیب  عنوان  افزارها  به  اند. 

نشانه  صورت  به  را  طبیعی  عناصر  فردوسی  می نمونه  رمزگذاری  فرهنگی  کند. های 

هست طبیعی  عناصر  از  حیوانات  و  چوب  آتش،  فردوسی  خورشید،  جاهایی  در  ند. 

گرانی که در صحنه رزم حاضرند  کوشد چهره عناصر طبیعی را نیز به عنوان کنش می 

مثل جنگجویان نمایش دهد. کمند نیز به تنهایی فقط یک ریسمان است اما در نظام  

افزار است مفهوم و ارزش  که یک جنگای که فردوسی ایجاد کرده علاوه بر ایننشانه

 کند:کند. خورشید در بیت زیر پهلوانی است که کمند افکنی می جدید پیدا می

کمند زرین  بنداخت  خورشید  بلند   چو  چرخ  به  برآمد   زبانه 

 (177)همان،    

پیوندد  در بیت بالا طلوع خورشید و فرارسیدن صبح به شکلی حماسی به وقوع می 

 شود.یعنی یک پدیده طبیعی، فرهنگی می 

 



 

 

داده شده است تا جایی که خواننده اثر حماسی آتش نیز در فرهنگ رزم جای  

قائل می  رزمی  معنایی خاصی در فرهنگ  بار  نباشد برای آتش  اگر آتش  گویا  شود، 

 شود.قدرت پهلوان هم نمایش داده نمی 

گرد  ز  ژوپین  و  خشت  پرده  درخشیدن  پس  آتش  لاژوردچو  ی   

 ( 176)همان،    

برآویختند دو  هر  شمشیر  فرو   به  آتش  آهن  ز  ریختند همی   

 (150-151)همان،    

چوب عنصری از عناصر طبیعی است که از درخت به دست آمده است. منبر و  

ها وابسته به  دار هر دو از چوب هستند که هریک کاربرد متفاوتی دارند و ارزش آن 

 تفاوتشان با یکدیگر است. منبر نشانه خیر و دار نشانه شر است.

مؤلفه  از  یکی  نیز  طبیعحیوانات  می های  شمار  به  حیوان ی  بار واژه روند.  ها 

ای در کنار هم  یابند، یعنی در فرهنگ رزمی در یک نظام نشانه معنایی فرهنگی می 

می  این حیوان ارزش  اما همکناری  نیستند،  بیش  ببر حیواناتی  و  گاو  و واژه یابند.  ها 

جنگ جنگ به  می افزارها  جدید  و  متفاوت  ارزشی  مثافزارها  عنوان  به  ال  بخشد، 

می ایجاد  فرهنگی  ارتباط  نوعی  گرز  و  گاو  بین  موضوعی  فردوسی  همان  این  کند. 

 شناسان سوسوری به آن معتقدند. است که نشانه 

رزم خفتان  سهراب  بزم   بپوشید  ز  پر  دلش  و  رزم  ز  پر   سرش 

جنگ  دشت  بدان  خروشان  گرزه  بیامد  اندرون  چنگ  رنگبه  گاو  ی   

 (177)همان،    

های  برد، بلکه از مشخصه ای می خود عناصر طبیعی بهره نشانه فردوسی نه تنها از  

توان زبانه،  جوید. به عنوان مثال می سازی فرهنگی بهره می عناصر طبیعی نیز در اُبژه 

این  مانند  و  سرخی  سوزانندگی،  حرارت،  مشخصه درخشیدن،  از  را  آتش  ها  های 

 دانست.

کنم  رخشان  تیغ  از  تیره  افشا   شب  سر  بر  آوردگه  کنم بر  ن   

 (175)همان،    



 

 

       

13
88

که هیبتی  افزار است و برای این رخشندگی صفت آتش است. تیغ یک جنگ  

پیدا می  آنقدر درخشندگی  آورد  نور آن  را در خواننده پدید  از  تاریک  کند که شب 

 گردد. روشن می 

روز تیره  شد  که  رستم  گفت  فروز  بدو  گیتی  تیغ  کند  پیدا   چو 

است   بر این دشت هم دار و هم منبر است  اندر  تیغ  زیر  جهان   روشن 

 (152)همان،    

تیغ   به  خورشید«  جنگ   مانند »اشعه  یک  که  یک شده  است  نظام  افزار  در  بار 

ی خورشید کاربرد دارد و بار دیگر به عنوان پوششی است که  ای به عنوان اشعه نشانه

 دارد. راه و روش جهان را برای ما پنهان می 

شیده و مخفی کردن است، پس راه و روش جهان  زیر تیغ اندر بودن به مفهوم پو

کس پیدا نیست بلکه پنهان است. در فرهنگ دینی و مذهبی ما، فقط خدا برای هیچ

ای یک موضوع فرهنگی را  بر همه چیز آگاه است. پس فردوسی در این نظام نشانه 

گری که همانند یک  رستم را بزرگ جلوه دهد. کنش   کوشد و می   کند هم مطرح می 

نماید و چه بسا  کند و حریف مقابل را از خیر و شر آگاه می با تجربه نصیحت می پیر  

 کند.خیر را از آن خود و شر را از آن حریف تلقی می 

شوند، همانند ای ظاهر می های رمزگذاری شده دیگری در یک نظام نشانه نشانه

اتفابوق، کوس و غیره. وجود چنین نشانه ق ناگواری  هایی نشانگر آن است که گویا 

کنش از  خبری  است.  داده  لحظه رخ  نیست؛  سالخورده  پنهان  گر  همگان  دید  از  ای 

شود که گویا رستم کشته شده است؛ کاووس دستور  شود. به کاووس خبر داده می می 

 دهد تا پی رستم به میدان بروند: می 

کوس  و  بوق  تا  کاووس  توس  بفرمود  سپهدار  آمد  و   دمیدند 

 (159)همان،                                                                                 

نشانه  عملکرد  جنگ یک  دیگر  متفاوت  و  ای  مخاطب  با  ارتباط  برقراری  افزارها 

گرها با خواننده اثر  گرها است. گاهی کنش ها در خصوص کنش دادن اطلاعات به آن 

نشانه بلکه  ندارند  مستقیم  جنگ ارتباط  مثل  آن هایی  جای  به  جلوه افزارها  گر  ها 



 

 

تری حضور  ی مخفی گرها در لایه کنند؛ کنش شوند و با مخاطب ارتباط برقرار می می 

 دارند.

برآویختند دو  هر  شمشیر  فروریختند   به  آتش  آهن  ز   همی 

 (150-151)همان،    

 دهد هر دو حریف نیرومندند.ای است که نشان می جا نشانهشمشیر در این 

 

ان زخم  ریز به  ریز  شد  تیغ  درون  رستخیز   کند  پیدا  که  زخمی   چه 

گران  عمود  پس  آن  از  آوران   گرفتند  کند  بازوی  گشت   غمی 

وسنان بند  نیزه  با  ایچ  عنان   نمانِد  دو  هر  بردند  باز  چپ   به 

 (150-151)همان،    

ای داشته باشند. »خشم« یک  حتی مفاهیم خاصی نیز ممکن است کاربرد نشانه 

ای است در فرهنگ بار معنایی منفی به همراه دارد. پیل مست نشانه مفهوم است که  

نشانه  نظام  یک  در  را  آن  فردوسی  می که  قرار  سهراب  کنار  در  از ای  سهراب  دهد. 

تواند با یک  داشتن حریفی نیرومند چون رستم مثل پیل مست برآشفته است و نمی 

به جنگ جنگ  پس  برود،  حریف  به جنگ  مت افزار  دیگر  می افزاری  دو  وسل  با  و  شود 

ها با مفاهیم فرهنگی ای همه این نشانه رود. در این نظام نشانه افزار به میدان می جنگ 

متنی  دهد، پس  نشان  رستم ضعیف  برابر  در  را  سهراب  تا  داده  هم  به دست  دست 

 داریم که یک پیام رمزگذاری شده به همراه دارد. 

مست  پیل  چون  سهراب  تاخت  بازو    همی  به  دست کمندی  به  کمانی   

 ( 157)همان،  

نمونه  عنوان  است.  به  حریف  قدرت  نشانگر  نشستن«  زین  »روی  دیگر  ای 

به حریف قرار گرفتن  »زین« نشانه  بلند نسبت  بودن و در جایگاهی  بالا  برای  ای 

آن   روی  بر  استاد  یا  معلم  و  دارد  وجود  درس  کلاس  در  که  سکویی  است. 

دانشجویان تسلط بیشتر داشته باشد از نظر  آموزان یا  ایستد تا نسبت به دانش می 

 فرهنگی مفهومی است که در ذهن شکل گرفته، مفهومی که ارزش بالاتر یا برتر  
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می   تداعی  را  بر بودن  حریف    کند؛  دارد.  را  حکم  همین  هم  نشستن  زین  روی 

قدرتمند است ولی باید پهلوان روی زین بنشیند تا قدرتش از قدرت حریف بیشتر  

وی خود را به رخ حریف بکشد. در بیت زیر فردوسی حالت سهراب را از  شود، یا نیر 

 کند:زبان گیو برای رستم وصف می

دست   به  نیزه  و  زین  بر  بود  او  نشست  که  بر  او  آمد  فرود  گرگین   چو 

برش  بر  بزد  شتابان  سرش  عمودی  از  ترگ  بیفتاد  نیرو   ز 

 (153)همان،    

 

 سراید: در جای دیگر در وصف رستم می 

بیان  ببر  بپوشید  ژیان  تهمتن  اژدهای  بر  از   نشست 

شست بست  بر  فتراک  به  دست  کمندی  به  گرفته  هندی  تیغ   یکی 

 (155)همان،    

 

 هاافزارها در ترکیب با سایر نشانه ای جنگنظام نشانه 1-4

احترام   رستم  به  خود،  عصر  در  حاکم  فرهنگی  عناصر  لحاظ  با  فردوسی، 

با می  رستم  شخصیت  گویا  قوی گذارد.  کنار  ید  در  این هدف،  با  برسد.  نظر  به  تر 

نشانه کنش  قرار می گرها  و خواسته هایی  انتخاب  با  گیرد که  او  است.  فردوسی  ی 

واژه  ابراز  انتخاب  را  قدرت  و  ابّهت  نوعی  به  آن  مانند  و  اژدها  ببر،  نظیر  هایی 

این نوع    نماید. شاید بتوان ادعا نمود که بار معنایی ببر و اژدها مثبت است و می 

توان استنباط کرد  روند، یعنی از همین ابیات می ها نماد پیروزی به شمار می واژه 

مغلوب،   سهراب  است.  گذاشته  نبرد  پایان  در  رستم  پیروزی  بر  را  بنا  شاعر  که 

پوشد و رستم فاتح ببر بیان به تن دارد. پس آگاهی شاعر در گزینش  خفتان می 

کنار جنگ لباس در  آن افزاره های جنگی  ترکیب  و  است.  ا  توجه  درخور  هم  با  ها 

گاو   گرز  اما سهراب  دارد،  هندی  تیغ  وی  و  است  ژیان  اژدهای  مثل  رستم  اسب 

نمایی گرزی خاص به دست  رنگ به دست دارد؛ گویا نیازمند است تا برای قدرت 



 

 

جنگ  کمک  به  عبارتی  به  یا  سهراب  بگیرد  مرکب  از  کند.  پیدا  قدرتی  افزارش 

 آید: خروشد و به میدان می می خبری نیست؛ فقط  

رزم خفتان  سهراب  بزم   بپوشد  ز  پر  دلش  و  رزم  ز  پر   سرش 

بیان  ببر  بپوشید  ژیان  تهمتن  اژدهای  بر  از   نشست 

 )در وصف سهراب( 

جنگ  دشت  بدان  خروشان  رنگ  بیامد  گاو  گرزه  اندرون  چنگ   به 

 (155)همان،                                                                                

ها به شمار  های دیگر که نشانگر تأثیر و آگاهی فردوسی در گزینش واژه از نمونه 

دهد تا آن نوع  افزارها قرار می هایی را در کنار برخی جنگ رود آن است که نشانه می 

ابتدایی  تیر جنگ سلاح خاص را  مثال چوگان و  به عنوان  نمایش دهد.  افزارهایی  تر 

نرسیده تداییاب قدرت  از  مرحله  آن  به  پهلوانان  هنوز  یعنی  سلاح ترند  که  های  اند 

ای به وجود  هایی خاص جمله تری به دست بگیرند. در بیت زیر با گزینش واژه قوی 

می  خواننده  مشام  به  را  پهلوان  دهان  از  شیر  بوی  که  چنین  آمده  برای  و  رساند 

 تر است:نوپهلوانی تیر و شمشیر مناسب

آیدش هنو شیر  بوی  دهان  از  ز  آیدش    تیر  و  شمشیر  رای   همی 

 ( 144:  1387حمیدیان،  

 د:گویمی  افزار ویاز جنگسال پهلوان نوجوان،  چون هایی با آوردن نشانه  و

گرفت چوگان  زخم  شد  ساله  سه  گرفت   چو  پیکان  و  تیر  دل  پنجم   به 

 ( 175)همان،  

 

 های فرهنگی در آموزش شعر تأثیر نشانه .2-4

بین  شن نشانه  تعاملات  و  فرهنگ  زمینه  در  الگومند  رویکردی  فرهنگی  اسی 

می  نشانه فرهنگی  نظام  هر  اگر  می باشد.  بدانیم  الگویی  دارای  را  برای  ای  توانیم 

ای الگوی فرهنگی هم بیابیم، چرا که هیچ الگویی در  های نشانه هرکدام از نظام 

 سور معتقد بود که گیرد. سو ای بدون مفهوم فرهنگی شکل نمی هیچ نظام نشانه 
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ارزش نشانه     ندارند    ها  آن   (، 238:  1390)نجومیان،  مستقل  ارزش  سایر  بلکه  کنار  در  ها 

توان به الگوی موجود در  شود. این تعریف را میهای موجود در نظام ایجاد می نشانه

شناسی فرهنگی ربط داد. نظام الگوساز مطرح شده در این رویکرد، همان نظام  نشانه

خورد. به کمک نظام الگوساز  ی است که ارزش هر نشانه به نشانه دیگر گره می انشانه

 ای را پیدا کرد. توان به مفاهیم فرهنگی دست یافت و حتی مفاهیم فرهنگی تازه می 

باور   دیدگاه  به  این  با  را  شعری  اگر  کننگارنده  دست  بررسی  نکاتی  به  شاید  یم 

خوانش  در  که  بیابیم  پیشین  ب  رویکردهای   اهای  است.  نیامده  دست  به    رای سنتی 

نباید   را  سهراب«  و  »رستم  داستان  تراژدی  تنها  نمونه،  و  یک  چند  دید  به  فقط 

حادثه  یا  حادثه  داستانی،  متنوّع  فضای  داستانی،  دست  شخصیت  با    فت.یاهایی  اگر 

گردد.  های پنهان بسیاری بر ما آشکار می یک رویکرد تازه به تحلیل آن بپردازیم، لایه 

آید و آن پرسش این است  جاست که پرسش مهمی در ذهن پژوهشگر پدید می نای

موزش آثار ادبی  آشناسی فرهنگی برای  که کدام یک از الگوهای مطرح شده در نشانه 

 از جمله شعر کارآمدتر است.

«    1ای شناسی فرهنگی در آموزش زبان و فرهنگ دو »سپهر نشانهدر الگوی نشانه 

ای زبان مقصد یا تدوینگر متن آموزشی  سپهر نشانه   و  موزآ  زبان  ایداریم: سپهر نشانه 

 (.17-19:  1385)ضیاء حسینی،  که این دو با هم مواجه هستند 

سپهر   دو  پژوهش  این  در  بتوان  شاید  الگویی،  از چنین  تأثیر  با  نگارنده،  نظر  به 

 ای جدید متصور شد: نشانه

 ای شعرآموز سپهر نشانه (1

 ا شاعرای خود شعر یسپهر نشانه (2

نشانه  معرض  در  گرفتن  قرار  با  رمزگان شعرآموز  و  و ها  فرهنگی  گوناگون  های 

این رمزگان  این رمزگان تر شدن خزانهها و غنی جذب  ای ها به یک سپهر نشانه ی 

 ای اول ایجاد شده و استقلال نسبی دارد. شاید رسد که در دل سپهر نشانه تازه می 

 
1semiosphere -  



 

 

نشان  بتوان   سپهر  این  که  کرد  و  ه ادعا  شعرآموز  هر  شرایط  به  بسته  جدید  ای 

می دیدگاه  او  فرهنگی  نزدیک های  به  تواند  نه  یا  باشد  شعرآموز  خود  فرهنگ  به  تر 

 فرهنگ خود شاعر در عصر آفرینش اثر ادبی نزدیک باشد.

عنوان   به  که  متعددی  عوامل  چیست.  شعرآموز  شرایط  پرسید  باید  حال 

رند عبارتند از سن، علاقه، استعداد، سطح  متغیرهای مؤثر در یادگیری شعر نقش دا

تحصیلات، نگرش، انگیزش، شیوه یادگیری، شخصیت و جز آن. در آموزش شعر باید  

 برای یکایک این عوامل راهبرد آموزشی مناسب طراحی گردد. 

 

 آمد:پی .5

نشانه  می تحلیل  متن  در  موجود  فرهنگی  بهینه های  خوانش  به  شعر  تواند  از  ای 

رساند که بازتابی دقیق از آن  ها ما را به تحلیلی می دن به این نشانهبیانجامد. پی بر

ده است. آیا جایی برای  کرگذاری  نشانه نوع است که آفریننده یک اثر آگاهانه در آن  

بخواهیم با توجه به منویات درونی    ماند کهمیی ابزاری از چنین گنجینه پوشی  چشم

آفریده    مفاهیمیایجاد یک نظام الگوساز    خود دست به تحلیل اثر بزنیم؟ فردوسی با

توان با تکیه بر آن به بسیاری از موضوعات فرهنگی در آن زمان پی برد،  است که می 

ای خود شعر و یا شاعر نهفته هستند. بنابراین اگر به  موضوعاتی که در سپهر نشانه 

»جنگ  مثال  واژهعنوان  نظام افزار  یک  به  باید  کنیم،  تلقی  نشانه  را  ای نشانه   ها« 

کنیم و نباید از  افزارها نامگذاری می ای را نظام جنگ متعلق باشند و این نظام نشانه 

جنگ  ریشه معانی  که  از  افزارها  ما  درک  فرآیند  زیرا  ماند؛  غافل  دارند  فرهنگی  ی 

هایی از جانب فردوسی است و درک ما از  ای از فرآیند بیان اندیشه افزارها آینه جنگ

ربط باشد. تواند بی ی فردوسی نمی های رمزگذاری شدهرها با اندیشه افزامفهوم جنگ 

ها«ی به کار رفته در شاهنامه )از جمله داستان رستم و سهراب( در  افزار واژه »جنگ

توان باور داشت که هر شاعری  کنار هم و با هم معنادار و تفسیرپذیرند. در نهایت می 

 دهد که به کدام گروه ، نشان می ای خاص خویشهای نشانهبا انتخاب رمزگان 
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کار     به  با  نیز  فردوسی  است،  آن  شبیه  فرهنگی  نظر  از  یا  و  است  نزدیک  اجتماعی 

های اجتماعی خاصی افزارها به گروه ی جنگ های رمزگانی خاص در حوزه بردن نشانه 

 گردد. مثل پهلوانان، گوان و جز آن نزدیک می 

ها است. خشت،  تفاوت فرهنگی آن میت  اهی دیگر تقابل و تفاوت واژگانی و  نکته 

ها و هنگامی که  ندارند اما در کنار سایر نشانه  جداگانهنیزه و ژوپین به تنهایی ارزش  

افزاری  شوند. به همین دلیل است که جنگ کند ارزشمند میهایشان بروز می تفاوت 

ر است یا  تری برخوردامثل تیغ در کنار شمشیر و در تقابل با آن از بار معنایی ضعیف

نشانه  گیرنده خنجر  کار  به  خیانت  میی  حریف  به  آن  هر  ی  فردوسی  پس  باشد، 

ارزش جنگ با رمزگذاری  را  نشانه نهمی   افزار  به کمک  این رمزگذاری  و شاید  های  د 

 باشد. شاهنامهفرهنگی دلیل تأثیرگذاری ابیات 

یعت یکی ی مهم دیگر  توجه به پیوند عمیق طبیعت و فرهنگ است، زیرا طب نکته 

شناسی فرهنگی با اند. نشانه از عوامل اساسی هر فرهنگ است و این دو به هم وابسته 

ها را مورد بررسی قرار  ها سر و کار دارد و آن های فرهنگی و معانی و ارتباط بین آن اُبژه 

هر  می  از  طبیعت،  عناصر  از  الهام  با  شد  ذکر  پیشتر  چه  چنان  نیز  فردوسی  دهد. 

افزارها یک دسته از عناصر طبیعی  سازد. جنگ ی فرهنگی می ک اُبژه ی طبیعی ی پدیده 

هستند؛ فردوسی عناصر طبیعی دیگری را هم در فرهنگ رزم، رمزگذاری کرده است.  

شناسی فرهنگی به عنوان رویکردی نوین قابلیت دارد با تجزیه و تحلیل کدهای  نشانه 

ناگفته  به  دراثر  تحلیل نهفته  و  یازد  دست  موثق  تحلیل   هایی  با  قیاس  در  های  بهینه 

سنتی مبتنی بر حدس و گمان فردی تفسیرگر به دست دهد. فردوسی با ایجاد یک  

توان با تکیه بر  افزارها مفاهیمی را به وجود آورده که می نظام الگوساز متشکل از جنگ 

ها به بسیاری از موضوعات فرهنگی مانند فرهنگ خاص پهلوانی در آن زمان دست  آن 

نشانه یافت   نظام  بر چنین  تکیه  مطلوب و  ما  برای  را  متن  درک  می ای  پس تر  سازد. 

ها به مفهوم  ای که در آن هرکدام از نشانه افزارها  به یک نظام نشانه تعلق داشتن جنگ 

کند درک بهتری از داستان رستم و سهراب  خورد به ما کمک می فرهنگی پیوند می 

های داستان را کشف کنیم. در نتیجه به کمک  ه های پنهان در لای داشته باشیم و پیام 



 

 

ای را  توان به مفاهیم فرهنگی دست یافت و حتی مفاهیم فرهنگی تازه نظام الگوساز می 

 پیدا کرد.

به   شاید  دهیم  قرار  تحلیل  مورد  دیدگاه  این  با  را  شعری  اگر  دارد  باور  نگارنده 

خوانش  در  کنون  تا  که  برسیم  روینکاتی  اساس  بر  پیشین  به  های  سنتی  کردهای 

دانست   تراژدی  نباید یک  فقط  را  و سهراب  رستم  داستان  است. پس  نیامده  دست 

زیرا در این صورت، فقط به چند شخصیت داستانی، فضاهای متنوع داستانی، حادثه  

از  هایی دست می یا حادثه  بپردازیم، بسیاری  به تحلیل  نو  با رویکردی  اگر  اما  یابیم، 

آید که کدام  جا به وجود می شود. پرسشی در این روشن می   های پنهان برای مالایه

شناسی فرهنگی برای آموزش آثار ادبی از جمله  یک از الگوهای مطرح شده در نشانه 

نشانه  سپهر  دو  وجود  به  توجه  با  است.  کارآمدتر  نشانه شعر  الگوی  در  شناسی ای 

 شود: می ای جدید پدیدارتوان نتیجه گرفت که دو سپهر نشانه فرهنگی می 

 ای شعرآموز سپهر نشانه (1

 ای خود شعر و یا شاعر سپهر نشانه (2

به شرایط شعر باید  میان  این  دیدگاه آدر  متغیرهای  موز،  و  او  فرهنگی  های 

 مؤثر در یادگیری شعر )مانند سن، علاقه، استعداد و جز آن( نیز توجه داشت. 

 
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 انتشارات ورجاوند.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 غزالی مشهدی و آثار  زندگی

 دکتر امجد جاوید 

 

 چکیده

دهم    یسدهرف و از پیشوایان سبک هندی  اع  نعرااشدانشمندان و  از مشاهیر  مشهدی  غزالی  

است »  هجری  خود  معاصر  که  هنگامی  دندانیو  در «  نوری  هجو گفت، مشهورتر شد.  خدمت    را 

( اکبر  الدین  یافت. 1014ـ    ه ـ963جلال  بلند  مقام  نیز  شاعری  (  نخستین  دولت  ا  او  در  که  ست 

در احمدآباد ق    980یافت در شب جمعه بیست وهفتم  رجب    ییالشعراملک  یگورکانی هند مرتبه

ته و  ین فراتر رفا  برخی از  .اندشمارۀ ابیات کلیاتش را تا پنجاه هزار بیت نوشته  گجرات درگذشت.

 اند. د هزار هم گفتهس و یک هزاررا تا نود شتابیا شمار

 

 .  سبک هندی، غزالی مشهدی:  هاواژهکلید
 

 نامه غزالی مشهدی زندگی

تخلص  علی نامش    غزالی  و  ،  )   کرد، می رضا  سندیلوی،  180،  1973اخلاص  ، 1994؛ 

قرن  از مشاهیر شعرای عرفان پیشه و دانشمند و از پیشوایان سبک هندی    .( 192
کمال آراسته بوده و در    که به زیور فضل و   .( 1، حاشیه  471)آذر،    دهم هجری است. 

 

  لاهور   ،دانشکده دولتی علوم،خیابان وحدت  گروه فارسیـ 
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و   به    نظم  غزالی  ولادت  بود.  عبدالله  پدرش  اسم  است.  داشته  سزا  به  دستی  نثر 
و  نهصد  و   سال  ،    سی  افتاد.   936شش  اتفاق  مشهد  در  وهمان 1)   هـ  به  جا    ( 

و  پرداخت،  ادب  جوا   تحصیل  آغاز  از  او  نگذشت  شهرتی  دیری  شاعری  به  نی 
،  یافت  ‘ را  «’نوری دندانی»معاصرین خویش بنام    یکی از  وچون   .( 1، حاشیه  471.)آذر 

چندی در اردوی شاه    ( مشهورتر شد. غزالی در جوانی به قزوین رفت و2هجو گفت،)
هـ که خواجه امیر بیگ  958بُرد . در    ( به سر984  -هـ  930صفوی )  اولتهماسب  
اسان در شیراز به تهمت تسخیر کواکب مغضوب شد و او را  هـ( وزیر خر983کججی ) 

در صندوقی کرده، دست هایش را از سوراخ صندوق بیرون آورده بند زدند تا نتواند با  
انگشتان خود سحر کند، شاه تهماسب غزالی را به شیراز فرستاد تا اشعاری در هجو  

  .)گلچین وصف او سرودای در  نکوهش وی بگوید. غزالی نیز بدان شهر رفت وهجویه  و

 .(414،  1344  ؛ سعید نفیسی،    933  ،1369

 
بود آنکه  سلاطین  منظور   ، ایام  بدل   آصف  بی  وزارت  فلک  در  الملک  نظام   چون 

 رفته رفته قبر او صندوق شد پیش از اجل   بس کزو اعمال ناشایسته آمد در وجود 

ا  عاقبت حب سلاطین خورد و در صندوق اید  اند:  گفته  آری  العمل آری  صندوق  لقبر   

 (934)همان ،  

در همین سفر شعرای شیراز که در دکان میر محمود طرحی شیرازی گرد می   
چون غزالی به سبب درد در دندان سرودن غزل طرحی    آمدند، غزلی طرح کردند و
 هـ( در هجو وی چنین سرود:  975تأخیر کرد، عالمی شیرازی ) 

 
ا غزالی آن غزل پرداز کاندر شاعری خود ر  و    داند که شاگردند خاقانی  سلمانش   چنان   

اُفتاد   به شیراز آمد و  ناگاه شعری درمیان  یارانش    کردند  چون  تکلیف  امتحان   برای 

درمانش بود کندن   بهانه درد دندان کرد و  دندانش    کند  باید   ، شعر  گوید  که  خواهی   اگر 

 (   جا)همان ، همان

ش  بیکسی  به  را  قطعه  این  خطا  به  بیگدلی  داده  آذر  نسبت  شیرازی  وستری 
چون    پس از آن به تهمت بد مذهبی گرفتار شد و   ( 1865،  1375)انوشه حسن،    است. 

به هندوستان گریخت  بودند،  آزارش  پی  ،  در  نفیسی  در    ( 414،  1344  .)سعید  نخست 



 

 

دکن اقامت گزید، و در آنجا نیز اختر مرادش چنانکه باید درخشندگی نیافت. تا  
ازبک شیبانی، مشهور    نام علی قلی خان پسر حیدر سلطان   نپور به جو آنکه حاکم  

و  اکبری  اعیان  اکابر  از  که  زمان،  خان  دار    به  بدانست  ج صوبه  او  قدر  بود.  ونپور 
ای که خود به مناسبت این  راه با قطعه  ج هزار روپیه خر  اسب و   ومردی را با چند سر 
 آن قطعه   ستوی فرستاد ومصاحبتش را آرزو نمود. اینه  دعوت سروده بود، ب 

 
نجف  شاه  بحق  غزالی  آی   ای  بیچون  بندگان  سوی   که 

بیقدر   آنجا شتهگچونکه  ای  و   گیر  خود  آی)  سر  بیرون  (3زود   

 
 های سر برد و از منظومه ه  غزالی دعوت خان را پذیرفت و چند سال در ملازمتش ب  

،‘ را که در ایران بنام شاه تهماسب«’نقش بدیع»خود   غاز کرده  آ  ( 236،  1326  )مدرس 
اند که در برابر هر بیت یک سکه  بود، در هزار بیت بنام خان زمان پایان داد، ونوشته

 (236،  1326؛ مدرس ،  510،  1336؛ گوپاموی ،  1، حاشیه471.)آذر،  طلاء صله یافت

کابلی    میانکالی  کاهی  قاسم  برد،  می  سر  به  زمان  خان  با  غزالی  که  ایامی  در 
کر988)م جونپور  به  سفری  و هـ(  که    د  راستست  آیا  که  پرسید  وی  از  زمان  خان 

 غزالی شکر آبی هست؟ و او فی البدیهه گفت:  درمیانه شما و

 
سخنم  ملک  شه  غزالی  چو  انجمنم   کاهی  هر  به  ستایند   زآنروی 

و جامی  که  بود  گویند  که  علیشیر  و    غزالی  منم   جامیست  علیشر   

 ( 935،    1369)گلچین ،    

 غزالی در جواب سرود:  و 
اهی به جهان نکته سرایی چو تو نیست ک   کس را به سخن حسن ادایی چو تو نیست   

مرا  خویش  ربوده  سخن  به  نیست   کردی  تو  چو  وکاهربایی  من  چو   کاهی 

 )همان، همانجا(   

علی قلی خان و برادرش محمد سعید خان پسران حیدر سلطان ازبک شیبانی   
سرودند و  شعر می   هر دو   ند و و از مادری اصفهانی بودند، فارسی نیک می دانست 

می  ارادت  گوی  پارسی  شاعران  جانفشانی به  رکاب  ورزیدند.  در  ورشادتشان  ها 
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  ( اکبر  الدین  و در خدمت جلال  ترقی آن دو گردید  پادشاه سبب  -963همایون 
یافت و محمد    « خان زمان » هـ( نیز مقام بلند یافتند. علی قلی خان خطاب  1014

داری  . ص   « بهادر خان » سعید خطاب   با  ج وبه  ولی  بود  زمان  به عهدۀ خان  ونپور 
  در دو برادر به جلال الدین اکبر خروج کردند و کارشان    همۀ این سوابق مودت، هر 

؛ آذر ، 510  ،1336  )گوپاموی ،  .مقتول شدند   هر دو منکوب و  هـ به جنگ کشید ، و974

اکبر بردند، اما  غزالی را به اسیری نزد    هشماری از ملازمان خان زمان، از جمل  (471
خود را به نام او مصدر    «آثار الشباب»هـ دیوان  966پادشاه به سبب آن که غزالی در  

ساخته و به خط خوش نوشته و به کتابخانۀ شاهی تقدیم داشته بود، او را بخشید. از  
«  ملک الشعراء»آن پس غزالی به شعرای دربار اکبر پیوست وپس از چندی به مقام  

،  )خ گردید.    منصوب ،  411،  1957وافی  گوپاموی  ،  511،  1336؛  سامی  ،  2378،  1316؛  اخلاص  ؛ 

نراین،  181،  1973 لچهمی  آذر،  195؛  را    و  (471؛  پادشاه  در  شش سال آخر عمر  آن  دربار 
ب سربلندی  با  دوست  ادب  دولت  ه  مقتدر  در  که  شاعریست  نخستین  او  برد.  سر 
الشعراء ملک  مرتبه  هند  ،گورکانی  التواریخ،  936  ،1369  )گلچین  منتخب  از  کرده  نقل   ،

مجالس بود. بالخصوص    یافت و با شاعران بلند پایۀ دربار اکبری معاشر و (  3/172.176
غزالی در سفر    ( 471؛ آذر،  235  ،  1326)مدرس ، با شیخ فیضی دکنی صحبت همی داشت.  

هفتم  رجب    ( در شب جمعه بیست و 4هـ( ) 980نخست جلال الدین اکبر به گجرات ) 
احمد آباد    « سرگنج » حمد آباد گجرات درگذشت و به فرمان جلال الدین اکبر در  در ا 

که آرام گاه مشایخ بزرگ و پادشاهان نام دار است.    ( 511، 1336؛ گوپاموی ، 471)آذر، گجرات  
   به خاک سپرده شد. در تاریخ مرگ غزالی قاسم ارسلان از زبان قاسم کاهی این گفت: 

 
معنی از  غزالی  گنجی  گ  بود  سر  پاک  خاک  است ن مدفنش  ج   

تاریخش سال  سال،  یک  و   بعد  آباد  گ  ’’احمد  سر  است‘‘ ن خاک  ج   

زیرفی قطعۀ  غزالی  مرگ  تاریخ  در  عبارت  ر  ضی  آن  در  که  سرود  و  »ا  نهصد  سنۀ 
 است.  980بحساب ابجدی نیز   «هشتاد

 
سخن  که  غزالی  نظمِ  نوشت  قدوۀ  خداداد  طبع  از   همه 

ناگاه  او  زندگی  نوشتآسما  نامۀ  باد  ورق  با  ن   



 

 

طور بدو  وفاتش  تاریخ  نوشت  عقل  وهشتاد‘‘  نهصد   ’’سنۀ 

 (703ت،    ،1373  )صفا،  

 

 آثار غزالی مشهدی نگاهی به 

، فصیح، پرکار و با حال. قصیده های غرای او که در مدح  اغزالی شاعری بود توان 
و اکبر  محمد  الدین  جلال  زمان،  خان  تهماسب،  بزرگان  شاه  از  دیگر  عهد   بعضی 

نیمۀ اول    هایی که قصیده گویان سدۀ هشتم وسروده شد، همراهست با هنر نمایی
ب بسیار  نهم  بالتزام  ه  سدۀ  آنها  در  که  است  به همین سبب  و  بودند،  بسته  دل  آنها 

های متعدد در آنها می  تجدید مطلع  های گوناگون وگاه دشوار باز می خوریم و ردیف
ر یک قصیده می رسد. مثلاً در قصیدۀ طولانی به  هشت بار د  هفت وه  بینیم که گاه ب
 مطلع ذیل:  

 
اقتدار  گردون  شاهنشاه  فتح  دست  حصار   باز  نیلی  قبۀ  اوج  بر  زد  دولت   کوس 

 ، حاشیه( 703ت،  ،  1373)صفا،  

هشت    قصیده  تمام  و  است  شده  مطلع  تجدید  دیگر  بار  هفت  اوّل  مطلع  از  بعد 
دیگر چند بار در قصیده هایش تکرار کرده  مطلع دارد و چنین کاری را با قافیه های  

سخنوری هویداست، هم توانایی طبیعی    ها توانایی شاعر درهمۀ این چکامه  است. در
بود، و در    و برایش حاصل شده  از راه کسب ادب و دانش  نیرویی که  قریحی و هم 

جزیل و در همان حال روان و صریحست و او چنانکه    سراسر آنها سخنش استوار و 
م مندر  واژهثقدمۀ  آوردن  با  گفته  خود  دیوان  ترکیبور  و  و  ها  مخالف  دشوار  های 

 ‘ آوردن معنی مشکل می شود:  «اغلاق در لفظ »معتقدست که با 
 

کاشکی معنیست  چهرۀ  حجاب  صورتست   صورت  هرچه  شود  خراب   یکبارگی 

 (704ت،    ،1373  )صفا،  

اصلاح  » گوید  می   تکلف  رعایت  داشت  بیشتر  معنی  کس  هر  لفظ  و  آرایش  و 
تکلّفات صورت گردیده  این    « … کمتر کرده و هر کس معنی کمتر داشته برگرد 
ویژگی  از  معنی  صراحت  و  کلام  روانی  با  همراه  انسجام  و  سخن  استحکام  های 
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قصیده   که  تبصره  این  با  اوست  شعر  اقسام  و همۀ  و غزالی  ترجیع ترکیب   ها  و    ها 
 از انواع شعرست به خاطر عذوبت   فخامتی را که لازمۀ این دسته   هایش جزالت و 

هایش با لطافتی که خواننده از غزل  و روانی از دست نداده ، در حال که در غزل   
گذاشته    « فغانی»این نوع از شعر پا برجای پای    توقع دارد همراه شده است. وی در 
های  حال ، و فصاحت او را تکرار کرده است. بیت  و همان سادگی و روانی ، سوز و

غزل  منتخب  درین  زیبا  و  بلند  ترکیببسیار  و  تعبیرها  و  فراوان  استعاری  ها  های 
یی که دربارۀ آنها قابل ذکرست آمیخته بودن غالب  دلنشین در آنها زیادست و نکته

آنهاست با اندیشه های عرفانی که بنا بر عادت غزل سرایان عارف پیشه به طریق رمز  
 و کنایه بیان می شود:  

 
او را با فراغت کارنیست   پیش آن عاشق که  دیدارنیست    خوشحالی  از  کم  هجران   محنت 

فلک  دور  از  خواهیم  نمی  دیگر  خود   کآنچه در کارست رندان را، درین پرگارنیست   کام 

عاشقی  در  جهان  کار  از  دوریست  ما   هر که از کار جهان دورست، دور از کارنیست   کار 

ا   محتسب تا چند گیرد نکته برمستان عشق؟  نیست ما  هشیار  آنقدر  هم  او  مستیم،  گر   

عاشقیست  غزالی  ما  وکار  رندیم   هر که او رندست وعاشق ، منکر این کارنیست   مردم 

 (942  ،1369  )گلچین ،  

غزالی در سخن گویی و سخن شعر صاحب قدرت بود، و از مذاق اهل توحید آگاه   
یاد  قدر  آن  متاخرین  و  متقدمین  اشعار  از  نت   و  آن  شرح  که  داد.داشت  )اخلاص،  وان 

هـ( روزی در مجلس  980)  با فیضی دکنی صحبت و با روغنی استرابادی   (1973،180
رم خان سپه سالار  یمحمد صادق نامی این بیت از خواجه میر جان سیاقی ، بخشی ب

 را. 
 

جانا  غم  دارد  جا  که  تنگم  درو  ںسینۀ   جای آن دارد که از شادی نگنجد جان درو   

 ( 1866  ،1375  )انوشه حسن،    

خواندند و گفتند که کسی مطلعی در پاسخ آن نگفته است. ملا قاطعی پاسخ داد   
 که ملا غزالی مشهدی این مطلع گفته که در رتبه و معنی به از آن است.  

 



 

 

درو  حیران  وعالم  خیال  فانوس  درو   چرخ  سرگردان  فانوس  صورت  چون   مردمان 

 ) همانجا(   

به بلند فهمی و شیوا زبانی طراز  »او می گوید . دربارۀ  « آئین اکبری»ابوالفضل در   
 . «یکتایی داشت و از دلاویز گفتار صوفی بهره مند 

عبدالقادر بدایونی ، صاحب منتخب التواریخ چندان به شعر او اعتقاد ندارد و می   
 گوید.  

اگرچه سخن او رتبۀ عالی چندان ندارد، اما در کمیت وکیفیت اشعار، او زیاده از  » 
 ( همانجا  .)«ان است، به زبان تصوف مناسبت تمام داردهمه اقر

-غزالی شاعر شیرین زبان و بلند پرواز و در حقایق فن تصوف ماهر بود، مثنوی 
بدیع»های غزالی همه خاصه از دوران صفوی    « نقش  اثرهاست که  زمرۀ بهترین  در 

ارد. روان  داریم و نحوۀ بیانش در آنها همان ویژگیهای عمومی شعر وی را به همراه د
  بینیم، ما یی که در آنها میهای استادانهو پخته و منتخب وصریحست و مضمون یابی

نمایی هنر  بیاد  میرا  نظامی  ساحرانۀ  به  های  بیشتر  راه  درین  او  مخزن  افگند. 

آن استاد بزرگ نظر داشته و چنانکه خواهیم دید چندبار به جواب گویی آن   الاسرار
 در زیراست.   «نقش بدیع »جسته از مثنوی   برخاسته است. ابیات جسته

سیماب  پردۀ  این  پس  گون  از  برون    نیامد  نبایست   آنچه 

است  رشته  درین  که  موی  سرِ  است  هر  گشته  جدا  رشته  یک  سر   از 

پرست خود  مشو   ، خوار  نشوی  هست  تا  که  هر  ما  خوبی  صد  به   هست 

بهست ما  سر  ز  عزیزان  بهست  پای  ما  هنر  از  کسان   عیب 

عیبجوی بی   ای  شده  زآن   ، هنری  عیبگوی   بود  البته  هنر   بی 

 (946  1369  )گلچین ،

 

پسند نباشد  درد  بی  دردمند   نالۀ  نیی  چو  دل؟  و  دل   چند 

گسل ثریا  شماران  دل   سبحه  نشمارند  را  گل   مهرۀ 

ز عشق آتش سودا دروست که  دروست   دل  دریا  که  خونیست   قطرۀ 

شوی  دل  بدین  مشعوف  نه  که  بب  به  شوی کش  غافل  چو  گربه  رد   

نیست  نیست دل آن دل که درو داغ نیست باغ  درین  داغ  بی   لالۀ 
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مبتلاست  سیه  چشم  هر  به  نه  بلاست  دل  خوبان  کردن  نگه   تیز 

تیز  تیز  بتان  سوی  منگر  رستخیز  یا  از  بکش  دل  قدم   یا 

باز  دیده  کنی  نظاره  به  دراز  ایکه  های  مژه  در  مبین   سهل 

چو سینه  در  مژه  کند  آن  کاوش  کند   تراوش  دیده  از  دل   خون 

دلکشست ترا  گرچه  گل  آتشست  چهرۀ  را  دلسوخته   بلبل 

 ( 947)همان،  

 سبک شناسی شعر غزالی مشهدی 

هم شاعریست که در تمام سدۀ دهم  یها باید گفت که غزالی بر رو با این تفصیل 
ز کسانیست که  ا  های یازدهم و دوازدهم، و سدهه  کمتر نظیر یافته است تا چه رسد ب

گویندگان بزرگ عهد پیش از خود را در همه قسم از اشعار زنده و مرتبه بلند شان را  
خود   کلیات  مختلف  اجزاء  بر  که  هایی  مقدمه  از  است.  کرده  تجدید  سخنوری  در 
نیز   آن،  مصنوع  و  مرسل  نثر،  در  وی  توانایی  منثورش  اثرهای  دیگر  از  و  نوشته 

 هویداست. 

ش را تا پنجاه هزار بیت نوشته اند و محمد امین رازی مجموع  شمارۀ ابیات کلیات 
آنها را از غزل و قصیده و مثنوی هفتاد هزار بر شمرده و بعضی دیگر مانند شاهنواز  
بهارستان  سخن همین معنی را تکرار کرده و برخی   خان میر عبدالرزاق خوافی در 

 ( 5یکصد هزار هم گفته اند.) های او را تا نود و نیز ازین حد فراتر رفته و عدد بیت

 کلیات او مشتمل است :   

ی است که به استقبال از بیست غزل حسن دهلوی سروده است با مقدمه  یغزلها .1
 ای کوتاه. 

، یک   .2 از چند قصیده  ای  اکبر که مجموعه  الدین  اکبری  درستایش جلال  گنج 
 مثنوی و چند قطعه است.  

 آغاز می شود باین بیت:   ی از غزالی امقدمه آثار الشباب که دیوان او است با  .3
ی یثنا  ای عقل بخوان خطبۀ حمدی و  بر ذات خدایی که جز او نیست خدایی  

 (705،  1373    ت  )صفا،  



 

 

این بخش دریافته می شود که شاعر آن را ب   هـ که سی  966سال  ه  از مقدمه 
و   آورد  ابیات در  الفبایی آخر  نظم  به  از عمرش می گذشت،  تمام  به جلال  سال 

 الدین اکبر تقدیم داشت و آن چند سال پیش از تاریخی بود که خان زمان کشته  

به دربار اکبر منتقل شود. این دیوان مشتمل است بر مقدمه با قصاید،    ة  ی و غزالی نها 
نمونۀ    . رباعیات   ، قطعات  مثنوی،   ، الفبایی  نظم  به  غزل  بند،  ترجیع  بند،  ترکیب 

 رباعی اوست:  
 

جاه و نه حسب می باید در عشق نه   باید    می  نه نسب  و  نه فضل  و   نه علم 

باید  می  عجب  کسی  را  واقعه  باید  این  می  ادب  است،  غیور   معشوق 

 (473)آذر،    

 ( درباره عشق عرفانی. 6اسرار مکتوم مثنویست ) .4

ی به نثر  ا که مجموعه ای است از قصاید به نظم الفبایی با مقدمه  « سنت الشعراء» .5
قصیده های این مجموعه در ستایش شاه تهماسب ،برخی در مدح خان زمان  ر  تیشب

و اندکی درستایش منعم خان و برخی امیران دیگر هندست و بدین بیت شروع می  
 شود:  

 

ب را ه  ما  جهان  گذاشتیم  حریصان  نیم   فگندیم  رادور  سگان  خورد   

 (706،  1373  ت  )صفا،  

نظامی با    مخزن الاسراره پیروی از  مثنویست در حکمت وعرفان ب   « نقش بدیع» .6
 به نثر و آغاز می شود به :   همقدمه یی کوتا

 

الرحیم  الرحمن  الله  بدیع  بسم  قدیما  نقش  کلک  ز  ست   

 (706ت،  ،  1373)صفا،    

 یکی مثنوی در ذم یکی از عالمان دین که فتوا به بد مذهبی غزالی داده بود.  .7

 ی از امیران دورۀ جلال الدین اکبر.  مثنوی در ذم قلیج خان ، متخلص به الفت .8

قطعه  « ’آیینۀ خیال» .9  ، ها  از غزل  ای کوچک  نظم  که مجموعه  به  ها  رباعی  ها، 
 الفبایی آخر بیت ها است با مقدمه ای به نثر. 
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منظومۀ مثنوی دیگر  » اثر مولوی احمد علی    « هفت آسمان » ها در  ین ا علاوه بر   
شده  ذکر  غزالی  شاه    ( 706ت،  ،  1373صفا،  .) « از  اکبر  بنام  که  الصفات  مرآت  اول 

یاد   اوده  کتابخانۀ  فهرست  در  آن  از  اسپرنگر  که  آثار  قدرت  دوم  و  شده  سروده 
به  دو  هر  و  آمده است.    کرده  الاسرار فراهم  از مخزن  منثوراتش  «پیروی  اسرار  از 

کاینات مرآت  و  حیات  رشحات  و  است  مکتوم  متداول  رازی،  )«امروز    ( 2/212امین 
 یگرهم به اقتضاء از اجراء خمسۀ نظامی داشت.  مثنویهای د

 

 ها  یادداشت

، )درباب تولدش شاعر دوگونه سخن رانده  1865، انوشه حسن ،  701صفا، ت ،   .1
 است. در جایی گوید:  

 گذشته نه صد و سی سال از شهور و سنین   درین مدینه پس از هجرت رسول امین 

قدم  ملک  ز  آمدم  حدوث  بند  شهر  حو  به  حضیض  علیین بدین  اوج  ز  ادث   

 ( 1865)انوشه حسن،          

الشباب‘‘ آورده که این دیوان در    و  ’’آثار  هـ به سی  966نیز در مقدمۀ دیوانش 
؛  701هـ می شود.)صفا، ت ،  936سالگی به انجام رسید‘‘. بدین حساب سال تولدش  

 ( 1865انوشه، 

ت  أی بسیار بدهیی شاعر قرن نهم است، ودنوری دندانی نبیرۀ ملا حسن شاهرو  .2
بوده و در هزل و هجو زبان طرفه ای داشت، هجوی که میانۀ غزالی و او رد و بدل  

امین رازی گوید‘‘. از غایت    شد میر علاء الدولۀ کامی قزوینی قابل ذکر ندانسته . و 
 طرفگی انصاف را به کار برده هجو خود نموده‘‘.  

 
پریشانم  بسی  خدایا  ر  بزرگوار  خود  صورت  وضع  دانم که  نمی  نکو  ا   

آیینه روی خود دیدم  بنده و  یقین شدم چو در  به  دانم   که کس  نمی  به کس  بنده   

انسان  سیرت  نه  حیوان  صورت  نه  حیوانم   مرا  نه  و  انسانم  نه  که  مظهرم   چه 

یاران  من  وفات  از  بعد  که  است  دندانم   وصیتی  دو  هر  ز  مزارم  لوح   کنند 

ل دو کفش من چو دو کشتی بود ولی سی سا  رانم    می  خشک  به  کشتی  که  زیاده   بود 

جانم   سخن چگونه کنم پیش خلق ، کاین دولبم  رسد  لب  به  گر  نرسد  یکدیگر   به 



 

 

، صفحه الشعرای جهانگیر شاهی،  1، حاشیه933)گلچین  از مجمع  نقل کرده  ، 122؛  اقلیم  ـ وهفت 

2/160.161 ) 

3  ، ،  510.گوپاموی  آذر  ب471؛  یعنی  گرفتن  خود  سر  که  واین  ب ه  .  و  ارادۀ  ه  میل 
معنی   متضمن  غزالی  به  خطاب  در  تعبیر  این  اما  رفتن.  بجایی  و  کردن  خودکاری 
دیگریست. سر واژۀ غزالی حرف )غ( است که به حساب ابجدی هزار است وآن اشاره  

 ( 1، حاشیه،    702)صفا، ت،  است بهزار روپیه یی که خان زمان برای شاعر فرستاده بود. 

؛ علی قلی خان،  471ر نقل بدایونی در منتخب التواریخ، آذر،  ؛ بنا ب703.صفا، ت،  4
العارفین سال    ةهدی؛ واین که اسماعیل پاشا در  205؛ دهخدا ،  415؛ نفیسی ،  464

، و در ’’ریاض العارفین‘‘ آمده    (703)صفا، ت، ضبط کرده اند و غلط است    988مرگش  
هجرت در آگره به  وقوع  هفتم    سال نهصد و پنجاه و ه  است ’’وفات شاعر غزالی ، ب 

 . 186یافته‘‘، صفحه

5  ، ت  ر،  705.صفا،   ، در  هدایت  غزالی،  ابیات  تعداد  که  این  مزید  دهخدا،  186.  و 
؛ هفتاد  464؛ هفتاد هزار واله داغستانی ، ر ،  236؛ و مدرس ،  1252معین،    و   205

ود هزار  ؛ از هفت اقلیم و شمع انجمن ن472هزار بیست نوشته اند. آذر ، در آتشکده،  
 ؛ تعداد ابیات غزالی صد هزار نوشته است.  415نقل کرده است. و نفیسی ، 

‘‘ آن  العاشقین  ت ’’عرفا؛ مزید این که تذکره های ’’هفت اقلیم ‘‘ و 706.صفا، ت،  6
 را آثار منثور وی بر شمرده اند. 

 
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 نامه  کتاب

حدود  ـ   در  )تالیف  بیگ،  علی  لطف   ، سادات   ،کده’آتشهـ(  1192آذر  وتحشیه حسن  باتصحیح 

 ناصری ، تهران.

 بمبئی.  ، آتشکدههـ( ،1277همو ، )ـ 

 بمبئی.  ،آتشکده هـ(، 1354همو )ـ 

 کراچی.   ،همیشه بهارم(  1973چند، ) شناخلاص، کـ 

 جلد اول ، کلکته.  ، هفت اقلیم( ، 1939، 1002رازی ، امین احمد ، )تالیف ـ 

حسنـ   مرکزی دانشنامه    (،1375)،  انوشه  آسیای  فارسی  وانتشاراتی  ادب  فرهنگی  موسسۀ   ،

 ، تهران.  1375دانشنامه، 

)ـ   حسن،   ، قاره    م(2005ش.1384انوشه  درشبه  فارسی  وادب  زبان  اول،    ،دانشنامه  جلد 

 تهران. 

 سه جلد ، کلکته.  در   ،منتخب التواریخم( ،1869م.1865بدایونی ، عبدالقادر، )ـ 

 ، کتابخانه نسخه های دستنویس، مدراس.  بهارستان سخن  م ،1957خوافی، عبدالرزاق، ـ 

 مؤسسه لغت نامۀ دهخدا، تهران. ،لغت نامهدهخدا، علی اکبر،  ـ 

 ، استانبول.6تا 1، جلد قاموس الاعلامهـ(، 1316.1306سامی ، شمس الدین، )ـ 

قر ،  ، به کوشش محمد با تذکره مخزن الغرایب م،  1994سندیلوی، شیخ احمد علی خان هاشمی،  ـ  

   ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد. 5ج 

 جلد ، انتشارات فردوس، تهران. 5،  ’تاریخ ادبیات در ایرانش(،1373صفا، ذبیح الله،)ـ 

 ، )جلد اول و دوم(، مشهد. کاروان هندم(، 1990 /ش1369گلچین معانی، احمد، )ـ 

،  1957ش،  1336(، )1256)تالیف در    ،گوپاموی، قدرت اللهـ   ، ناشر اردشیر بن نتایج الافکارم( 

 شاهی، چاپ خانه سلطانی، بمبئی. 

 چاپ اول، تهران. ،الادب ةیحانرش(، 1333.1326مدرس، محمد علی تبریزی خیابانی، )ـ 

 ، انتشارات امیر کبیر ، تهران.   فرهنگ معین ، خورشیدی،1375معین ، محمد، ـ 

 ، انتشارات فروغی، )دوجلد( ، تهرانثر در ایرانن تاریخ نظم وهـ( ، 1344نفیسی ، سعید، )ـ 



 

 

داغستانی،  ـ   قلی  علی  الشعراءم،  2001واله،  حسین    ،ریاض  شریف  وترتیب،  تصحیح  مقدمه 

 اترپردیش هند.   ،قاسمی، کتابخانه رضا، رامپور

 

 

 

 

 

 
 اول صفوی تهماسب شاه بازخوانی مناسبات سیاسی 

 با سه پادشاه گورکانی هند 
                                                                                                                                        

 دکتر رضا دشتی

 
 چکیده                                                                                                            

در هند و حوادث و   یگورکان  پادشاهانصفوی در ایران و    شاهنشاهیتقریباً همزمان    پا گرفتن

  دوستانه استوار و    پیوندیپیدایش  ، به  گردید    امپراتوریگذاران این دو  پایهوقایعی که باعث تعامل  

تر بر سر قندهار ـ  ـ و بیش  گاهی  این روابط گاه  گر چهد.  انجامیمیان پادشاهان صفوی و گورکانی  

خلل کلی در مناسبات سیاسی این دو دولت برای    روی هم رفته،،    شددچار فراز و فرودهایی می

مناسبات سیاسی ایران و  ،  تحلیلی   ـ  مقاله به روش توصیفیاین  نیامده است.    پدید طولانی  مدت  

طولانی   دوره  در  ایران    تهماسب پادشاهی  هند  در  ،    ـ  گورکانی هند    پادشاه سه  با  اول صفوی     بابر 

   کند.می بازخوانی را همایون و اکبر شاه 

 
 . ، بابریان  هند   صفوی، گورکانیان تهماسبمناسبات سیاسی ، شاه  :هاهواژکلید

 

 گفتار پیش

 

    استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر      ـ                            
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روایاتی    با  منابع  را  هند  وگورکانیان  صفوی  خاندان  سیاسی  مناسبات  آغاز 
ع  ساختگی خواجه  و  گورکانی  تیمور  امیر  روزگار  سیاهتا  رسالی  صفوی  و    ندهپوش 

گذشت، تازیانه زمانی که امیر تیمور برای تصرف خراسان از رود جیحون می  اند:گفته
اش در آب افتاد و تیمور آن را به فال بد گرفت و خیال بازگشت داشت که ناگهان  

ب  روحانی  و  ه  عارفی  برد  فرو  آب  در  و دست  او ظاهر شد  پیش  علی در  نام خواجه 
ام  به  و  آورد  بیرون  را  و  تازیانه  شد  زده  شگفت  رویداد  این  از  تیمور  داد.  تیمور  یر 

به   تیمور  امیر  که  هنگامی  کرد.  بینی  پیش  دزفول  در  را  بعدی  دیدار  علی  خواجه 
دزفول رفت، خواجه علی بار دیگر بر او ظاهر شد و سه پاره آجر به تیمور زد. تیمور  

را به تیمور    پاره آجر دیگری طلب کرد و خواجه علی پاسخ داد که سه چهارم دنیا 
اردبیل   در  را  علی  تیمور، خواجه  امیر  سوم  بار  !؟  کند  بیشتر طمع  نباید  او  و  داده 

اردبیل اسکان داده    ملاقات کرد و به خواهش او اسرای رومی)عثمانی(آزاد شدند و در
 (.45-48ص  ص    ق،1344)پیرزاده،  شدند  

فاصله دارد)درباره  بدیهی و آشکار است که چنین روایاتی با واقعیت تاریخی بسیار 
ملاقات این  فرد،  نقد  غفاری  ببینید:  فرد،   1-10صص    ، 1387ها  غفاری    ، 1386و 

( آنچه که به این روایات مجعول تا حدی اعتبار بخشیده است متوسل  75-84صص
شدن هر دو سلسله گورکانیان هند و صفویان ایران به این روایات در مواقع مقتضی و  

-285،صص  1373)ریاض الاسلام،اسی از این روایات بوده استصرفاً برای بهره برداری سی

278.) 

اما در خصوص مناسبات سیاسی واقعی و نه جعلی این دو سلسله باید گفت که  
ابو   بنیانگذار سلسله گورکانی هند که پسر عمر شیخ بن سلطان  بابر«  »ظهیرالدین 

ازبکان  با  بار  چندین  سمرقند  برسر  آنکه  از  پس  است  تیموری  در    سعید  و  جنگید 
 Mahagan, 1985 ,p) نهایت شکست خورد و ازبکان نهایتاً سمرقند را اشغال کردند 

و بابرکه به حصار شادمان گریخته و در آنجا به محاصره ازبکان در آمده بود به    (11
محاصره   از  و  داد  خان  شیبک  به  را  خانم  خانزاد  خواهرش  خان  شیبک  پیشنهاد 

به کابل رفت و پس از آنکه شاه اسماعیل در جنگ  خلاصی یافت و پس از آن بابر  
سال   در  برادرش    916مرو  نزد  به  احترام  با  را  بابر  خواهر  شد  پیروز  ازبکان  بر  ق 

سمرقند   گیری  پس  باز  برای  اسماعیل  شاه  از  سپاسگذاری  ضمن  بابر  و  فرستاد 



 

 

بین   سیاسی  حسنه  مناسبات  گیری  شکل  آغاز  درخواست  این  و  کرد  استمداد 
گردید بنیانگذا صفوی  سلسله  و  هند  گورکانیان  بعدی  سلسله  -see Yusuf) ر 

Jamali,1998,p.220.) 
بابر  درخواست  دنبال  او   ، به  و  فرستاد  بابر  کمک  به  نیرویی  اسماعیل  شاه 

یابد دست  سمرقند  به  دیگر  بار  جهانگشای    ، 227 ـ276صص   ، 1380)خواندمیر، توانست 

اما پس از شکست از ازبکان در    ( 114ـ115صص  ،1359وقاضی شرف الدین،  323،ص 1364خاقان،
نخجروان)  فرد،نبرد  فتح  139ـ  146،ص ص1376غفاری  از  و چون  گریخت  کابل  به  بابر   ،)

ق یعنی    932ماوراءالنهر ناامید شده بود، درصدد فتح ممالک هند برآمد و در سال  
و  صفوی  اسماعیل  شاه  مرگ  از  پس  سال  شاه    دو  سلطنت  زمان  در  تهماسبدر   ،

سلسله    انیپجنگ   و  داد  شکست  را  ابراهیم  سلطان   ) شرقی  پنجاب  در  )واقع  پت 
شاه   (.184،ص1372)مبارک،  ق درگذشت  937گورکانیان هند را تأسیس کرد و در سال  

ان گورکانی هند یعنی بابر،  امپراتوردر دوره طولانی سلطنتش با سه تن از    تهماسب
ته است.آنچه به عنوان سوال  مناسبات سیاسی داش همایون و اکبر شاه هم عصر بوده و  

صفوی که به گواهی تاریخ    تهماسب این است که، شاه    کند تحقیق ذهن را مشغول می 
ان سنی مذهب گورکانی هند تعامل  امپراتورمتعصب  بوده است، چگونه با    شیعه ای 

بوده   چه  مناسبات  این  در  طرفین  مشغولی  دل  و  مسائل  مهمترین  است؟  داشته 
وامل و ضرورت هایی باعث نزدیکی و تعامل پادشاه شیعی  نهایت چه ع   است؟ و در
 ان سنی مذهب هندی می شود؟ امپراتورمتعصب ایرانی با   مذهب و

صفوی    تهماسبدر این مقاله سعی خواهد شد تا با بازخوانی مجدد مناسبات شاه  
از   تن  سه  از  یک  هر  شاه  امپراتوربا  اکبر  و  همایون  بابر،  یعنی  هند  گورکانی  ان 

 که هم عصرش بودند، پاسخ مناسبی برای این تعاملات ارائه گردد.   گورکانی 
 
 ات شاه تهماسب با بابر گورکانی  مناسب 

پایه  اسماعیل  بابر  شاه  دوست  و  حامی  همواره  که  صفوی  شاهنشاهی  گذار 
او   دوره  به  هند  گورکانیان  و  ایران  سیاسی حسنه  مناسبات  آغاز  و  بود  گورکانی 

سال  برمی  در   930گردد،  سال ق  ده  پسرش  و  شد.  گذشت  پادشاه  تهماسب  اش 
مدتی پس از جلوس تهماسب به تخت سلطنت بابر که اکنون امپراتور هندوستان  
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تبریک    برای  را  اسد  خواجگی  نام  به  سفیری  دیرین،  حقوق  پاس  به  بود  شده 
ق / دسامبر    933جلوس شاه تهماسب به ایران فرستاد. سفیر بابر در اواخر صفر  

همراه  1526 از جمله  سلیمان م  وی  با هدایای  تهماسب،  شاه  نماینده  ترکمن  آقا 
 بابر بازگشت وی را دو کنیز گرجی ـ که در ردیف زنان حرم درآمدند ـ بازگشت.  

می    شرح  گونه  :  این  پیش  » دهد  عراق  به  که  اسد  خواجگی  صفر  ماه  اواخر  در 
گری  ایلچی  به  صفوی  آمد   تهماسب  ترکمانی  نام  سلیمان  با  بود،  سوغاتها رفته  ه 

   (.1887،202)بابر نامه، « آورده از جمله آن دو دختر چرکسی بود.
از   پس  سال  تهماسبدو  بابر  پادشاهی  فتح  ،  یادبود  وبه  و    ،گرهآ  دهلی  تحف 

یاد   به  هنوز  بابر  که  چرا  فرستاد  ایران  به  خود  طرفداران  برای  گرانبهایی  هدایای 
ا دولت صفوی روابط نزدیک خود  سمرقند و بخارا و خراسان بود و دوست داشت که ب

خبر حمله  از  که  چنان  را حفظ کند و به همین جهت همواره مراقب اخبار ایران بود  
ازبکان در صفر سال    تهماسبشاه   از  شاد شد  م  1528ق/    935به  و سه هفته بعد 

شاه   بزرگ  نبرد جام    تهماسبپیروزی  فتوحات    تهماسبگردید. شاه    آگاهدر  شرح 
به نام حسین چلبی به دربار بابر فرستاد اما این فرستاده دیر به  پیکی    اخویش را ب

که   برادر  دو  او  از  زودتر  و  رسید  به    گویاهندوستان  داشتند  هم  سفارت  عنوان 
م در جشن بزرگ بابر  1528دسامبر   18ق/   935الثانی  جمادی  6هندوستان رسیدند و

م به خدمت   1529ژوئن   25ق/  936الاول جمادی 15شرکت کردند و چلبی هم در 
نوشت و عذر تأخیر    تهماسببابر رسید. بابر دو هفته بعد از ورود او نامه ای به شاه  

حسن چلبی را نیز پذیرفت. در دو سال آخر عمر بابر ظاهراً سفیر دیگری بین ایران و  
و شد نکرده است چرا که در بابر نامه هم اشاره ای بدین امر نشده است و   هند آمد 

الاسلام،یگر آن عصر هم در این مورد ساکتند  کلیه منابع د و   47-48صص    ،1373)ریاض 

 (. 44،ص1387نوایی،

بابر    از طرف  دوره  این  در  سیاسی  مناسبات حسنه  و  روابط  اهمیت  مورد  در 
گورکانی باید گفت که بابر طی نامه و دستوری که به فرزندش کامران میرزا که از  

ات سیاسی با  د ویسد که در روابط و مراو طرف پدر حاکم کابل و قندهار بود می ن 
شاه تهماسب بیشترین دقت را به عمل آورد. هرچند که علت صدور این حکم و  
دستور کاملاً روشن نیست اما ظاهراً آنچه که بابر را وادار به صدور این حکم کرد  



 

 

بروز شکی در ذهن وی نسبت به عقیده کامران میرزا نسبت به شیعیان بود چرا  
ن میرزا تا مدتها بعد هم نسبت به داشتن اعتقادات افراطی معروف بود و  که کامرا 

حائز   مذهبی  گرایی  فرقه  نظر  از  میرزا  کامران  به  بابر  اندرز  و  دستور  که  شاید 
و  نبوده  با  بوی قصد داشته کامران میرزا را وادارد تا در حفظ روا  اهمیت  ط حسنه 

 (. 46،ص  1373الاسلام،   ریاض)همسایه نیرومند خود دقت کافی به عمل آورد

 
   اسبات شاه تهماسب با همایون شاه من 

در   است.  بررسی  قابل  دو بخش  در  دوره  این  در  و هند  ایران  مناسبات سیاسی 
بخش اول که از مرگ بابر تا ده سال پس از آن است که روابط ایرانیان در این مقطع  

و قندهار است که هم مرز  بیشتر با کامران میرزا برادر ناتنی همایون و حکمران کابل 
ایران نیز بوده است. در این بخش باید اشاره شود که با مرگ بابر در جمادی الاول  

اما ایالات هم مرز    نشستهمایون به تخت    ش م پسر بزرگ1530ق/دسامبر937سال  
حوزه قدرت خود را تا لاهور گسترش    . او کابل و قندهار در دست کامران میرزا ماند 

ف  داد از دربار هند خواند  و خود را  نام خود سکه زدرمانروایی جدا  به  و    و در کابل 
برخورد  وی  بودند با    ناچارد و ایرانیان تا ده سال پس از مرگ بابر  ی ایران ش همسایه

 شاهنشاهیبرای  توان  با این ویژگی را میکامران میرزا  بودن  کنند نه با همایون شاه.  
بخت مغول   که  چون  (.  49)همان،صدانست  بزرگ    یک  مدتی  هند  امپراتور در  با  ی 

همایون   نامناسب  به  رهبری  ،  پراکندگی  رو  و  بود  دستور  خلاف  بر  میرزا  کامران 
پدر   قویاً    برای سفارش  سیاسی،  روابط  و  مناسبات  در  صفوی  پادشاه  جانب  رعایت 

 (. 127،ص1381)ریاض الاسلام ،همان جا، نوایی وغفاری فرد،سیاستی ضد ایرانی در پیش گرفت  

سال  د  /    941ر  السلطنه  1534-5ق  نایب  تهماسب،  شاه  برادر  میرزا  سام  م 
ایالت   واقعی  حاکم  او  لـلۀ  شاملو،  خان  آغزیور  که  گفت  باید  البته  بود  خراسان 

شد و در حالی که نسبت به شاه تهماسب و دولت صفوی سرکشی و  محسوب می 
هدف که آنجا را    شورش کرد و به همراه سام میرزا به طرف قندهار تاخت با این 

ایران   شاه  برابر  در  خود  پناهگاه  و  نظامی  قلعه  عنوان  به  آن  از  و  نماید  تصرف 
استفاده کند اما از سوی حاکم قندهار یعنی خواجه کلان نماینده کامران میرزا و  
آنکه   با  بازگشتند.  هرات  به  مجدداً  و  خوردند  شکست  میرزا  کامران  خود  بعداً 
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آغزیور   و  میرزا  سام  اقدام    تصمیم  یک  واقع  در  قندهار،  به  حمله  برای  خان 
 شورشگرانه بود شاه تهماسب از شکست آنان به دست گورکانیان )مغولان هند( 

گرفت     تصمیم  و  کرد  تلقی  ایران  قدرت  به  توهینی  و  وهن  آنرا  و  شد  ناراحت 
تنبیه  به خاطر جسارتشان  را  روملو148-151،صص1،ج1377)منشی،کند   مغولان   ،  ،  1357 ،  

»به جنوب قندهار در حرکت آمده، در عین تابستان    پس:  ( 45،ص1350و نوایی،36ص ،2ج
آغزیور   و  میرزا  سام  رفیق  بیچارگان  کین  قندهار مسخر گشته   ... فرمودند  بدان جا 

جا به قتل آمده بودند خواسته آن جا را با زمین داور به حوزه    ]خان را[ که در آن 
بوداق تیول  به  درآورده  اعلی  داشتند«  خاندیوان  ارزانی  (.  88،ص1369شیرازی،)  قاجار 

البته اندکی بعد با بازگشت کامران میرزا قندهار بار دیگر به دست مغولان هند افتاد  
 . 

سال   پادشاه  به  1544ق/ 951همایون  و  افغان  شیرخان  از  گنگ  رود  کنار  در  م 
و   او، شکست خورد  با  میرزا  و عسکری  میرزا  کامران  برادرانش  مخالفت  همه  دلیل 

و چون برادرانش در تعقیب او و درصدد دستگیریش بودند خود    چیز را از دست داد 
قرار  صفوی  قزلباش  دولت  پناه  در  فرد،)  داد  را  وغفاری    128،ص1381نوایی 

به  (91-92،صص1385وجعفریان، پادشاه  همایون  »محمد  شیرازی:  بیگ  عبدی  گفته  به   .
بد.کامران برادرش سر راه بر او گرفته  یا سرحد قندهار و کابل آمد که از برادران مدد

 (. 148ص  ،1369  )شیرازی، رسانید« شکست بدو

کار   چاره  گشته،  تقدیر  کارخانه  حیران  روزگار  اطوار  از  »آن حضرت  بنابراین 
دانسته..«  نشان  ولایت  دودمان  بدین  جستن  توسل  و  ایران  درآمدن   منحصر 

ولایت سیستان، احمد    ( و چون به سیستان وارد شد حاکم 158،ص 1،ج 1377منشی، ) 
سلطان شاملو با بزرگان و اشراف به استقبال او شتافتند . همایون طی نامه ای از  

رضا   امام  زیارت  به  که  خواست  اجازه  تهماسب  با    شاه  شاه  و  شود  مشرف 
( اسکندر بیگ منشی در این  128،ص 1381نوایی وغفاری فرد، تقاضای او موافقت کرد.)  

می  بالجم خصوص   «  : احمد  نویسد  شدند  قریب  سیستان  به  آن حضرت  له چون 
بارخانه  با  را  خود  برادر  آنجا  حاکم  شاملو  فرستاده  سلطان  استقبال  به  لایق  های 

و   دریافت  ملازمات  سعادت  کرده  استقبال  سیستان  اعیان  و  اشراف  با  نیز  خود 
حقیقت تشرف قدوم پادشاهی را به امیر الامراء خراسان محمد خان شرف الدین  



 

 

اعلام نمود و او قاصدی سبک سیر همعنان صبا و شمال به پایه سریر اعلی    غلی و ا 
آن مظهر شیوه     . فرستاده ... نامه صداقت آیین آن حضرت به نظر کیمیا اثر رسید 

از  رقعه  ... جواب  و  انبساط و اشتیاق و خواهش ملاقات به خط اشرف    فتوت  فرط 
 قلمی نموده این بیت در آن مندرج گردید:  

او افتد همای  ما  دام  به  سعادت  ج  افتد«      ما  مقام  در  گذری  را  تو  اگر   

 (. 160-161،صص1،ج1377)منشی، 

احمد  وسیله  به  و  پاسخ گفت  همایون  نامه  به  گرمی  به  ایران  شاه  ترتیب  بدین 
-سلطان شاملو حاکم ایرانی سیستان وی را به پایتخت دعوت نمود و ضمناً طی نامه

اوغلی تکلو حاکم خراسان و للۀ سلطان محمد  ای مفصل به محمدخان شرف الدین  
میرزا درباره نحوه پذیرایی از شاه گورکانی هند را گوشزد کرد که در جای خود بسیار  

( و گویای نهایت سخاوت و پذیرایی و احترام شاه  46،ص1387نوایی،شگفت انگیز است)
همایو  تهماسب سپس  است.  هند  گورکانی  آواره  و  سرگردان  پادشاه  به  ن صفوی 

سرانجام،   و  پذیرفت  را  او  آنجا  حاکم  تکلو،  خان  محمد  و  شد  هرات  عازم  پادشاه 
با همایون    تهماسبسلطان محمد میرزا پسر شاه   باغ زاغان  و حکمران خراسان در 

پادشاه ملاقات کرد و نیز او وارد مشهد شد. این وقایع تا رسیدن همایون به قزوین  
عالم آرای عباسی منعکس گردیده است:  پایتخت دولت صفوی به شرح زیر در کتاب  

»مجملاً آن پادشاه عالیجاه از سیستان سیرکنان به آهستگی طی مسافت نموده به  
نوعی که در فرمان   به  اوغلی  الدین  ... محمد خان شرف  دارالسلطنه هرات رسیدند 
واجب الاذعان اشاره شده بود در سر پل مالان سعادت ملازمت دریافت و روزی که  

باغ که    به  آیینی  به  میرزا  محمد  سلطان  عالمیان  شاهزاده  آورند  می  تشریف  شهر 
...و آن حضرت چندگاه در   آوردند  به جای  تحیت  نموده... رسم  استقبال  بود  مأمور 
باغ   و  مراد  باغ  تخصیص  به  فرح بخش  بساتین  و  باغات  و  دلگشا  آن خطه  منّزهات 

باغ جهان آرا عیش پیرا بوده مسرت بخش خاطر و  ... چون    زاغان  بودند  اندوهگین 
... نموده  اقامت  ادراک صحبت    روزی چند در هرات  به صوب عراق و  عنان عزیمت 
دا داشته...در  معطوف  آفاق  جلاوتی  راخسرو  عبدالغنی  خواجه  منازل  قزوین  لسلطنه 

خدمت   به  خان  بیرام  آنجا  از  گشته...و  حضرت  آن  اقامت  محل  ملک  آن  کلانتر 
   (. 161-162،ص ص1،ج1377)منشی،ات نمودند...« فرستاده اظهار خواهش ملاق
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صفوی را اسکندر بیگ    تهماسبمحل ملاقات همایون شاه گورکانی هند و شاه  

سوزلق) ییلاق  نیز  162،ص  1همان،ج منشی،  و  منشی  بوداق  اما  کرده  ذکر  سورلق  یا   )
دانند) می  ابهر  را چمن  ملاقات  این  محل  شیرازی  بیگ  قزوینی،عبدی  ،ص  1378منشی 

شیرازی،193-195ص را  93،ص1369و  ابتدا همایون شاه هدایای خود  (. در هنگام ملاقات 
تقدیم کرد که به قول بوداق منشی و سایر مورخان آن عهد هدایای همایون عبارت  

قوتی از سه مثقال و نیم و لعلی از  یابود از: »الماسی از چهار مثقال و چهار دانگ و   
قطع  یک  و  زمرد  قطعه  یک  و  مثقال  عینپنج  گذرانیدند  ه  تحفه  به  )منشی   ...«البقر 

 و...(. 161،صص1ج  ،1377و منشی،193-195،صص1378قزوینی،

به افتخار همایون، مهمانی باشکوهی ترتیب داد و هدایای گرانبهایی    تهماسبشاه  
و   فرنگی  و  رومی  و  عراقی  زرنگار  های  پارچه  مرصع،  و  کمر  تاج  و  جواهر  از جمله 

اسلحه   و  خطایی  و  ارزانی  چینی  او  و...به  دار  جواهر  تفنگهای  و  ویراق 
منشی،398-401صص  ،2،ج1357روملو،داشت.) مبارک،161-165صص  ،1،ج1377،    ، 1،ج1372، 

 (.391،ص 1370و خواندمیر،320-326صص
نمی  باشکوه، شاه تهماسب  نوازی  این مهمان  خواست به همایون شاه  با وجود 

همایون در هند به علت تمایل  که شیعه نبود کمک کند و این در حالی بود که  
 ( داشت  قرار  تسنن  اهل  انتقاد  مورد  تشیع  به  پس  46،ص 1387نوایی، فراوانش   )

کوشید که همایون و سردارش بیرام بیگ را به مذهب شیعه جلب کند اما آنان از  
و وی گر چه دارای تساهل مذهبی بود  (.  1،191،ج 1366)نوایی، این امر ناراضی بودند  

ایران  از  شماری  نویسنده  و  خواندمیر  مانند  مذهب  شیعی  او    السیر حبیب یان  به 
یک  تغییر  به  مایل   ، بودند  پیش پیوسته  از  و  نبود  خود  مذهب  شاه  باره  نهاد 

تهماسب سخت تکان خورد و اما سرانجام تحت تأثیر شرایط و به دلایل سیاسی،  
)ریاض ت  تغییر مذهب داد اما پس از بازگشت به هند دوباره به آیین نخست بازگش 

 ، و  پیش (.  292،ص  1373الاسلام  تهماسب  شاه  سوی  از  همایون  مذهب  تغییر  نهاد 
رفتار سرد و تهدید آمیز بعدی وی، همایون را در سرگردانی و حیرت کامل نهاد  

می  زندانی  را  خود  واقع  در  سال  یک  از  بیش  مدت  و  این  طی  در  اما  پنداشت 
ناظ  قزوینی  جهان  قاضی  مانند  قدرتمندی  از  حامیان  نورالدین  حکیم  و  دیوان  ر 



 

 

محرمان شاه و سلطانه بیگم خواهر شاه نیز یافت که تلاش آنان و ظاهراً شهرت  
علی رغم    شت تاوادا  ضد شیعی کامران میرزا برادر ناتنی همایون، شاه تهماسب را 

نظام    تاریخ ایلچی(. در  130،ص 1381غفاری فرد،  نوایی،)  میل باطنی به همایون مدد رساند 
آ شاه  شاه  خواهر  بیگم  سلطانه  اوقات  این  »در   : است  قاضی جهان    تهماسبمده  و 

صدد آن    قزوینی ناظر دیوان و حکیم نورالدین که از محرمان بودند اتفاق نمودند در
براین روزی در خلوت،    شدند که غبار کلفت از صفحه خاطر حضرت شاه بزدایند بنا

آش  جنت  رباعی  این  انگیخته  تقریبی  بیگم  شاه  سلطانه  حضرت  حضور  به  را  تیانی 
 خواند :  

ز بند  هستیم  علی   ۀ جان  اولاد  علی   یاد  با  شاد  همیشه   هستیم 

شد  ظاهر  علی  از  ولایت  سر  »  چون  خود  ورد  همیشه  «  کردیم  علی  ناد   

حضرت شاه از شنیدن این رباعی خوشحال گشته گفت : اگر همایون پادشاه عهد  
الصلوه  علیهم  ـرا به ذکر اسامی معصومین  کند که رؤوس منابر ممالک محروسه خود  

  موروثی خواهم کرد« مزین و مشرف گرداند ، من امداد نموده روانه ممالک     ـوالسلام  
حامیان درباری همایون    های   ( به دنبال این وساطت و تلاش 331-332،صص 1379الحسینی، ) 

مسأله  هایی صورت گرفت که از جمله  و همایون شاه توافق  تهماسبشاه میان شاه  
قندهار بود. همچنین قرار شد که همایون و دربارش در زمینه امور و مسائل مذهبی  

 (.  191،ص1382)بوات، باشند  تهماسبتابع فتاوی قاضی جهان قزوینی وزیر شاه  

او  در واقع موافقت  بود و  باطنی همایون شاه  های میان دو طرف علیرغم میل 
های یادشده  (. در نتیجه موافقت 1،191،ج 1366نوایی، به ناچار با آنها موافقت می کرد) 

شاه تهماسب »در همان مجلس مقرر کرد که شهزاده مراد ولد خود را که طفل  
بداغ گهواره  اتابکی  به  بود  سوار  ای  هزار  دو  با  بود  عمده  امرای  از  که  قاجار  خان 

برادران نموده و قندهار و بدخشان را   تا تأدیب  ]همراه همایون به هند بفرستد[ 
) م  سازد«  نوشته ( 331-332،صص 1379الحسینی، سخر  به  در  .   ، منشی  بیگ  اسکندر  ی 

به   فرموده  شفقت  نقاره  و  علم  نیز  خان  بیرام  به   « تهماسب  شاه  مذکور،  مجلس 
یافت«   اختصاص  علیه  سلسله  آن  خانانی  ارجمند خان  ،ص 1،ج 1377)منشی، منصب 

تهما   ( 164 شاه  سوم  فرزند  را  میرزا  مراد  سلطان  او  دانسته])امر  همچنین  را  سب 
 کرد([ که با دوازده هزار نفر از طوایف قزلباش به سرکردگی بوداقخان قاجار و 
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و      سیستان  حاکم  شاملو  سلطان  احمد  و  کرمان  حاکم  افشار  سلطان  شاهقلی 
و  امرا  سایر  و  او  برادر  سلطان  قلی  قورچیان خاصه    حسین  نفر  با سیصد  لشکریان 

شاهویردی استاد جلو، به ملازمت همایون    شاهی و ملازمان به ریش سفیدی کچل 
نیز به این      تذكره شاه تهماسب در    (. 164،ص  1)همان،جگورکانی به هند فرستاده شد«  

.  (80،ص1363)الصفوی،  به پادشاه گورکانی هند ، اشاره گردیده است   تهماسبکمک شاه  
  لید از را تق  تهماسبتذكره شاه، نگارش  شناسایي منابع و مأخذ تاریخ ایرانکتاب  

نیز می  (272،ص1377)بیات،  نگاشته است.بابرنامه   بر تأثیرات  که این  دو  تواند گواهی 
» همایون پادشاه به رفاقت قاضی جهان و سایر    بر هم باشد.  خانداناین دو    ی سویه

ارکان دولت و اعیان حضرت از اردوی اعلی جدا شده به طرف اردبیل رفتند و بعد از  
 )الحسینی، د شرف زیارت مشرف گشته روانه تبریز شدند «وصول به آن مقام محمو

 (. 150ص ،1379

همایون پس از زیارت بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به قزوین بازگشت و از آنجا  
و قلعه آن را در اختیار    گرفتم قندهار را  1545ق/  952محرم    7و در    روانه هند شد 

با مکر و حیله قلعه    و   دارانش شد ها قرارداد که این امر باعث ناخشنودی سر قزلباش 
را از قزلباشان گرفتند. قزلباشان بر خلاف نظر و دستور شاه، بدون عکس العمل به  

قندهار که کلید مم ترتیب،  این  به  بازگشتند.  به دست همایون  لایران  بود  کت هند 
  و 1،191،ج1366)نوایی،  شاه افتاد و او نیز بیرام خان را به حکومت قندهار منصوب کرد

 .  (79،ص  1373ریاض الاسلام،

پس از آن که همایون کابل را گرفت، شاه تهماسب بی آن که خیانت و پیمان  
از گرجیان   با شماری  تکلو را  شکنی وی و هندیان را به روی خود آورد ولدبیک 

که در جنگ بدخشان به    ( 97،ص 1387)نوایی، برای تبریک فتح کابل به هند فرستاد  
، هم دلیرانه وی را در این جنگ یاری کردند. ولدبیگ  همایون پیوست و گرجیان 

هایی برای عبدالصمد  ای از همایون برای شاه تهماسب و دعوتنامه در بازگشت نامه 
-م همایون خواجه جلال 1548ق/   955سال    . )همان،همان جا( نقاش و دیگران آورد.  

مجبور به اقامت  الدین محمود، را به عنوان سفیر به ایران فرستاد اما او به دلایلی  
شد   فراخوانده  کابل  به  بعد  سال  و  گردید  قندهار  الاسلام، در    (.  82،ص 1373 )ریاض 



 

 

را از این که خلف وعده کرده و    تهماسببر آن بود که دل شاه    همایون بی تردید
   .(192،ص1382بوات،) قندهار را به او باز پس نداده بود به دست آورد 

م قاضی شیخعلی وزیر مالیه خود را با  1549-50ق/    957یا    956همایون سال  
ای حاوی شرح کامل شورش کامران میرزا و تسلیت و تعزیت مرگ بهرام میرزا  نامه

به    تهماسبفرستاد و شاه   الغکمال  دستنیز  ای  بیگ عربگیرلو پاسخ دوستانهالدین 
سال   در  همایون  فرستاد.  او  سفیر  1551ق/  958برای  عنوان  به  را  غازی  خواجه  م 

فرستاد کبی ایران  به  از    ر  سال  که پس  بازگشت.دو  دهلی  در    به  او  اقامت  در طول 
به همایون شاه فرستاد نامه  با دستخط خود    کوتاهی بار نامه    یک  تهماسبایران، شاه  

آخرین سفیر و هیأت اعزامی    کند. به فرونشاندن شورش القاص میرزا در ایران اشاره می 
ا  م ب1553ق/    960گ بود که در اوایل تابستان  به دربار همایون الغ بی  تهماسبشاه  

برای   خان  هدایایی  بیرام  برای  خلعتی  و  رویهمایون  این  و  رسید  وی  را  داد  نزد 
گرفت نیک  فال  به  بود  هند  فتح  عازم  که  الاسلام،  همایون  و  82-83صص،  1373)ریاض 

 (.  97ص  ،1381نوایی،غفاری فرد،

 

 کانی  تهماسب صفوی با اکبر شاه گورمناسبات شاه  

سال   در  شاه  /    963همایون  هنگام  1556ق  زهره  یارس   دیدنم  بام  پلکان    ازه 
دهلی  کتابخانه در  و اش  درگذشت  افتاد  سالگی  پنجاه  سن    ، 2ج  ،1385تهامی،)  در 

ابوالفتح اکبر  پسرش جلال  و(  2133ص ه.ق /    949شعبان    4که متولد  الدین محمد، 
به  از    ( 32،2،ج1387پرسیوال،)  م1542نوامبر    23 بود  بانو  حمیده  نام  به  ایرانی  مادری 

ای  دوستانهروابط بسیار  گرچه دو کشور  . در این زمان  (520ص  ، 1)همان،ج  تخت نشست 
ه دست سپاه هند  تصرف قندهار ب شاه و  بدپیمانی همایون  تهماسبشاه  برای    ند،داشت
و  پذیر نبود  را    آسانیبه  سپاهش  م  1559ق/967سال  فتنی  گربازقندهار  فت.  پس 

صفویه    با دربار هند    دربار روابط دوستانه    ی سردکه به  ،    (85-86،صص1373ریاض الاسلام،)
به نام   ی خود م یکی از سرداران خاندان1562ق /   969در سال  تهماسب. شاه انجامید 

رفته م  مرگ پادشاه  برای تسلیت  »سید بیگ صفوی« را در رأس هیأتی با هدایایی  
و از  قندهار    پیش آمده بر سر  برخورددلجویی از  تازه و  پادشاه  نشینی  شادباش تخت

 . فرستادبه دهلی  سر گیری روابط سیاسی ، 
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و او پاسخی برای شاه    بود  شاهایران بر اکبری  گویا همین چالش مانع تأثیر فرستاده  
نفرستاد مترقبه شاه    .ایران  به طور غیر  بعد  این چند سال  هیأت    تهماسببا وجود 

نامه توصیه آمیزی در مورد    تهماسبکه توسط این هیأت  دیگری به هند اعزام نمود  
های ایران در  یکی از درباریان اکبر به نام سلطان محمود بهکری به او نوشت. فرستاده

آ1564ق/972سال   توصیه  پذیرش  از  و  شدند  مرخص  شایستهم  نحو  به  ای  نها 
قندهار چنان    ربر س اکبر شاه  آزردگی  .  (86-88،صص1373)ریاض الاسلام،   عذرخواهی شد 

دربار   با  خود  مناسبات  که  در  را  ایران  بود  تنها  نه  و  کرد  قطع   های هیأت برابر  کاملًا 
از فرستادن  هم    تهماسبکه پس از مرگ شاه  ،  به دربار ایران نفرستاد    سفیری ایرانی  

 (.  36-37صص  ،1375  )هوشنگ مهدوی،خودداری کرد.  سفیر برای عرض تسلیت 

 

 پی آمد 

س   آغاز صفویمناسبات  دو  ایران یاسی  بر    ان  هرچند  هند،  گورکانیان    ی پایه و 
باید    رسد،  میصفوی  پوش  سیاهزمان امیر تیمور و سلطان علی    به  ساختگیروایات  
عامل    گفت مناسبات  پیدایش  مهمترین  داشتناین  ب  یدشمن  نیک،  نام  ه  مشترک 

،  بوده است  شاهزادگان شورشی گورکانی در مرزهای ایرانو سپس بود و باش  ازبکان  
شاه  و کمک  و پناهنده شدن همایون شاه به دربار ایران    دهلی   دربارها بر  شورش آن
را باید در این چارجوب دید. گر    ،تاج و تخت  ستاندن  بازصفوی به وی در    تهماسب

قندهار    دهلی   پیمانیبد چه   واگذاری  ایران  در  میان  و  به  آن  به دست شدن  دست 
کردند که  از دو سو چنان رفتار می  کشید،به چالش می سپاه دو دربار ، این روابط را  

ن تیره  دوستانه  موضوع،  دشو روابط  این  زندگانی  در  .  اکبرشاه ،    تهماسبشاه  پایان 
چنان گورکانی   ایران    ساختآزرده    را  دربار  به  فرستاده  گسیل  از  برابر  در  که 
گیری قندهار  بازپس  برای    ،  تهماسبه  مرگ شاتا  ی ایران نشد، با این همه  فرستاده

 .  نیز گامی برنداشت
 

 

 

 



 

 

 کتاب نامه 

 ، طبع میرزا محمدملک الکتاب. بابرنامهم،  1887.ق / ـه 1308بابر ظهیرالدین محمد،  محرم ـ 

؛ زیر نظر کاوینیاک ، ترجمه محمود بهفروزی ،   تاریخ مغول تیموریان،  1382بوات لوسین ؛  ـ  

 تهران ، انتشارات آزادمهر .

عزیـ   ؛  بیات،  تا سلسله صفوي،  1377زالله  آغاز  از  ایران  تاریخ  مآخذ  و  منابع  ،    شناسایي 

 تهران ،  انتشارات امیر کبیر  .

 ، ترجمه همایون صنعتی زاده، نشر ادیان، تهران، چاپ اول،. تاریخ هند، 1387پرسیوال اسپیر، ـ 

برلین ، انتشارات   ،  سلسله النسب صفویهش حسین پسر شیخ ابدال ؛ ،    1344پیرزاده زاهدی ،  ـ  

 ایرانشهر،. 

 ، تهران ، شرکت سهامی انتشار ،. 2، جلد فرهنگ اعلام تاریخ اسلامتهامی ، غلامرضا ؛ ـ 

، مؤلف مجهول ، مقدمه و پیوست الله دتامضطر ، اسلام آباد ،  مرکز  1385؛    جهانگشاي خاقانـ  

 ق .    1406، و پاکستان  تحقیقات فارسی ایران 

 ؛ تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان   صفویه از ظهور تا زوال، 1385؛ جعفریان ، رسول ـ 

؛  ـ   الحسینی   قباد  بن  شاه،  1379خورشاه  نظام  ایلچي  :  تاریخ  اضافات  و  تحشیه  و  تصحیح   ،

 محمدرضا نصیری و کوئیجی ها نه دا ، تهران ،  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،  . 

 ه کوشش دبیرسیاقی ، محمد ؛ تهران، انتشارات خیام  . ؛ ب حبیب السیر، 1380خواند میر ؛ ـ 

، به  صفوي  تهماسبایران در روزگار شاه اسماعیل و شاه  ،  1370خواند میر ، امیر محمود ؛  ـ  

 کوشش غلامرضا طباطبایی مجد ، تهران ،  انتشار بنیاد موقوفه دکتر محمود افشار . 

ام عبدالحسین نوایی ، جلد دوم ، تهران ،   ، به اهتماحسن التواریخ،  1357روملو، حسن بیگ ؛  ـ  

 انتشارات بابک ،  .  

، ترجمه محمد تاریخ روابط ایران و هند در دوره صفویه و افشاریه،  1373ریاض الاسلام ؛  ـ  

 باقر آرام و عباسقلی غفاری فرد ، تهران، انتشارات امیر کبیر ،  . 

ه وتصحیح دکتر عبدالحسین نوائی ، تهران ، با مقدمتكملة الاخبار، 1369شیرازی ، عبدی بیگ ؛ ـ 

 ،  نشر نی ،  .  

، با مقدمه و فهرست اعلام  تهماسبتذكره شاه  ،  1363بن اسماعیل حیدری ؛    تهماسبصفوی ،  ـ  

 امرالله صفوی ، تهران ،  انتشارات شرق ، چاپ دوم ،  .  
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؛  ـ    ، عباسقلی  مطالعات سیاسی و  تهران ،  دفتر    ، روابط صفویه و اوزبكان،  1376غفاری فرد 

 بین المللی ) وزارت امور خارجه ( ،  . 

؛  ـ   عباسقلی   ، فرد  بهار    34شماره  غفاری  تیمور گوركاني  1387،  امیر  و  علي   ، خواجه 

 فصلنامه تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه ،. 

یان و  ، نگاهی به روابط دیپلماتیک صفو1386شماره پنجم ، تابستان  غفاری فرد ، عباسقلی ؛  ـ  

 گورکانیان هند ؛ فصلنامه تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه ،.  

القمی؛  ـ   الحسینی  الدین  شرف  انتشارات   ، التواریخ  خلاصة ،  1359قاضی    ، تهران   ، اول  جلد 

 دانشگاه تهران ،. 

، تهران ،     1به کوشش غلامرضا طباطبائی مجد ، ج    ،اكبرنامه،  1372مبارک ، شیخ ابوالفضل ؛  ـ  

 وسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،  .  م

، تصحیح محمد اسماعیل رضوانی ، ج  تاریخ عالم اراي عباسي،  1377منشی ، اسکندر بیگ ؛  ـ  

 ، تهران ،  انتشارات دنیای کتاب ،  .  1

ق( ، 983)بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال    ،جواهرالاخبار،  1378منشی قزوینی ، بوداق ؛  ـ  

  .تصحیح و تعلیقات محسن بهرام نژاد ، تهران ،  مرکز نشر میراث مکتوببا مقدمه و  

؛  ـ   عبدالحسین  صفویه،  1387نوائی  دوره  در  ایران  اقتصادي  و  سیاسي  تهران،  روابط   ،

 انتشارات سمت . 

 ، تهران ،  بنیاد فرهنگ ایران ،. صفوي تهماسبشاه ، 1350نوائی ، عبدالحسین ؛ ـ 

و  ـ   عبدالحسین   ، ،  نوائی  عباسقلی  فرد  ، ،  1381غفاری  اجتماعي   ، سیاسي  تحولات  تاریخ 

 ، تهران ، انتشارات سمت ،  . اقتصادي و فرهنگي ایران در دوره صفویه

 ، تهران ، موسسه نشر هما ،  . 1جلد  ،ایران و جهان، 1366نوائی عبدالحسین ؛ ـ 

بتداي دوره صفویه تا تاریخ روابط خارجي ایران از ا،  1375هوشنگ مهدوی ، عبدالرضا ؛  ـ  

 .  ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ،پایان جنگ جهاني دوم 

-Yusuf-Jamali M.K, 1998”The Life and Personality of Shah Ismail        1 

(907-930/1489-1524),Esfahan:Amir Kabir Publication,.        

- Mahagan V.D , 1985 History of India . Chand Publication , New            

Dehli.     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدار شمس با مولوی 

 دکتر محمد نورعالم 

 چکیده

های مختلف آمده و  ها به صورتها و کتابداستان و حکایت دیدار شمس با مولوی در روایت

ست اعتقاد و باور نکردنی آمیخته است. این دیدار و ملاقات چگونه بود، چه  کهای شبا کرامت

شنیدند  اتفاق  چه  و  گفتند  چه  دیدار   ، افتاد،  نخستین  نیست.  مشخص  دقیقاً  آن  جزئیات 

شمس را متأثر نمود و شمس نیز مولانا را اینقدر تشویق و مجذوب کرد که کار    ،شخصیت مولانا

دوستی وی به شیفتگی انجامید و مولوی که مرد درس و وعظ بود و تا سی و هشت سالگی گ رد  

یقت از همنشینی این درویش شوریده انقلابی در درون مولوی پدید  شاعری نمی گشت. در حق

کرد و به سماع و  ها و روزها با شمس خلوت میآمد که وی درس و وعظ را برکنار نهاد. ساعت

رقص می پرداخت. این کار مولوی، خشم و نا رضایتی مریدان وی را برانگیخت.  همه مریدان  

خواند جادوگر  و  کردند  سرزنش  را  دیدگاه  شمس  از  مولوی  با  شمس  دیدار  مقاله  این  در  ند. 

 روایت مختلف بیان می شود. 

 شمس تبریزی، مولوی، دیدار، مریدان، سماع : هاکلیدواژه

 

 گفتار پیش

 

 
    استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه چیتاگنگ، بنگلادش ـ 
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جهانگردی  علت  به  که  تبریز«  »شمس  پرنده«  روزی  »شمس  خویش،  های 

بحث و  هجری قمری توجۀ مولانا را از استغراق در    638خوانده می شد، در سال  

درس به استمرار در ذوق و کشف کشانید و حقیقت قیل و قال مدرسه را بر وی  

آتش   چنان  شوریده،  درویش  این  عشق  از  پرتوی  سالگی  چهل  در  کرد.  نمایان 

عشق در درون مولوی زد و دریای شوق و شور او را به تلاطم آورد که مولانا مسند  

:  1383)قند پارسی،  وجد پرداخت.  تدریس و فتوا را وداع گفت و به سماع و رقص و  

91  ) 

Juel Waizlal  :بر مورد شمس تبریزی گفت 

He was also influenced a good deal by SHAMS-I-TABRIZ, a 

Mystic of the extreme type, and a most aggressive and 

domineering character. (Juel Waizlal, 2nd Edition : 131) 

صب آمیز که از سوی مریدان مولوی روی داده است،  شمس در یک ستیز تع

و یک   قونیوی  فریدون  الدین  مولوی چندی صلاح  آن  از  بعد  و  ند  چکشته شد 

خلیفحسام را  چلبی  این  به    را  مثنويو  ساخت  خویش  ی  ه الدین  خواست 

 الدین« سرود. آقای مهبود فاضلی می نویسد:  »حسام

-ولانا سرودن مثنوی را آغاز کرد و سال بنا به درخواست و پیشنهاد حسام الدین، م 

-می   سرود های سال، حسام الدین پای سخن مولانا می نشست و آنچه را مولانا می 

نوشت. آفرینش مثنوی چندی پس از درگذشت صلاح الدین زرکوب )اواخر سال  

:  1380)مهبود فاضلی،  هـ . بود  668م.( آغاز شد و پایان آن هم در سال  1259هـ/657

77) 

هـ ق، رویارویی مولوی، با شمس تبریزی انقلابی در احوال    642ل  در سا 

آورد.   پدید  تبریزی    ( 150:  1381)کاسب،  او  شمس  که  بود  رویارویی  این  در 

ی خود مولوی  »بی سر و  تصرّفی شگرفت در احوال مولوی کرد، که به گفته 

متفکّر   و  سرگذاشت  پشت  دنیوی  مقامات  مولوی  آن،  از  بعد  شد.  دستار« 

اندیشه   شمس  به  شد.  را  تفکرات  بزرگترین  و  کرد  فوران  مولوی  انسانی  های 

عالم   از  هایی  دریچه  که  است  بوده  رویارویی  این  داشت.  عرضه  اندیشه  عالم 



 

 

تأثیر آن هفتاد و پنج هزار بیت   از  غیب بر دل و جان مولوی گشوده است و 

 « عظیم  کتاب  دو  و مثنوي شعر،  شمس»  «  عدیوان  رموز  به  را  آدمیان  الم  « 

 انسانی آگاه کرد. دکتر رضا زاده شفق گفته است: 

از شمس الدین بن علی بن ملک داد تبریزی که ژولیده پیری از پیروان صوفیه  

-ی بزرگ و بیانی مؤثر داشت و از شهری به شهری راه میابود و نفسی گرم و جاذبه

نهاد، تا اینکه  پیمود و با اهل راز و ریاضت و درویشان و عارفان بنای انس و الفت می

سراغ جلال الدین به قونیه آمد و در اوّل  ه  هـ ق. باشد ب642در این موقع که سال  

او را شیفته معنوی خود کرد و در   او دید و  بارقۀ عشق و حقیقت را در چهرۀ  نظر 

 (445:   1352)شفق،  بقیه عمر مرشد و قائد روحانی او گردید. 

ابراز  از تعظیم و احترامی که مولوی در اشعا  اقوال خویش نسبت به شمس  و  ر 

نانکه ابیات  چکرده نیک پیداست که تأثیر نفس او در دل جهانگیر او بس عمیق بود.  

 ذیل که از دفتر نخستین مثنوی انتخاب شده بهترین شاهد این دعوی تواند بود:  

است   مطلق  نور  که  تبریزی  است    شمس  حق  انوار  ز  و   آفتابست 

بر دامنم  جان  نفس  است  این  تافته  است    یافته  یوسف  پیراهان   بوی 

سالها   صحبت  حق  برای  حالها  کز  خوش  آن  از  حالی  گو   باز 

نیست   رگم هشیار  نیست    من چگویم یک  یار  آنرا  که  یاری  آن   شرح 

ثناست   ترک  من  ز  گفتن  ثنا  مستی خطاست    خود  و  مستی  دلیل   کاین 

جگر خون  این  و  هجران  این  بگذا  شرح  زمان  دگراین  وقت  تا  ر   

یار  سرّ  خوشتر  پوشیده  دار  گفتمش   گوش  حکایت  ضمن  در  تو   خود 

دلبران  سر  که  باشد  آن  دیگران   خوشتر  حدیث  در  آید   گفته 

 (446-445  -  1352)شفق،         
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 بر مورد دیدار شمس با مولوی گفت: (A.J. Arberry)ای. ز. اربرری 

The meeting took place in 1244 when Shams al-Din a wandering dervish 

to some sixty years, arrived in Qonia. ‘Jalal-Din found in the stranger 

that perfect image of the Divine Beloved which he had long been 

seeking,’ writes R.A. Nicholson. ‘He took him away to his house, and for 

a year or two they remained inseparable.’ What passed between the 

older and the younger mystic during their close association is not 

recorded, but all ancient sources agree that thenceforward Rumi was a 

changed man. (A.J. Arberry, 1958: 215) 

 

و پس    به قونیه آمد   642اد تبریزی سال  دالدین محمدبن علی بن ملک شمس

شهر را ترک کرد و مولوی را به درد فراق گرفتار ساخت و از  ناچار  شانزده ماه  از  

او غزل وجود  )تمام  فاضلی،  های شورانگیز جوشیدن گرفت.  از  76:  1380مهبود  ( پس 

های مولوی شمس  ها و نامهمدتی مولوی آگاه شد که شمس در دمشق است. پیام

ه قونیه باز نیاورد. مریدان و یاران از ملال خاطر مولوی ناراحت و از رفتار خود با  را ب

 شمس پشیمان بودند.

فرستاد.    ،مولوی دمشق  به  شمس  جستجوی  به  را  ولد  سلطان  فرزندش 

:  1380)مهبود فاضلی،  به قونیه باز آمد.    644شمس پس از حدود پانزده ماه در سال  

ینه شمس در دلها زنده شد و شمس به ناگاه از  ولی دیری نگذشت که باز ک  (76

قونیه ناپدید شد. غیبت ناگهانی شمس، مولوی را بیش از پیش به دنیای عشق و  

پرداخت.   به کاری نمی  و رقص و سماع  و دیگر جز غزل گفتن  هیجان کشانید 

بسیاری از غزلهای دیوان شمس یادگار این شور و هیجان روحانی و در حقیقت  

شیدایی است. مولوی شمس را برای رسیدن به    یهاروزها و لحظه گزارش همین  

 چنین می گوید:  غزلیات شمسراه خدا رحمت و خورشید می دانست. وی در 

 

 



 

 

 

منتها  بی  رحمت  ناگهان وی  اندیشه ها  ای رستخیز   ای آتشی افروخته در بیشۀ 

آمدی  زندان  مفتاح  آمدی،  خندان  فضل خدا بر مستمندان آمدی چون بخشش و    امروز   

 مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها، هم مبتدا   خورشید را حاجب تویی ، اُمیّد را واجب تویی 

 هم خویش حاجت خواسته ، هم خویشتن کرده روا   در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته  

 (1:  1374، دیوان شمس،  1)غزل شماره  

کرد سفر  دمشق  به  دوبار  شمس  برای جستجوی  خود  امّ  ،مولوی  گمشده  از  ا 

ابیات   و  غزلیات  و  است  بسیار  مولوی  زندگانی  تاریخ  با  دمشق  رابطۀ  نیافت.  نشانی 

رساند که مولوی را این ناحیه تابشگاه جمال شمس تبریزی  مولوی در وصف شام می

ای بوده است که با این یار دمساز با یکدیگر دیدار کرده  که باید اولین نقطه  و چنان

 ( 40: دیباچه ص  1374)مولوی،  اند. 

از جستجو دست کشید و به قونیه بازگشت. مریدان باز به دنبال او آمدند و این  

بار، مجالس درس و ارشاد با رقص و سماع صوفیانه در آمیخت. ولی مولوی همچنان  

خلوت می به  ادامه  خود  باید  های  نبود.  مریدان  در جمع  همیشه  و  بر  خلیفه داد  ای 

  ی که بعد از آشنای  ای ات خلوت پاسخگوی یاران باشد. دو خلیفه گزید تا در این ساع می 

حسام و  زرکوب  الدین  صلاح  شدند،  مولوی  کارگزار  از  شمس  دو  هر  چلبی  الدین 

ها از  مریدان جوان مولانا بودند که به دلیل اظهار علاقه و محبت مولانا در حق آن

 حسادت و سرزنش دیگر مریدان در امان نبودند.  

مکرر از لفظ پری و پریخوان و شاه پریان یاد کرده و هر    یوان شمس د مولانا در  

کجا به حسب  حال  کلام مقصودی دارد. گاه مقصود از پری همان شمس تبریزی است  

راند، در عین حال شامل هر  که چون پادشاه بر تخت دل او تکیه می زند و فرمان می 

 ( 13:  1386ای،  ه قمش پیر  طریقت و هر انسان کامل مکمل نیز می شود. ) 
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 ورود شمس به قونیه و دیدار وی با مولوی

الاخر   جمادی  ششم  و  بیست  شنبه  روز  بامداد  تبریزی  قونیه    642شمس  به 

وصول یافت و به عادت خود  که در هر شهری که رفت در خانه شکر فروشان نزول  

و مفتاح    نهاد کرده حجره بگرفت و بر در  حجره اش دو سه دیناری با قفل بر در می

بر دوش می بسته  دستارچه  بزرگ  برگوشۀ  تاجری  که  آید  گمان  را  تا خلق  انداخت 

از خشت خام   بالشی  و  کوزه  کهنه و شکسته  از حصیری  غیر  است. خود در حجره 

منقلب   را  مولانا  که  وقتی  تا  قونیه  در  شمس  اقامت  مدت  تحقیق  نبود.  به  ساخت 

: دیباچه  1374)مولوی،    م به اختلاف نوشته اند. نپیوسته و چگونگی دیدار وی را با مولانا ه 

 ( 48ص  

زندگی   حوادث  در  سال  و  ماه  و  روز  دقیق  تاریخ  که  است  نادر  بسیار  معمولاً 

و هم در    مناقب افلاکي بزرگان قید شود. ولی این تاریخ ورود شمس در قونیه هم در  

کهن  نسخه خطی  اس مقالات شمسهای  شده  ضبط  دقیقاً  عربی،  و  فارسی  به  ت.  ، 

 الدین( چنین است: عبارت یکی از نسخه ها )ولی

برک دام  تبریزی  الدین  شمس  مولانا  شسم  اقدوم  و  بیست  شنبه  روز  بامداد  ته 

اربعین   و  اثنی  الاخر سنه  وفات شمس    ( 106:  1375)موحدّ،  جمادی  و سال  تولد  سال 

 مشخص نیست. 

فر پنبه  مدرسۀ  از  مولانا  روزی  که  بود  شده  نقش  افلاکی  روایت  در از  وشان 

رکابش حرکت  راهوار نشسته بود و طالب علمان و دانشمندان در  استری  بر  آمده 

بزرگتر می  بایزید  پرسید که  از مولانا  و  بار خورد  بوی  تبریزی  ناگاه شمس  کردند. 

است یا محمد؟ مولانا گفت این چه سؤال باشد! محمد ختم پیمبران است وی را با 

پ  گفت  تبریز  شمس  نسبت!  چه  می بایزید  محمد  چرا  حق گوید  س  عرفناک  ما 

. مولانا از هیبت این سؤال بیفتاد و از سبحاني ما اعظم شاني و بایزید گفت    معرفتک



 

 

بخود آمد دست مولانا شمس الدین بگرفت و پیاده به مدرسۀ خود   هوش برفت، چون 

 آورد و در حجره در آورد و تا چهل روز به هیچ آفریده راه ندادند.

نیز همین روایت را نقل کرده با این تفاوت که گوید سرّ    الانسنفحات جامی در  

کلام محمد و بایزید را که اولین از سر شرح صدر و استسقای عظیم و دومین از کمی  

و   بزد  نعره  الدین  شمس  »مولانا  کرد  بیان  بود  شده  ناشی  حوصله  تنگی  و  عطش 

و شاگر آمد  فرود  استر  از  مولانا  ادبیفتاد،  تا  فرمود  را  مدرسه  ان  به  و  برگرفتند  را  و 

بردند تا به خود باز آمد سر مبارک او را بر زانو نهاده بود. بعد از آن دست او را بگرفت  

به صوم وصال نشستند که اصلاً   نهاراً  و  لیلاً  و مدت سه ماه در خلوتی  روانه شد  و 

دیباچه ص  :  1374)مولوی،  بیرون نیامدند و کسی را زهره نبود که در خلوت ایشان درآید.  

48-49) 

( که اوایل عمر خود با سلطان ولد فرزند مولوی  775-696عبدالقادر )الدینمحی

نشسته بود  معاصر بوده حکایت آشفتگی مولانا را بیان کرد که روزی مولوی در خانه  

بودند.   آمده  گرد  وی  بر  دانشمندان  و  علمان  طالب  و  نهاده  خود  گرد  چند  کتابی  و 

آمد و سلام کرد و بنشست و اشاره به کتب نمود و پرسید این  شمس الدین تبریزی در 

چیست؟ مولانا گفت تو این ندانی، هنوز مولانا این سخن به تمام نکرده بود که آتش در  

کتب و کتابخانه افتاد. مولانا پرسید این چه باشد، شمس الدین گفت تو نیز این ندانی  

 (49: دیباچه ص  1374)مولوی،  و برخاست و برفت.  

فرزندان گفت و در شهرها  ترک مدرسه و کسان و  به  بر آمد و  مولوی مجرد 

بگشت و اشعار زیادی به نظم آورد و به شمس تبریزی نرسید و شمس پیدا نشد. 

قریب بدین روایت است آنچه جامی و دیگران به تبع وی در کتب خود نوشته اند 

م  به  و  رسید  قونیه  به  الدین  شمس  مولانا،  خدمت  چون  آمد که:  در  مولانا  جلس 

خدمت مولانا در کنار حوضی نشسته بود و کتابی چند پیش خود نهاده پرسید: این 

چه کتابهاست، مولانا گفت این را قیل و قال گویند ترا با این چه کار، خدمت مولانا 

به  مولانا  خدمت  انداخت،  آب  در  را  کتابها  همه  و  کرد  دراز  دست  الدین  شمس 

یش چه کردی بعضی از آنها فوائد والد بود که دیگر یافت تأسف تمام گفت هی درو 
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شیخ شمس الدین دست در آب کرد و یکان یکان کتابها را بیرون آورد و آب    نیست،  

در هیچ یک اثر نکرده، خدمت مولانا گفت این چه سرّ است، شیخ شمس الدین گفت  

صحبت کردند.    این ذوق و حال است ترا از این چه خبر بعد از آن با یکدیگر بنیاد
 ( 50-49: دیباچه ص  1374)مولوی،  

 دولتشاه در باب دیدار شمس با مولوی گوید: 

باید رفت به روم  الدین را گفت که تو میشیخ شمس  ،الدین سنجابیروزی شیخ رکن

باید زد. شمس به اشارت پیر روی به  آتش در نهاد او می  ،ستا  ایو در روم سوخته

د که مولانا بر استری نشسته و جمعی موالی در رکاب او  روم نهاد و در شهر قونیه دی

می   ،روان به خانه  را دید  رود.  شیخ شمساز مدرسه  مطلوب  فراست  روی  از  الدین 

بلکه محبوب را دریافت و در عنان مولانا روان شد و سؤال کرد که غرض از مجاهدت  

دانستن علم چیست و  تکرار  و  ریاضت  آدا  ؟و  و  روش سنت  ب شریعت.  مولانا گفت 

این گفت  این چیستشمس  ورای  مولانا گفت  است.  روی ظاهر  از  شمس    ؟ها همه 

 این بیت بر خواند: دیوان سنایي که به معلوم رسی و از  ستا گفت علم آن

بنستاند  ترا  تو  کز  بسیار  علم  بود  به  علم  آن  از   جهل 

افاده باز ماند.  مولانا از این سخن متحیر شد و پیش آن بزرگ افتاد و از تکرار درس و  
 ( 50: دیباچه ص1374)مولوی،  

»مولانا   پرسید:  او  و  بود  شمس  طرف  از  سخن  ابتدای  که  گفت  سپهسالار 

بایزید که آورده  اند در همه عمر خربزه نخورد چرا  رحمک الله، چه گویی در حق 

می  مطمئن  که  و  نرسیده  دستش  به  پیغمبر  خوردن  خربزه  دربارۀ  روایت  گفت 

پیغمبر   که  پیغمبر  نیست  متابعت  در  عظیم  وسواس  این  باشد.  خورده  خربزه 

گفته  که  کجا  آن  و  از  کجاست  دم  بایزید  شأ ني اند  اعظم  ما  را  می   س بحاني  خود  و  زد 

می سلطان  می السلاطین  که  وسواس  آن  با  دعوا  همه  این  آخر  در  خواند.  گویند 

در می  سازگار  پیغمبر داشت چگونه  از  با متابعت  پیغمبر  نه  مگر  آن جلالت    آید؟ 

 گفت که »خدایا، بندگی درخور تو نکردیم و تو را چنان که درخور  قدر همواره می 



 

 

نه او می  -فرمود: »گاهی غباری در فضای دل خویش می توست نشناختیم« مگر 

استغفار می  بار  بیرون یابم و روزی هفتاد  تیرگی  از آن  تا  : 1375)موحّد،  آیم؟«  کنم 

109 ) 

مطرح شد و مولانا در پاسخ گفت که بایزید در    پرسشی بود که از سوی شمس

و عظمت آن   برابر شکوه  داد و در  از دست  دامن  تا جایی پیش رفت که  سیر خود 

خیره ماند. برای بایزید شکوهی برتر و کمالی فراتر متصوّر نبود. اما پیغمبر هرگز در  

و در هر پله  رفت  مقامی متوقف نماند. او هر روز بر هفتاد پله از نردبان کمال بالا می

کرد. این بود خلاصه  یافت و استغفار می نگریست آن را خوار و بی مقدار می که فروتر می 

 پاسخ مولانا. 

مصافحه  سالار می سپه  با هم  و شنود  این گفت  از  مولانا پس  و  گوید: شمس 

الدین زرکوب  گاه در حجرۀ شیخ صلاح   کردند و یکدیگر را در آغوش کشیدند و آن 

و تا شش ماه به خلوت و گفتگو نشستند و در این مدت هیچ کس را اجازه  درآمدند  

 ( 110:  1375)موحّد،  دادند که در صحبت آنان وارد شود.  نمی 

اول   نیمۀ  که  بطوطه  رفته  یسدهابن  قونیه  به  باره  ، هشتم  و    ی در  مولوی 

از    مدرس بود که طلاب در یکی ،مولانا در آغاز کار فقیهی  : است    پیروان او نوشته 

روز مردی حلوافروش که طبقی حلوای    شدند. یکمدارس قونیه بر وی گرد می

فروخت به مدرسه درآمد. چون به  ای به فلسی میپاره بریده بر سر داشت و هر

ای  مجلس تدریس رسید شیخ )مولانا( گفت طبق خویش را بیار، حلوافروش پاره

ایی برفت و به هیچ کس از  حلوا برگرفت و به وی داد، شیخ بستاند و بخورد، حلو

آن حلوا نداد. شیخ ترک تدریس گفت و از پی او برفت و دیری کشید که مجلس  

او   جستجوی  به  سپس  کشیدند.  انتظار  مدتی  دراز  طلاب  و  نیامد  باز  درس 

پارسی برخاستند و آرامگاه او نشناختند تا پس از چند سال برگشت و جز شعر  

نمی سخنی  پی نامفهوم  از  طلاب  می گفت.  آنش  و  می  رفتند  میچه  -گفت 

-50: دیباچه ص  1374)مولوی،  جمع کردند.    مثنويها کتابی به نام    و از آن   نوشتند،

51) 
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که همداستانند  ، روشن می شود که افلاکی و دولتشاه  به این روایات  از دقت 

مولانا   انقلاب  و  علت  شمس  با  شمسبرخورد  وی   پرسش  از    از  بازگشت  هنگام 

اختلاف   و  دولتشاه ضعیفآنمدرسه  روایت  ولی  است.  شمس  پرسش  در  از  ها  تر 

و   مسلک  صوفی  پدری  کنار  و  تصوف  مهد  در  مولانا  باشد.  می  افلاکی    باروایت 

سال  یداعیه و  شده  تربیت  سلوک  ارشاد  مدارج  محقق  برهان  خدمت  در  ها 

از جواب   و  ایراد کند  بدان سستی  درویش جوابی  پرسش  پاسخ  در  بود.  گذرانیده 

الدین عبدالقادر با روایت جامی در  ن شمس از دست برود و نیز روایت محیدومی

این اشتراک دارد که آشفتگی و میل مولوی به تجرید و ترک ظاهر به سبب کرامت  

از  اعتنای  شمس پس  هر چند  بی  روایت  دو  هر  این  و  داده  دست  وی  به  مولانا  ی 

کرده و این آثار عجیب را    ممکن است برای ارباب حالت که دیده به کحل مازاغ بینا

در نظر ارباب تاریخ که چشم بر    ،درست باشد   ، د داننمی  ء ترین اثر از وجود اولیاکم

نیز     روایت ابن بطوطه  .پذیرفته نیستد به هیچ روی  دارن حوادث و اسباب ظاهری  

که این خبر در    چه گذشته از آن  .استسو باطل  و از هر  ناسازگار  عقل  آشکارا با  

از  یک  اندک    هیچ  روایات  از  یک  هیچ  با  و  نیست  متأخرین  و  متقدمین  کتب 

ای حلوا سبب  ست که پارها  مناسبتی هم ندارد به حکم خرد و اندیشۀ درست پیدا

از   انقلاب مرد دانا و سرد و گرم روزگار چشیده و به  خدمت بسیاری  آشفتگی و 

تاریخی ندارد در  هیچ اصل  نیز  ید شدن مولانا  د ناپ.  ارباب معرفت رسیده نتوان بود

ست ذکر آن  ا  که مأخذ قدیمی و معتبر تاریخ مولانا  مناقب افلاکيو    مثنوي ولدي 

را از دشمنان خاندان مولانا یا از افواه عوام  آن  رود که ابن بطوطه  نیست و گمان می

 ( 51، دیباچه  1374)مولوی،  مطالعه و تحقیق روایت کرده باشد.   یبی اطلاع شنیده و ب

بیش  ا دقت  می تر  آشکار  هم  را  دولتشاه  و  افلاکی  روایت  پرسش یراد  کند. 

درنمی  آن  پاسخ  در  هم  کودکی  که  است  ساده  چنان  به شمس  رسد  چه   ، ماند 

مولانا که از آغاز زندگانی با حقایق عرفان آشنا و در مهد تصوّف تربیت شده بود. 

و دست می  دیدار کرده  یا شام  با شمس در حلب  مولوی  در   توان تصور کرد که 

دامن عشق و ارادت زده و پرسش شمس یادآور آن دیدار باشد و مؤید این سخن 



 

 

این موضوع  در  تنویر احمد  .  است    دمشق از دیدار مولانا با شمس در    روایت افلاکی

 گفت: 

Rumi also passed a few years at Damascus in pursuit of Knowledge. It 

was here, he met his great friend س تبریزی شم   who was also his spiritual 

guide. He became a Sufi under the influence of Shams Tabriz for whom 

he showed great regard by paying tributes and putting the name of 

“Shams” as   تخلص  at the end of his each poem. (Tanwir Ahmad, 1991: 

174) 

می نظر  آشفتگی  به  و  العاده  خارق  مولوی  برای  دیدار  داستان  این  که  رسد 

می قدیمنشان  مأخذ  دنبال  به  اگر  صحیحدهد.  و  و  تر  بمانیم،  بنگریم    ولدنامه تر 

هایی است که تذکره نویسان این حکایت دیدار  بینیم که اینها همه شاخ و برگمی

زندگی شئون  جمع  تبدیل  و  حال  تغییر  حادثه  این  و  اند  عادی    داده  غیر  مولانا 

های خویش را بدون تحقیق در  است، شاید این روایات از خود ساخته و یا شنیده

 کتاب مختلف نوشته شده بود.

در   مولوی  پسر  ولد  سلطان  روایات  لحاظ  شمس    ولدنامهاز  به  مولانا  عشق 

مثل جستحوی موسی است از خضر که با مقام نبوت و رسالت و رتبۀ کلیم اللهی  

مر هم  میباز  طلب  را  خدا  در  دان  جلالت  و  کمالت  همۀ  با  نیز  مولوی  و  کرد 

گذاشت تا این که شمس را که از مستوران قباب غیرت  جستجوی اکملی روز می

انوار او فانی   بود به دست آورد و مرید وی شد و سر در قدمش نهاد و یکباره در 

 می بینیم:  ولدنامه گردید و او را به خانۀ خویش خواند. در  

 

تبریزی خض شمس  بود  رش  آمیزی    در  اگر  او  با   آنکه 

دید   تواند  کجا  را  جان  ببرید  جسم  توان  جان  به  را  جان   راه 

نمی را  تبریز  دیدند  شمس  گر   طلب  بگردیدند  در  بس  چه   

دست   از  برفت  و  عاشق  او  بر  پست  شد  و  بلندی  یکی  پیشش   گشت 
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خویش خانۀ  سوی  کرد  از  دعوتش  شها  بشنو  دروا  گفت  یشین   

گر خانه تو   ام  لایق  نیست  چه  تو   عاشق  صدق  به  هستم   لیک 

چه شود   چه هست و هر  بنده را هر  بود   خواجه  آن  جمله  گمان   بی 

از تست  ا  پس  خانۀ  خانه  روی  ین  همی   وثاقت  درست    به  تو  روی   

شدند  بعد از آن هر دو خوش روانه شدند  خانه  سوی  به  خندان  و   شاد 

آید که مولوی از آغاز عاشق و به جان جویان مردان حق  از ابیات مذکور بر می

دانست. چون جان که بر  های کاملان داشت و مغز را از پوست باز می هبود و نشان

ها که علامت دیدار و  ها و تازگیافکند، چون شمس را دریافت آن نشانتن پرتو می

فریب  ب و دلاتصال به دریای بی کرانۀ جمال آن معشوق لطیف است در چهرۀ جذا

ی پیوند  یربالفریبی و ددل  نی نفس او دانست که با معد یاو دید و از گرمی و گیرا

نهاد.   و سر در قدمش  برداشت  و جان  از دل  به جذب جنسیت دست  دارد و هم 

روز نیازمندوار به دامن شمس درآویخت و با وی به خلوت نشست، دل    مولوی آن

ای آشنا و بیگانه قفل شد، آتش استغنا در  اش بروی بر خیال غیر دوست شد، خانه

محراب و منبر زد و مسند تدریس و کرسی وعظ ترک کرد و جلوی استاد عشق  

به   ازلحاظ روایت افلاکی مدت این خلوت  یا سه ماه  چ)شمس( زانو زد و  هل روز 

 کشید. مولوی گفت:

که بر خیز اندرا باشد که بگشایی دری، گویی    بنشسته ام من بر درت تا بوک بر جوشد وفا   

دایما   غرقست جانم بر درت، در بوی مشک و عنبرت  خوبت  روی  بر  مرحمت  هزاران  صد   ای 

زکار دیگران  ، فارغ  بقا   ماییم مست و سرگران  بادا  ترا  عشق  رود  هم  بر  اگر   عالم 

افلاک و خلا   عشق تو کف بر هم زند، صد عالم دیگر کند  ز  بیرون  پیدا شود،  نو  قرن   صد 

 ( 5:  1374،  )مولوی

 



 

 

 

 پی آمد 

گیریم که با  های دیدار شمس با مولوی نتیجه میبا توجه به مباحثه روایت

دیدار شمس و مولوی، مولوی در انوار شمس مستغرق شد، از همه چیز و همه  

کس صرف نظر کرد، از یاران منقطع گردید. بعد از این خلوت روش خود را بدل  

عظ به سماع نشست و چرخیدن و رقص  ساخت و به جای اقامت نماز و مجلس و

بنیان کرد. بعد از این مولوی هر سه روز یکبار روزه گرفت، شب و روز نماز خواند  

از    و  بود  مشغول  تقوی  و  عبادت  صورت  در  و  بود  نیامده  در  رقص  و  سماع  به 

مولوی   جان  بر  شمس  حقیقت  پرتوی  چون  گشت.  می  برخوردار  خدا  تجلیات 

ک وی   در دل  به  افتاد، عشق  برگزید  راهنمایی  عنوان  به  را  و شمس  افتاد  ارگر 

اشارۀ او به سماع درآمد و بیش از آن حالات و تجلیات که از پرهیز می دید، در  

 گر گردید.ه جلو صورت سماع بر او 

 

 

 

  کتاب نامه

 قرآن مجید ـ 

 ، تهران، انتشار سخن. در صحبت مولوي ( 1386الهی قمشه ای، حسین محی الدین )ـ 

، تهران، انتشارات دانشگاه پهلوی، شمارۀ  تاریخ ادبیات ایران(:  1352ازاده شفق، صادق )رضـ  

39 

 ، تهران، انتشارات گلی. زندگي نامه شاعران ایران( :  1381کاسب، عزیز الله )ـ 

 ، پائیز. 27، شماره فصلنامه تخصصي زبان و ادبیات فارسي(،  1383قند پارسی )ـ 

 ششم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر. -، جلد اولارسيفرهنگ ف (  1381معین محمد )ـ  

 ، تهران، انتشارات طرح نو.شمس تبریزي ( 1375موحدّ، محمد علی )ـ 
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)ـ   بلخی  محمد  الدین  جلال  مولانا  :  1374مولوی،  تبریزي(  شمس  جامع  تهران،  دیوان   ،

 فردوسی. تانتشارا

 ، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران.نويمثنوي مع:  ( 1373مولوی، مولانا جلال الدین محمد )ـ 

المللی  آشنایي با شاعران کلاسیک ایران:  (  1380مهبود فاضلی )ـ   انتشارات بین  ، تهران، 

 الهدی.

 -  A. J. Arberry (1958) : Classical Persian Literature, London,          

George Allen and Unwin Ltd. 

 -  Juel Waizlal : An introductory History of PERSIAN 

LITERATURE, Lahore, ATMA RAM & SONS. 

-  Tanwir Ahmad (1991) : A Short History of Persian Literature, 

Calcutta-700073, Naaz Publishing Centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 زکریا ملتانی   بهاءالدینخانقاه 
 ی عرفان اسلام تبلیغ گاه  ترین مهم 

 

  ر محمد اختر چیمه دکت

 

 چکیده 

خراسان  هایسدهدر    در  هجری  هفتم  و  و    ،   شام   ،    عراق   ،  افغانستان  ،  ششم  ترکستان 

خانقاه بود.    هایهندوستان  شمار  پر  سهروردیه  شهابون  چطریقت  سهروردی شیخ  عمر  الدین 

ها ین سرزمینارا به  و جانشینان بسیاری    خلفابرای گسترش اسلام ،  بغدادی سر سلسلۀ سهروردیه  

ویژه   فرستادگان    فرستاده   وستانهند به  این  نامورترین  بهاءبود.  الاسلام  ملتانی  شیخ  زکریا  الدین 

بهائیه  666  –  556) مدرسۀ  و  خانقاه  ملتان  در  که  است  در    ساخترا  ق(  و  و  اسلام  دین  تبلیغ 

عرفان سهمی   بسیاری داشتتعالیم  نیز خلفای  او خود  عمیق داشت.  تأثیری  و  لعل  مانند    بزرگ 

خواجه حسن  و  سید امیر حسینی    ، الدین بخاری  شهباز قلندر ، شیخ فخرالدین عراقی ، سید جلال

از تربیت  ب  به ملتان آمده پهناور برای کسب فیض  ایران  جاهای گوناگون  از  که  افغان   ودند و پس 

و   بهخرقه  گرفتنباطنی  خلافت  سرزمین  ی  رهسپار  بهاءالدین  شیخ  دیگر  دستور  و    های  شدند 

 در هر جا پراکندند. سهروردیه را  ی عرفانطریقت 

 

 خانقاه ، زکریا ملتانی ،  سهروردیه ، تصوف  :  هاکلیدواژه

 

    ـ
 گروه فارسی ، دانشگاه جی.سی. فیصل آباد  پیشینرئیس  
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شبه سرزمین      و  ایران  میان  است.  عرفان  و  علم  سرزمین  ایران  قاره  پهناور 

تاریخی و   از زمان قدیم روابط دوستانه و مراسم علمی و عرفانی و  پاکستان و هند 

متداول است. مطابق برخی آثار و اسناد از اواخر قرن دوم هجری بزرگانی از    فرهنگی

غازیان   و  مجاهدان  اسلام، همچنان  دعوت  نشر  برای  طریقت  پیران  و  شریعت  ائمه 

قاره به خصوص در مناطق غربی آن دیار قدم  های شبهمسلمان به سرحدات سرزمین

دی تبلیغ  در  عرفا  بزرگان  و  صوفیه  مشایخ  عرفان  نهادند.  تعالیم  اشاعت  و  اسلام  ن 

داشته تأثیری عمیق  و  زیاد  متوالیا  سهمی  بعد  به  و چهارم هجری  قرن سوم  از  اند. 

داده قرار  نفوذ خود  زیر  را  مردم  سافلۀ  و  عالیه  کتاب  صوفیۀ طبقات  اند. چنانکه در 

بن   حسین  حضرت  که  است  مرقوم  الطواسین  مقدمه  از  استناد  به  هند  سرزمین 

هـ. ق ( از طریق دریا به نواحی هندوستان آمده و از    309بیضاوی )م.  منصور حلاج  

  63،    1337)حکمت ،  راه خشکی ، از راه پنجاب و آسیای مرکزی به عراق باز گشته است 

–  64) 

داتا گنج بخش    به  معروف  عثمان هجویری  بن  علی  پنجم هجری سید  قرن  در 

و ماندگار شد و پیش آهنگ    ، از غزنی به لاهور آمد المحجوبکشفلاهوری صاحب  

و مبلغ تصوف در آن مناطق گردید و از آن پس تا امروز تصوف و عرفان اسلامی ـ  

ایرانی در هندوستان و پاکستان زنده و شورانگیز مانده است. در قرن ششم هجری  

معین آمدو  خواجه  سامان  این  به  خراسان  از چشت  اجمیری  سجزی  چشتی  الدین 

نهاد. وی چندی معتکف مزار هجویری ماند، بعد به اجمیر  طریقت چشتیه را بنیاد  

نگاشته است : »به وصول قدم    سیر الاولیارفت و مریدان و معتقدان را گردآورد. در  

آفتاب اهل یقین که به حقیقت معین نور  مبارک آن  به  بود، ظلمت این دیار  الدین 

 ( 57ق ،  1398)کرمانی،  اسلام روشن و منور گشت« 

هفتم  قرن  بزرگ  در  از  یکی  گرفتار  ایران   ، یعنی  هجری  تاریخی  مصایب  ترین 

خون مغولان  غارتحملۀ  و  کشتارها  همه  با  ولی  شد.  ویرانیخوار  و  این  ها  در  ها 

گرم بازار  اسلامی  تصوف  چنانروزگار  یافت.  مردان  تری   ، مصایب  و  آلام  فزونی  که 

آن خون هدایت  و  تعلیم  به  را  مشرب  می صوفی  متمایل  در  خواران  فقط  نه  و  کرد، 

شـام،   روم،  تـرکستان،  هندوستان،  چون  اسلامی  ممالک  از  بسیاری  در  بلکه  ایران 



 

 

ی ذبیح الله  به نوشته   (1344،94کوب،  )زرینمصر و افریقا نیز دوران شگفتگی تصوف بود  

 : دو  ی »مشا   صفا  میان  آن  از  ولی  بودند،  متعدد  کردند  اجتماع  هندوستان  در  که  خی 

-های صوفیان هندوستان بدان دو می فت که نسب تعلیم غالب سلسله سلسله شهرت یا 

 ( 169،    3)صفا،ت ج رسند. سلسلۀ چشتیه اجمیر و سلسلۀ سهروردیۀ ملتان«  

الاخیار در    شهاب  اخبار  الشیوخ  شیخ  سلسله  قول  سر  سهروردی  عمر  الدین 

که از    (36ق ،  1309)محدث دهلوی،  سهروردیه منقول است : »خلفایی فی الهند کثیره «  

اسلام   نشر  و  تبلیغ  در  که  است  ملتانی  زکریا  بهاءالدین  الاسلام  شیخ  نامورتر  همه 

ای انجام داده است . وی در ملتان خانقاه و مدرسۀ بهائیه را بنا نهاد و  خدمات ارزنده

می شمار  به  هند  سهروردیه  اعلای  مورث  و  طریقه  مؤسس  شریفش  وجود  از  رود. 

 وان گرفت. سهروردیه در هند شهرت فرا

-جامی مرقوم است: »شیخ بهاء  الانسنفحاتدر سوانح عمری فخرالدین عراقی و  

روز   هر  و  بوده  علوم مشغول  افادۀ  و  به درس  پانزده سال  ملتانی مدت  زکریا  الدین 

   (10ق ، ص1357)آربری، کردند«  هفتاد تن از علما و فضلا از وی استفاده می

یت باطنی و انتقال فیض روحانی در هفده  الدین سهروردی پس از تربشیخ شهاب 

روز، خرقه و سجادۀ خود را با محبت بسیار به بهاءالدین زکریا داد و وی به دستور  

از زبان شیخ    الفواد  فواید آن مرشد معنوی ملتان را مرکز رشد و هدایت ساخت. در  

د و به  الدین اولیا چشتی آمده که وقتی جوالقیان به خانقاه حضرت زکریا آمدننظام

ها به  پسندید، به آنها کردند، شیخ زکریا این قوم را نمیخصومت و عربده گستاخی

ام، مرا مردی  الدین ام، من از خود ننشستهبانگ دهل فرمود: »من نشاندۀ شیخ شهاب

والقیان چون این کلمات حضرت  ج  (81م،1991)امیر حسن دهلوی،  این جا نشانده است«  

 ها خواستند و باز گشتند .  ین نهادند، معافیشیخ را شنیدند، سر بر زم

فعالیتب   و محور  مرکز  را  ملتان  زکریا  الدین  بهاء  گمان شیخ  و  ی  تبلیغی  های 

تربیتی ارادتمندان خود ساخت و همه عمر را صرف تدریس و تبلیغ دین اسلام نمود.  

 ن مردمان زیادی با هدایت و ارشاد او به دین عرفان اسلام مشرف شدند در قرو 
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متمادی ملتان انقلابات و تحولات بیشتری را تحمل کرده بود. شیخ زکریا در عوام و    

داشت . حتی سلاطین و حکام وقت هم به او ارادت داشتند و نسبت  خواص نفوذ می 

زیاد احترام   او  و می قایل می   به  به صورت مرکز  گشتند.  ملتان  قرن  این  در  بینیم که 

آغاز  ه قاره درآمده بود. چون حضرت شیخ وعظ و تذکیر را  اسلامی و روحانی مسلمانان شب 

آن می  شنیدن  برای  و  می   ، کرد  مملکت  کنار  و  گوشه  از  در جوق  و    آمدند، خلایق جوق 

که عهد او را    سراسر شبه قاره پاکستان و هند از انوار فیوض و برکات او بهره ور شد. چنان 

 ( 183،  1281،    1)هندوشاه،ت ج » عهد خیر الاعصار« گفته اند  

 به قول شاعر و به روایتی به قول خود حضرت زکریا ملتانی :

برابر است به جنت اعلی  ما  ملک سجده می  ملتان  که  بنه  پا  کنندآهسته   

 ( 96،    1980)فریدی، 

در مناقب و    سلسلۀ الذهب سید محمد نوربخش ـ سر سلسلۀ نوربخشیه ـ در کتاب  

مختصر  الفاظ  به  ملتانی  زکریا  می  فضائل حضرت  ارادت  اظهار  جامع چنین  کند:  و 

الاولیا بودند . وی عالم  »شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی قدس سره در هندوستان رئیس

علوم ظاهری و کامل در احوال و مقامات و مکاشفات و مشاهدات بودند. از وی اکثر  

از کفر  سلاسل اولیاء الله منشعب شدند. وی رشد و هدایت به مردم فرمودند، و آنها را 

به ایمان، از معصیت به طاعت و از نفسانیت به روحانیت آوردند. و حامل شان عظیم  

 (27ق ،  1309)محدث دهلوی،  بودند«  

رفت و تفسیر قرآن و حدیث  حضرت زکریا بالعموم بعد از نماز بر بالای منبر می 

گان  کرد و گاه گاه از اشعار و حکایات شیرین و نقل قول بزر را تدریس می صلى الله عليه وسلمرسول

می استفاده  و  پیشین  بود  نموده  انتخاب  تذکیر  و  وعظ  برای  معینی  وقت  وی  کرد. 

شدند و کسب  آنوقت مردم همه کارهای شخصی خود را واگذشته در آنجا جمع می

 کردند.فیض می

مردمانی که برای دیدن شیخ و شنیدن وعظ وی می آمدند از طبقات مختلف   

-و مجذوبین و عامۀ خلایق بودند. شیخ گروه   از قبیل علما و زهاد و فقها و مشایخ 

ای منظم به طرف سند و  های متعددی از واعظان و مبلغان دینی را تحت برنامه 

داشت، برخی را به طرف کشمیر و دهلی، و  مکران و سایر هندوستان گسیل می 



 

 

تبلیغی به  فرستاد. در اواخر هر سال این گروه های  جانب افغانستان می    بعضی را به 

های خویش گزارشی تهیه کرده گوش  شدند و از نتیجه فعالیت دمت شیخ حاضر می خ 

شیخ عالی مرتبت به    نمودند. ساختند. و هر جا که ایشان با اشکالی برخورد می گزار می 

ها زندگانی خود را از پول شیخ  کرد. امر جالب اینست که این گروهآنان راهنمایی می

  36ش ،  1353)زیدی  کردند شد، تأمین مینها داده میکه به صورت کالاهای تجارتی به آ

–  37) 

که هر    کرد ارشاد و هدایت شیخ زکریا برای خواص و عوام یکسان بود . وی سعی می  

دو طبقه از تعلیماتش به نحوۀ احسن مستفیض شوند. شیخ به خداوند قدوس عشق  

می می محبت  بندگانش  به  او  رضای  خاطر  به  و  شیخورزید  خاطر    کرد. حضرت  به 

را   خود  توجه  بازرگانی  و  کشاورزی  امور  به  باشد  کرده  کمک  مردم  عموم  به  اینکه 

کرد به این کارها  داشت  و هر جا در اطراف ملتان جایی مناسب پیدا میمعطوف می 

های ناقص،  نمود. و برای سرسبزی و شادابی زمینمریدان و ارادتمندان را مشغول می

قناتچاه و  متعددی  ها  از  های  بازرگانی حضرت شیخ  امور  به خاطر  کرد.  احداث  را 

و  راه به جانشینان  قبیل صنایع دستی  از  را  دریایی محصولات کشور  و  زمینی  های 

ببرند، و  شاگردان خویش می نقاط دور دست  به ممالک خارجی و  را  آنها  تا  سپرد، 

توصیه می  آنها  به  بکهمواره  رعایت  را  درستکاری  و ستد  داد  که در  بدین  کرد  نند. 

های تجارتی وی  حدی توسعه پیدا کرده بود که کشتی طریق در اشغال تجارت، وی تا  

رفتند و عدۀ زیادی از مردم از این رهگذر سود برده  از عربستان گرفته تا روم و چین می 

ساختند. حضرت شیخ در ملتان در خانقاه خود علاوه بر مدرسۀ بهائیه،  امرار معاش می  و 

دایر کرده بود که هزاران غریب و مسکین و مسلمانان فقیر و ثروتمند    یک مرکز خیریه 

 ( 38  –  37)همو،همان  خوردند  همه بر حسب مراتب در آنجا روزانه غذا می 

چنانکه خانقاه حضرت زکریا ملتانی در هندوستان قرون وسطی به شکل یک   

سالکا  بود.  آمده  وجود  معرض  به  اسلامی  تصوف  و  فقر  تلقین  بزرگ  ن  مرکز 

 طریقت و طالبان حقیقت از ممالک مختلف مثل چین و ترکستان و خراسان و  
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ماوراء النهر و شام و مصر اینجا وارد شده برای تکمیل سلوک در اذکار و    افغانستان و  

 تعلیمات روحانی مشغول می ماندند. 

های خلافت بنا به منشاء مرشد معنوی به خاطر نشر دعوت  پس از پوشیدن خرقه 

قبایل غیر  گشتند. بسیاری از  و عرفان سهروردیه به جاهای دور دراز متعین میاسلام  

مسلمان به سعی و کوشش حضرت زکریا به اسلام گرویدند و به وی پیوستند. در مدت  

و از پنجاب تا دهلی به    کوتاه عدۀ مریدان وی از ملتان تا کاتیاوار، و از دکن تا سندهـ ، 

ها نفر رسیده بود  وابستگان و متوسلان وی به میلون  هزارها رسید. به روایتی تعداد

همان،   بابت    ( 142  –  141)همو،  از  اسلامی  عرفان  تبلیغ  امور  در  وسیع  کامرانیهای  این 

جالب صوفیانۀ وی است. حضرت شیخ الاسلام زکریا  منهج تربیت خاص و طریقۀ تعلیم  

از تربیت باطنی به    و خلفا و مریدان و واعظان را بعد   گفت در ملتان خودش وعظ می 

فرستاد.  منظور تبلیغ و اشاعت تصوف و عرفان اسلام به مناطق و ممالک مختلف می

به  مهم ترین و معتبرترین و معروف ترین خلفای پنجگانه حضرت شیخ که خدمات 

 سزایی در این مورد انجام داده ، به قرار زیراند. 

 هـ .ق (  673حضرت لعل شهباز قلندر سهروردی )م.   – 1

 هـ . ق (  688حضرت شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی سهروردی )م.   – 2

 هـ . ق( 689حضرت خواجه حسن افغان سهروردی )م.  – 3

 هـ . ق(  690حضرت سید جلال الدین میر سرخ بخاری سهروردی )م  – 4

 هـ . ق ببعد(    729حضرت سید امیر حسینی هروی سهروردی )م  – 5

خدمات و  حیات  مورد  در  مطالبی    اکنون  نامبرده  معتبر  خلفای  عرفانی  و  تبلیغی 

 مختصر ضبط تحریر می شود.

 

   لعل شهباز قلندر سهروردی – ۱

شیخ عثمان مروندی معروف به لعل شهباز قلندر سهروردی از خلفای نامبردار   

آذربایجان ـ ایران  (از نواحی تبریز     –حضرت زکریا ملتانی بود. وی در ده مروند  

و  یافت.  تولد  ح   (  دست  بر  بیعت  رسیده،  ملتان  به  جوانی  اوان  پرس ـدر  ت   ـق 



 

 

زکریا کرده، به سیر و سلوک مشغول شده بود. مؤلف معارج الولایت در     جناب شیخ 

 احوال و مقامات او چنین نوشته است: 

» وی صاحب کمالات ظاهری و باطنی و تصرفات صوری و معنوی بود، خوارق و   

ور می آمدند. اصل وی از سندهـ است و از سادات  کرامات بی اختیار  از وی به ظه

عظام حسینی است. نام نامی وی سید عثمان، مرید و خلیفه شیخ الاسلام بهاء الدین  

نبود.   شرع  احکام  پابند  داشت،  غایت  به  مستی  و  چون جذب   . است  ملتانی  زکریا 

ده  لباس سرخ داشتی و خطاب لال شهباز از پیشگاه پیر روشن ضمیر به وی عطا ش 

 (2681معارج الولایه ، ن ح    ،معین الدین)بود« 

بابا    ، حضرت  زکریا  : شیخ  یار  از چهار  را یکی  نگاران حضرت لال شهباز  تذکره 

اند که برای مکاشفات در  فرید، سید جلال الدین بخاری و لال شهباز قلندر شمرده

می سهوان  ،  نشستند  شهر  تذکره  خرقۀ  (153)فریدی،  اخذ  از  بعد  خلافت    چنانکه 

ای تازه در طریقت به  جا خانقاهی ساخته و فرقهحضرت لال شهباز قلندر به همین

انداز   به  و  راند  ملامتیه  و  قلندریه  طرز  به  آنرا  و  نهاد  بنیان  شهباز«  لال   « نام 

غیر   و  هندوان  گردید.  مشغول  عرفان  و  اسلام  اشاعت  و  نشر  به  خود  مخصوص 

قۀ مجالس او شمولیت می نمودند و به دایرۀ  مسلمانان به او ارادت داشتند و به حل

 اسلام دخول می یافتند. 

« به    عشقیه حضرت لعل شهباز درس خوانده و شاعر هم بود. کتاب معروف »   

لعل   شیخ  است.  عرفانی  افکار  و  نغز  اشعار  از  مملو  کتاب  این  و  است  منسوب  او 

ـ   زکریا  حضرت  مرتبت  عالی  فرزند  عارف  صدرالدین  حضرت  به  روابط  شهباز 

می  بازدید  و  دید  دیگر  یک  به  اغلب  آنها  داشت.  مجالس  دوستانه  در  و  کردند 

می   شرکت  باهم  ملتان  حکمران  و  بلبن  الدین  غیاث  پسر  ـ  شهید  خان  محمد 

جستند. محمد خان شهید معتقد آنان بود. حضرت لال شهباز قلندر واقعاً قلندر  

در ح  همواره  ماند.  عمر عزب  آخر  تا  وی  بود.  و عشق  وارسته  و مستی  ال جذب 

هـ . ق از این جهان فانی رخت بربست و در سهوان    673الهی مستغرق بود. در  

 در خانقاه خویش مدفون شد. بر مرقد او مقبرۀ با شکوهی بنا شده که محل 
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حضرت لعل شهباز به سماع و    ( 68  –  67ش ،    1353)زیدی،  زیارت خاص و عام است     

های زائرین از سراسر شبه    ۀ او بخصوص قافله قوالی رغبت داشت. بر عرس سالیان 

انعقاد رسوم   در  و شوق  با ذوق  و  زنند  روانه گشته جوش می  و هند  پاکستان  قاره 

 دانند. عرس سهوان شرکت می نمایند و موجب برکت می
 
   شیخ فخرالدین ابراهیم عراقی سهروردی  – ۲

جوالقی   عبدالغفار  بن  بزرجمهر  بن  ابراهیم  فخرالدین    ( 822/    1،  1910توفی،)مسشیخ 
متخلص و مشتهر به عراقی یکی از ستارگان درخشان آسمان تصوف اسلامی و ادب  

هجری در قریۀ کمجان از نواحی همدان چشم    610فارسی است که در حدود سال  
به این جهان گشود. او در بچگی در مدت نه ماه تمام قرآن حکیم را حفظ نمود و به  

تلاوت دلسوزی  و  الحانی  از    خوش  علوم  بر جمله  سالگی  هفده  در سن  فرمود.  می 
به   گردیده  یافته در مدرسه شهرستان همدان مدرس  تامه  منقول مهارت  و  معقول 
آمده   او  مدرسۀ  در  قلندران  گروه  روزی  پرداخت.  اسلامی  معارف  و  علوم  تدریس 
سماع آغاز کردند. شیخ عراقی به نظارۀ حسین و جمال قلندر پسر در دام عشق او  

فتار شد. در حالت اضطراب همانوقت عراقی لباس و عمامۀ عالمانه فرو گذاشت و  گر
با رفاقت قلندران راه هندوستان در پیش گرفت بالاخر ملتان به خانقاه شیخ الاسلام  
آغاز   و تصوف را  ملتانی سهروردی رسید و مراحل سلوک  زکریا  الدین  بهاء  حضرت 

و به روایت    (536ش ،  1372)خزاعی،  سال  کرد. بقول خود شیخ عراقی در مکتوب هفده  
،  1338)نفیسی،  مقدمه دیوان بیست و پنج سال   در خدمت پیر بزرگوار ملتانی    (67ش 

 بسر برد.  
پس از وصال مرشد طریقت، شیخ عراقی از دست حسودان تنگ آمده، ملتان   

از سعادت حج و زیارت روضۀ نبی     صلى الله عليه وسلمرا ترک گفته به عربستان هجرت نمود. 
ور  شیخ    بهره  صحبت  به  قونیه  در  و  رفت  صغیر  آسیای  به  فراغت،  از  بعد  شد. 

رومی   بلخی  الدین  مولانا جلال  سماع  مجالس  در  و  آمد  نایل  قونیوی  صدرالدین 
. سپس به مصر و شام سفر کرد و در    ( 399  –  1)افلاکی، مناقب العارفین  شرکت جست  

د  در  سرانجام  گردید.  فایز  الشیوخی  شیخ  پایۀ  به  جا  دو  سال  هر  به    688مشق 



 

 

از دنیا رخت بربست و  در  پهلوی مرقد شیخ اکبر محی الدین ابن عربی به    هجری 
 خاک سپرده شد.

خانقاه    در  عراقی  حضرت  که  را  خود  زندگانی  شباب  عین  طولانی  روزگار 

سهروردیه ملتان گذاشت، و به خلافت و شرف دامادی مراد و مرشد هم سرفراز شد،  

که بر خلافت سنت سهروردیه    –شعر گفتن و سماع کردن  شیخ زکریا هیچ وقت از  

 است، او را منع نمی کرد بلکه آخرین بیت غزل معروف چله کشی 

 عراقی را چرا بد نام کردند     چو خود کردند راز خویشتن فاش   

 ( 193  –  1338)نفیسی،                                                                          

شنیده، حضرت زکریا اظهار خوشنودی کرد. همان لحظه خرقه از تن مبارک خویش  

فرزند   آورد که کبیرالدین   او در  نکاح  عقد  به  را  و دخترش  پوشانید  درو  و  کشید. 

 ازش تولد یافت. 

باوجود   شد.  بیشتر  سماع  به  وی  علاقۀ  عراقی  با  زکریا  نشینی حضرت  هم  علت  به 

برادران و قرابتداران و  ها، عراقی در  حسد و بغض بعضی با هم نشینان و پیر  ملتان 

اظهار   او  قصاید  در  اشعار  دیوان  در  گاه  گاه  که  داشت  خوبی  روابط  گرامی  عزیزان 

عمان   به سوی  و  بست  بر  ملتان  از  عراقی رخت  می خورد. چون  به چشم  عقیدت 

 روانه گردید، در مقدمۀ دیوان ثبت است : 

 ( 53)همو، همان  با وفا کمر موافقت بستند« » جمعی از اخوان با صفا و خلان  

بن    محمد  صدرالدین  حضرت  خانقاه  در  عراقی  شیخ  قونیه،  اقامت  دوران  در 

قونیوی   عربی    –اسحاق  ابن  اکبر  شیخ  مکتب  شارح  و  معارف    –خلیفه  تحصیل 

کرده و در مدرسه حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی هم رفت و آمد  اسلامی می

 « مرقوم است:   عراقی نامهداشته بود.در »

» عراقی در شهر قونیه و در مکتب شیخ صدرالدین قونیوی بود که ضمن استماع   

تألیف و    لمعات« ، بزرگترین کتاب منثور خود را موسوم به  فصوص الحکمدرس » 

 (6ش ،    1374)طبیبان ،  تقدیم شیخ کرد«  
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کلمات جالب فرمود:  شیخ صدرالدین قونیوی آنرا مطالعه کرده و بر دیده نهاد و    

فصوص   لب  حقیقت  به  لمعات  کردی،  آشکارا  مردان  سخن  سرّ  عراقی  »فخرالدین 

الدین  است   صباح  ،  1988)سید  مختلف شروح    (159م  ادوار  در  قاره  و شبه  ایران  مشایخ 

 (146  –  124ش ،  1374،    43اختر چیمه ، دانش ش  )اند متعدد بر آن کتاب پر مغز نوشته

زاعی می نگارد: »هنگامیکه فخرالدین عراقی به روم وارد  دکتر نسرین محتشم خ 

می شود، معین الدین پروانه او را چندی بعد یا در مدرسۀ مولانا جلال الدین و یا در  

  1372خزاعی ،  )کند و بسیار شیفتۀ او می گردد  خانقاه صدرالدین قونیوی ملاقات می

 (22ش ،  

ی روم را تسخیر کرد و در آن جا  در مقدمۀ دیوان آمده که شیخ فخرالدین عراق 

الدین پروانه  بسیار کس مرید و معتقد او گشتند و از جمله معتقدان یکی امیر معین

بود.   شیخ  عظیم  محب  که  )توقات(    عاقبة بود  دوقات  در  خانقاهی  برایش  او  الامر 

،  ساخت   در    (55،    1338)نفیسی  افلاکی  روایت  )عراقی(  العارفینمناقببه  : »آخرالامر 

الدین پروانه شیخ فخرالدین را به  نظور نظر )مولانا( گشت، باجازت آن حضرت معینم

جانب توقات دعوت کرده، خانقاه عالی جهت او عمارت فرموده، در آن جایگاه شیخ  

 (400/    1چاپ انقره ،  )خانقاه شد 

در آن خانقاه نوشته : شیخ فخرالدین عراقی بیش    لمعاتی درس  خزاعی در باره 

س  ده  تعالی  از  حق  طالبان  تربیت  و  تعلیم  و  تدریس  به  و  بوده  خانقاه  صاحب  ال 

اشتغال داشته و نباید از نظر دور داشت که این دوره که حتی بعد از تصنیف اثر پر  

است، دورۀ کمال و پرباری این عارف خوش ذوق و پر شور است «    لمعاتارزش او  

 (59،    1372خزاعی ،  )

»خاوری   گوید : می   لمعات از خاوری شارح    ی سخنی جمالی دهلوی در باره  

را    لمعات است او در شرح خود مسطور ساخته که شیخ عراقی    لمعات که شارح  

و   نظر  ارباب  پیش  لیکن  و   .... است  نبشته  قونیوی  شیخ صدرالدین  در صحبت 

 قطرۀ سحاب فیض است که از دریای    لمعات اصحاب بصر مخفی نیست که  

 



 

 

اءالدین قدس سره روحه در کام روحش چکیده  معرفت حضرت شیخ الاسلام به 

 ( 15،    1728)سیر العارفین ن خ  

شاه سمرقندی : »شیخ عراقی چندین تصنیف مرغوب در تصوف  ی دولتبه نوشته 

بر   افزون  امروز  و  اشعار،  لمعاتدارد«    اصطلاحاتو    عشاقنامهمثنوی  و    دیوان 

 ده است.ی دیگر از وی یادگار مان و چند رساله  مکتوباتو  تصوف 

کوشش  الهی  عرفان  نشر  و  ترویج  لحاظ  :  از  است  ستایش  درخور  عراقی  های 

گردد، و مریدان زیادی گرد  »عراقی در آسیای صغیر از شهرت به سزایی برخوردار می 

در خـانقاه تـوقات مریدان و ملازمانی گرد عراقی    681او جمع می شوند ... تا سـال  

 ( 32،    21،    1372)خزاعی ،  گیرند.« را فرا می

  پیوندهای عراقی در قرن هفتم هجری بهترین نمایندۀ    فخرالدین   کوتاه سخن آن که  

که در همدان زاده شده و     باشد مصر و شام می   و   روم   و   ادبی و عرفانی ایران و هند 

سرزمین در  معرفت  تلقین  و  تبلیغ  و  سلوک  و  سیر  در  را  اسلامی  زندگانی  های 

اع و وجد و ترانه و شعر، و صوفیی قلندر بود. رکن  گذرانده است. وی شیخی غرق سم

اصلی و اساس عرفان عراقی عشق است. وی عرفان سهروردیه و معتقدات و تعلیمات  

و  وحدت وجودی محی زبان شیرین  با  را  قونیوی  و شیخ صدرالدین  عربی  بن  ادین 

 شیوای فارسی گسترش داده است.

 

 خواجه حسن افغان سهروردی   – ۳

افغ از مقبولشیخ حسن  و محبوب ان سهروردی  ترین خلفای شیخ الاسلام  ترین 

زکریا   خانقاه حضرت  به  جوانی  در  بود.  سلیمان  کوه  اهل   ، ملتانی  زکریا  بهاءالدین 

رسید. مدتی در خدمت پیر و مرشد ریاضات و مجاهدات کشید. در زهد و عبادت و  

ن بسر برد تا آن که  ورع و ذوق و شوق و عشق و محبت و الفت نظیر نداشت. در ملتا

سلسله   معروف  مشایخ  زمرۀ  در  و  پوشید  خلافت  خرقۀ  شد،  نایل  ولایت  مرتبۀ  به 

 (70ش ،    1353)زیدی  رفت سهروردیه ملتان بشمار می
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نظام   خواجه  المشایخ  در  سلطان  چشتی  الهی  محبوب  اولیا    فوایدالفواد الدین 

ب غایت  در  بود  ولایت  صاحب   ... افغان  »حسن  است:  شیخ  فرموده  که  چنان  زرگی 

می  زکریا  من  بهاءالدین  آوردی؟  چه  ما  درگاه  به  که  گویند  مرا  فردا  اگر  که  فرمود 

 (15،    1991)چاپ دهلی ،  ام گویم حسن افغان را آورده

-خواجه حسن افغان دارای کشف و کرامات بوده است و از وی حکایات شگفت  

آورده می انگیز   «: ااند  اصلاً  حسن  خواجه  که  علوم  گویند  و  نداشت  سواد  بود،  می 

ظاهری را به درس نخوانده بود ولی به رحمت ایزدی به علم لدنی سرفراز بوده و در  

و چند   آمدند  او  نزد  به  مردم  روزی  بود.  گردیده  فایز  رتبه  منتهای  به  باطنی  علوم 

سطر بر کاغذ نوشته روبروی او کردند که بعضی نظم و بعضی نثر و بعضی عربی و  

ازو  بعضی فارس  آنگاه  از آیت قرآن هم نوشتند.  بود. درمیان آن سطرها یک سطر  ی 

پرسیدند که درمیان این سطرها سطر قرآن کدام است ؟ او اشاره به آیت قرآن کرد  

ای چگونه آیت قرآن را شناختی؟ خواجه  که اینست. مردم گفتند که تو قرآن نخوانده

)همان،  ی دیگر موجود نیست.«  بینم در سطرهافرمود: »نوری که در این سطرها می

15  –  16)  

نظام  فرمود: »وقتی در موضعی  خواجه  بزرگی خواجه حسن  اولیا در شرح  الدین 

می بنا  که  مسجد  گفت  را  عمارت  اهل  رسید،  جا  آن  حسن  خواجه  اتفاقاً  کردند، 

محراب همچنین راست کنید که قبله این طرف است. دانشمندی آن جا حاضر بود،  

حوال  به  او  نزاع  تشفی  برای  را  او  خواجه حسن  آورد.  درمیان  قبله  سمت  الله  کعبةۀ 

معاینه کنانید تا در مسجد سمت محراب درست باشد. پس دانشمند گفتار خواجه را  

امتنان   و  تشکر  خواجه  حضرت  از  اهلیان  و  حاضرین  همۀ  و  کرد  تسلیم  درست 

 ( 15)همان،نمودند.« 

پی   اقتداء  در  مسجدی  در  حسن  خواجه  جماعت روزی  با  مغرب  نماز  امام  ش 

بگزارد. بعد از نماز خواجه به پیش امام گفت : ای حضرت تو نماز شروع کردی و 

من به تو پیوستم، تو از این جا به دهلی رفتی و بردگان خریدی و بازگشتی، و آن 

از آن جا به مسجد  از آن جا به ملتان باز آمدی و  را به خراسان بردی، و  بردگان 

گشتم. آخر این چه نماز است؟ خواجه به ه دنبال تو سرگشته شده میآمدی. من ب



 

 

نوری و باطنی خود از احوال پراگنده خیالی پیش امام آگاهی یافت و از غفلت و    علم 

 لا پروایی او ، او را مطلع ساخت و تنبیه کرد. 

 این چنین تسبیح کی دارد اثر    بر زبان تسبیح و در دل گاو خر        

 )همان(                                                                                    

افغان    حسن  خواجه  خدمات  تصوف  و  اسلام  مبین  دین  ترویج  و  تبلیغ  نظر  از 

اینطور است که وی بعد از تربیت روحانی و حصول خلافت به افغانستان برگشته بود.  

 « افاغنه در کتاب  نوشته است که خمخزن  قوم غرغشتیان را هدایت  «  واجه حسن 

افاغنه را   اقوام  برو  بود: » حسن  او گفته  به  بنابه دستور مرشد خویش که  و  فرمود. 

پرداخت   آنها  ارشاد  به  به حق کن«  ،    1353)زیدی،  هدایت  به    (71ش  افغانستان  در  و 

هجری قمری    689نمایندگی وی نور عرفان سهروردیه شیوع یافته بود. وی در سال  

 رحمت باری تعالی پیوست و در همان دیار مدفون شد.به 

 

 هـ (  690)م   سید جلال الدین میر سرخ بخاری سهروردی ـ  4

جلال   سیدالسادات  شیخ  مخدوم  حضرت  اعظم  خلیفۀ  بخاری  سرخ  میر  الدین 

الاسلام بهاء الدین زکریا ملتانی و مؤسس خانواده سهروردیه بخاریه اوچ بود.  از  

آثار   بچگی  علی  زمان  سید  حضرت  گرامی  والد  بود.  هویدا  او  جبین  از  ولایت 

بخارا می  سادات  از خاندان معزز  بسلسله نسب  ابوالمؤید بن جعفر حسینی  باشد. 

پیوندد. زمانیکه حضرت زکریا برای تحصیل علوم  می   به حضرت امام علی نقی 

الدی  جلال  سید  سادات  فامیل  با  داشت،  سکونت  بخارا   در  اسلامی  معارف  ن  و 

مدح   در  جعفر  بن  علی  سید  بود.  شده  استوار  مخلصانه  و  دوستانه  روابط  بخاری 

الدین بخاری هم   بود. چنانکه سید جلال  اللسان می  حضرت زکریا ملتانی رطب 

تحت تاثیر وی قرار گرفت. چون حضرت زکریا از بخارا فارغ التحصیل  گردیده به  

نیز  الدین  سید جلال  در دل  باز گشت.  ملتان  پدید    مولدش  بیقراری  و  اضطراب 

 فریدی، تذکره ) آمد لذا برای تسکین خاطر و سیر و سلوک به خانقاه ملتان رسید  
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افگند،    ( 143،  1980    اقامت  مطابق بعضی روایات سید بخاری مدتی در بهکر رحل 

 آنجا ازدواج کرد و بعد به ملتان ورود یافت. 

ب  پدر  خدمت  در  را  مقدماتی  تحصیلات  الدین  جلال  آغاز  سید  بخارا  در  زرگوار 

نموده و بقیه علوم و اخلاقیات و ادبیات ظاهری و معارف باطنی را در خانقاه زکریا  

مرشد   صحبت  در  سال  سی  مدت  معروف  بقول  و  رسانید.  تکمیل  پایۀ  به  ملتان 

و   دوستی  رشتۀ  به  بلکه  نبودند  مرید  و  مراد  فقط  ایشان  برد.  بسر  مؤدت  حقیقی 

بابا فرید چشتی و لعل شهباز  تذکره   منسلک شده بودند که بعضی  ها آن دو را همراه 

کردند  و به سیر و  ها می کشیدند، ریاضت ها  می اند که باهم چله قلندر چهار یار شمرده 

پرداختند. بدین طریق سید جلال الدین از یاران با صفا و مریدان با وفای  سیاحت می 

 ( 303م،  1982شهاب مسعودحسن،  ) حضرت زکریا ملتانی بود  

حضرت سید جلال بخاری عالم ، عارف ، فقیه ، عابد ، زاهد و صالح مردی بود.   

و   علمی  کمالات  بر  علاوه  بودند.  کرده  روحانی  و  علمی  استفاده  وی  از  کثیر  خلق 

قیام ملتان در حجرۀ عبادت   بود. دوران  باطنی هم برخوردار  با تصرفات  عملی، وی 

-عالی مشغول می ماند و گاهی رقص میسید، کاسۀ چوبین وی مدام در ذکر حق ت

 کرد. حضرت مخدوم جهانیان جهانگشت در موقعی فرمود: 

 (39)همو، همان  » آن کاسه هنوز بطور تبرک نزد ما محفوظ است «  

العارفین در    آمده    سیر  ملتان  به  بخارا  از شهر سرد  که سید جلال  است: چون 

بخارا  یخ  یاد  به  ملتان  گرمای کشندۀ  روزی در  یخ    بود،  :»آه  و گفت  بخارا در  افتاد 

دعا فرمود.    چنین حرارت کجا یابم «. مرشد کریم از کشف حالات درونی او درک کرد و 

درشت در حیاط    های همان لحظه آسمان ابری شد و ژاله باری شروع گردید و تگرگ 

سید   از  ملتانی  مرشد  بود.  آفتاب  جا  همه  بیرون  که  حالی  در  شدند،  جمع  خانقاه 

پر به  بخاری  بخارا  یخ  از  ملتان  : »ژاله  ملتان؟ سید جواب داد  یخ  سید که چونست 

 (145  –  144،  1980«)فریدی،  تر است هزار درجه بهتر و اولی 

خوب    مرشد  روحانی  برکات  و  معنوی  فیوضات  از  بخاری  سید  چنانکه 

مستفیض شد. پس از رحلت حضرت زکریا ملتانی، سید بخاری در زمان جانشین  

به  وی جناب صدرا  الدین  ماند. چون سید جلال  ملتان  عارف هم مدتی در  لدین 



 

 

فرمود و خانقاه سهروردیه بخاریه را در آنجا بنیاد نهاد، در آن نواحی   اوچ نزول اجلال 

هندوان غلبه و تسلط بسیار داشتند، به مساعی جمیله وی هندوان و مشرکان اطراف  

و   داهر  چدهر،  راجپوت،  قبایل  از  بسیاری  و  اکناف  اسلام  و  بگوش  حلقه  سیال 

 نویسد :می خزینۀ الاصفیاگردیدند. صاحب 

جهنگ    شهر  و  آورد  راست  راه  به  حقیقی  هادی  هدایت  به  خدا  مخلوق  هزارها   «

 ( 210م،  1982شهاب  ) سیالان که در پنجاب مشهور و معروف است، بنا فرمود  

د  مختلف  مقامات  و  و جیسلمیر  بیکانیر  به  وی  تبلیغی  اسفار  برکت  دین  از  یگر، 

سید   به  اعتقاد  فقط  نه  راجه جیسلمیر  فرزند  پیر  راجکمار چنن  یافت.  فروغ  اسلام 

جات  داد. در چولستان قلعهداشت بلکه بطور مبلغ اسلام فرایض را بخوبی انجام می 

ها بودند که بر دست حق پرست سید بخاری  دراور و بهاگله به تصرف هندو راجپوت

اس  از حقانیت  و  آوردند  اظهار  ایمان  دربارۀ وی  آرنلد مشتشرق  لام مستفید گشتند. 

است«   بوده  اسلام  مبلغان  ترین  موفق  از  یکی  و  بود  زاد  مادر  ولی  وی   « که  کرده 

،  1353زیدی،  ) کامرانی  ( 72  –  71ش  مرکز  بوسیله  صورت  به  اوچ  بخاری  سید  های 

 اسلامی در آمد.

جلال  بخارسید  حسینیه  »خاندان  بزرگ  پدر،  سوی  از  از  الدین  اما  بود  نیز  یه« 

علاقه به بهاءالدین زکریا و تعلق به »سهروردیۀ ملتان« شهرت به سزایی یافت. وی  

اند. وصال سید بند شریعت»سلسله سهروردیه جلالیه« را پایه نهاد که مریدانش پای 

آرامگاهش در اوچ مرجع خلایق    95هجری در    690به سال   امروز  بود و تا  سالگی 

زندش سید احمد کبیر بخاری سهروردی بر مسند ارشاد نشست  است. پس از وی فر

نخست   بخش  که  نماند  پوشیده  بخشید.  دوام  را  طریقتش  العارفین و    خلاصۀ 

 الدین بخاری نقل است. ملفوظات بهاءالدین زکریا( از سید جلال)

 

   سید امیر حسینی سادات هروی سهروردی  ـ  5

سهروردی    هروی  غوری  سادات  حسینی  امیر  سهروردی  سید  عرفای  بزرگان  از 

   گلشن راز خراسان و از جمله نویسندگان و شاعران فارسی گوی ایران است. کتاب 
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پرسش  به  پاسخ  در  شبستری  محمود  مائل  شیخ  نجیب  پژوهش  به  است.  او  های 

هجری به دنیا آمد و    641ای از کوهستان غور در  هروی ، سید امیر حسینی در قریه

مرید  ل علوم و آداب و سلوک و تصوف و عرفان گذرانید. او  زندگانی خود را در تحصی

آن دو را ستوده    کنزالرموز در  بود، چنان که خود  صدرالدین عارف  فرزندش  شیخ زکریا و  

 : است  

اولیا  قطب  اقلیم  هفت  کبریا   شیخ  ندیم  حضرت   واصل 

دین  و  شرع  بهاء  ملت  یقین   مفخر  و  صدق  منبع  پاکش   جان 

دوس  نزد  به  او  وجود  تاناز  هندوستان    شده  الماوی   جنت 

حق مقبول  آن  دولت  و  دین  طبق  صدر  یک  جودش  خوان  بر  فلک   نه 

 ( 11)هروی، امیر حسینی،                                                                                                

و حاجامی می   و معنوی،  وی فضایل  گوید: »امیر حسینی جامع علوم صوری 

توحیدی پور،  )نمود.«  ظاهری و باطنی بود و در کشف حقایق و شرح دقایق ید بیضا می

داند که حسینی مرید بی  را گواه بر این می  کنز الرموز جامی اشعار  (605نفحات الانس، 

افزاید : »اما در بعضی کتب  ی شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی بوده ، سپس میواسطه

 )همان(الدین ابوالفتح است.« ی مرید رکننوشته یافتم که و 

در لطایف اشرفی از خویشاوندی امیر حسینی با بهاءالدین زکریا آمده است : »از  

نیز حضرت شیخ   افتاد که حضرت میر حسینی را  بعض مردم ملتان چنین استماع 

 (366/  2ق ،  1298)یمنی،  اند« )زکریا( یک دختر خود را به عقد نکاح درآورده

سیر  رد سفر امیر حسینی سوی ملتان و تربیت یافتن او به خانقاه زکریا در  در مو 

ضبط تحریر است که یکبار وی همراه پدر خود سید نجم الدین به غرض    العارفین

به   بیعت  بدون  ولی  یافت،  زکریا  حضور  به خدمت حضرت  رفت،  ملتان  به  تجارت 

ملتان به  دوباره  والد  درگذشت  از  بازگشت. پس  مرید حضرت    وطن خویش  و  رفت 

ایشان   صحبت  برکت  از  و  ماند،  شاقه  ریاضات  مشغول  ملتان  در  سال  سه  گردید 

 ( 154)جمالی دهلوی، ترجمه اردو،  صاحب کرامت گشت. 

از سید امیر حسینی آثار متعدد به نظم و نثر باقی مانده که در اصول تصوف و   

یافته آنها بدین منوال  معرفت و طریقت نگارش  :  اند. اسامی  ،    نزهت الارواح است 



 

 

راز  گلشن  سئوالات  کنزالرموز،  المسافرین،  زاد  نامه،  سی  مستقیم،    صراط 

و   عالی  اشعار  دیوانشبستری  حسینی  امیر  »سید   : نگارد  می  دهلوی  جمالی   .

و روش مشیخت   نواحی خراسان در علم و معرفت  در  و کسی  بود، در عهد  مرتبت 

 «)همان( مستقیم داشت همتای او نبود و ریاضتی عظیم و عبادتی 

چنانکه حضرت امیر حسینی در خانقاه حضرت زکریا ملتانی تربیت باطنی یافت.   

سلسله   در  خرقه خلافت  عطای  از  بعد  و  پیمود  را  طریقت  منازل  و  سلوک  مراحل 

عالیه سهروردیه به حکم پیر روشن ضمیر به جانب وطن مألوف هرات روان گردید.  

ارشاد گسترد. همه اهل هرات و افغانستان و خراسان  در آنجا خانقاه ساخت و بساط  

از   بیتی  دلیل  به  رسانید.  حق  به  را  حق  طالبان  وی  و  شدند  وی  مرید  و  معتقد 

 :  زادالمسافرین 

 گشت آخر این کتاب ختمت    در هفت صد بیست و نه ز هجرت  

 ( 153م ،  1988اح الدین،  )سید صب                                                                 

تا سال   زیارتگاه هر    729امیر حسینی  آرامگاهش در شمال هرات  هجری زیسته و 

 ی اهل دل است.دوشنبه 

اش    ونوه  عارف  صدرالدین  حضرت  پسرش  ملتانی،  زکریا  حضرت  وصال  از  بعد 

جناب رکن الدین عالم یکی بعد دیگری ریاست سهروردیان ملتان را به عهده گرفتند  

نظا در  و  دادند که  انجام  نحوۀ احسن  به  را  اداره خیریه  و  بهائیه  م خانقاه و مدرسه 

 اینجا به معرفی آنها می پردازیم.

 

   شیخ صدرالدین عارف ملتانی سهروردی

زکریا،   حضرت  ارجمند  فرزند  ملتانی  عارف  محمد  صدرالدین  ابوالمغانم  شیخ 

فیه بود. او تحصیلات اولیه جانشین مسند پدر بزرگوار و سر حلقۀ اولیا و مشایخ صو

و  خانقاهی،  رسوم  و  آداب  و  علوم  و  رسانید  اتمام  به  گرامی  والد  محضر  در  را 

تعلیمات روحانی و عرفانی و باطنی را هم در خانقاه خانوادگی ملتان یاد گرفت. وی 

 در استغنا و زهد و فقر و پارسایی و فیاضی معروف زمانه شد، و همه عمر در ملتان 
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-عوام بسر برد و به ارشاد و تربیت سالکان و طالبان حقیقت اشتغال می  به خدمت  

ورزید، خاصیتی عالی داشت که هر بار چون ختم قرآن حکیم می کرد، با معانی تازه  

)جمالی دهلوی ، ترجمه اردو،  گردید، لذا به اسم و لقب » عارف « نامبردار شد.  رو برو می

180) 

فخرال  شیخ  و  عارف  صدرالدین  میشیخ  مکاتبه  باهم  عراقی  به  دین  و  کردند 

رود که تصانیف  قاره اولین کسی به شما می احتمال قوی شیخ عارف از مشایخ شبه

شیخ اکبر ابن عربی را مورد مطالعه قرار داده و از نظریات وی آگاهی پیدا کرده و در  

حضرت    رفین سیر العادیار شبه قاره هند آنها را انتشار داده بود. بنا به گفتار صاحب  

و   کلمات  متضمن  کتابتی  آنجا  از  و  کرده  تصنیف  قونیه  در  را  لمعات  نسخه  عراقی 

نکات به جانب حضرت سلطان العارفین شیخ صدرالدین عارف ملتانی نوشته است که  

 (14جمالی دهلوی ، خطی ،  )ما را الآن به صوفی صحبت افتاده است که کلماتش اینست 

ر پس از فراغت از اوراد و اذکار به درس و تدریس  شیخ عارف مانند پدر گرامی قد  

ای بنام  »تصریف جدولی «  مشغول می گردید. به همین جهت برای مبتدیان رساله

« مجموعه ملفوظات  کنز الفوایدنگاشت که در مدارس آن زمان شامل نصاب بود. »  

ارف  هایی از وصایای شیخ عالدین اکرم هم منسوب به اوست. قسمتجمع کرده ضیاء

هم در بعضی کتب تذکره نقل شده است. تاثیر تربیت و صحبت وی باعث شده که  

منسلک گشتند و به منظور تبلیغ اسلام و  بسیاری از ارباب کمال در سلک ارادت او  

پراگنده شدند. معروف ترین آنها عبارتند از :    هدایت مردم در نواحی مختلف شبه قاره 

یخ احمد معشوق بن محمد قندهاری، مولانا  شیخ جمال الدین خندان رو اوچی ، ش 

شیخ عارف    (53  –  52ش ،  1353زیدی،  )الدین خجندی و شیخ حسام الدین ملتانی  علاء

ملتان    686در سال   در  او  قبه  در  بزرگوار  والد  کنار  و در  واصل حق گشت  هجری 

 مدفون شد. 

 

 

 

 



 

 

 

   شیخ ابوالفتح رکن الدین عالم ملتانی سهروردی 
رت ابوالفتح رکن الدین عالم ملتانی سهروردی از مشاهیر اولیاء  شیخ المشایخ حض 

هند، جانشین و خلیفه پدر خود شیخ صدرالدین عارف و مرید مستقیم جد بزرگوار  
بهاء الدین زکریا بود که مدتی بر سجادۀ پدر و جد خویش نشسته به  شیخ الاسلام 

نقاه سهروردیه در ملتان   ارشاد طالبان حق و اشاعت تعالیم اسلام پرداخت. وی در خا
چشم به جهان گشود. والده محترمه بی بی راستی حافظه و ولیه و تهجد گزار خاتون  

نمی شیر  ارجمند  فرزند  به  وضو  بی  قرآن  بود.  تلاوت  به  دادن  شیر  وقت  به  و  داد 
 ( 19-   18ق ،    1380فریدی،  )ماند مشغول می

ی شیخ رکن عالم، روزی  مبسوط است که در عمر چهار سالگ   سیر العارفیندر   
او را ازین   بازی دستار پدر بزرگ حضرت زکریا را بر سرگذاشت. شیخ عارف  دوران 
خود   پیش  پدرش  و  بخشید  او  به  را  دستار  آن  زکریا  شیخ  ولی  کرد  منع  کار 
آن   عالم  رکن  شیخ  سجادگی،  و  نشینی  مسند  روز  پدر  رحلت  از  پس  نگهداشت. 

فت عطا کرده حضرت شیخ الشیوخ سهروردی  دستار جد خود بر سرنهاد و خرقۀ خلا 
ساله   36به حضرت زکریا را هم به تفاخر آمیزی بر تن پوشید. آنوقت شیخ رکن عالم 

سال در خدمات تبلیغ و ترویج و توسیع اسلام و طریقۀ    53جوان بود و بحمد الله تا  
وق  سهروردیه اشتغال داشت و به حسن و خوبی فرایض منصبی را ارزانی فرمود. مخل 

می   » قبله حاجات   « را  وی  ابو  خدا  سلطان  وی همانند حضرت  روش  این  و  گفت 
 ( 200جمالی دهلوی ترجمۀ اردو،  )سعید ابوالخیر بود 

و    معنوی  و  روحانی  تربیت  و  پدر  پیش  را  ظاهری  تحصیل  عالم  رکن  شیخ 
شخصیت   وی  زمان  آن  در  و  بود  گرفته  خود  بزرگوار  جد  خدمت  در  را  عرفانی 

ق ( و    715  –  695شد. سلطان علاء الدین خلجی ) دی محسوب می بسیار ارجمن 
ق ( احترام زیادی برای او قائل بودند.    720  –  716پسرش قطب الدین خلجی ) 

حضرت   و  بودند  ساخته  استوار  وی  با  خوبی  روابط  نیز  تغلق  سلاطین  همچنین 
خواجه  شیخ این روابط دوستانه را به نفع مردم به کار می برد. شیخ رکن عالم و  

هم  چشتی  اولیا  الدین  مخلصانه  نظام  نشینی  هم  و  صحبت  باهم  و  بودند  عصر 
هجری قمری بر موقع وفات خواجه نظام چشتی در دهلی    725داشتند. حتی در  
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قمری    735حضرت رکن عالم محول شد. عینا ده سال بعد در    امامت نماز جنازه به  
عالیشان که سلطان غیاث    سانحۀ ارتحال وی هم روی داد و جسد وی را در مقبرۀ 

الدین تغلق برای خودش ساخته بود، دفنش کردند که در قاسم باغ ملتان زیارتگاه  
 (186م،  1994)اختر چیمه ،  خواص و عوام است 

شیخ رکن عالم چون صاحب فرزندی نبود، بعد از او سلسلۀ فیض روحانی او به   

نا مریدان  از  کرد.  پیدا  رواج  او  مریدان  و  خلفا  التارکین  وسیلۀ  سلطان  وی  مدار 

سید   مخدوم  کازرونی،  الدین  قوام  سنامی،  سیاح  عثمان  شیخ  حاکم،  حمیدالدین 

توان اسم برد. حقیقتاً با  جلال الدین جهانیان جهانگشت و سید امیر حسینی را می

 درگذشت حضرت رکن عالم ملتانی، سلسلۀ سهروردیه از ملتان به اوچ منتقل شد.

خلفا   از  اینجا  حضرت  اکنون  فقط  اختصار  لحاظ  به  ملتانی،  الدین  رکن  شیخ 

کنیم و به  حمیدالدین حاکم و مخدوم سید جلال الدین جهانیان جهانگشت را معرفی می 

 یم. ی خدمات دینی و عرفانی آنها اشاره می نما 

 

   حضرت شیخ حمید الدین حاکم قریشی هاشمی سهروردی 

سلطان    بن  حاکم  حمیدالدین  التارکین  سلطان  حارثی  حضرت  بهاءالدین 

قریشی هکاری از نژاد ابی سفیان بن حارث قریشی و از مریدان شیخ رکن الدین  

  570شیخ حاکم در    ( 38/    2ق ،  1366)عبدالحی  ابو الفتح عالم ملتانی سهروردی است  

قمری ولادت یافت. در دوران جوانی به ایالت کیچ مکران حکمرانی داشت. چون  

حکومت را پشت پا زده زندگی درویشی اختیار    عشق الهی غالب آمد، سیاست و 

خضر  خواجه  و  پرداخت  ریاضت  و  عبادت  به  رفت،  بیابان  در  دیدار    نمود،  را 

به   و  رسید  الدین عمر سهروردی  الشیوخ شهاب  به  خدمت شیخ  بغداد  در  کرد. 

حاکم   شیخ  پیوست.  زکریا  الدین  بهاء  الاسلام  شیخ  به  رفته  ملتان  وی  فرمان 

طاف حضرت زکریا بود. روزی شیخ زکریا گلیم پاک خود ـ که در  همیشه مورد ال 

سفر و حضر همراه داشت. و خرقه پاک خود از تن در آورده به شیخ حمید الدین  

واقعی   خلیفۀ  و  مرید  حاکم  شیخ  عنایات،  همه  آن  باوجود  ولی  پوشانید  حاکم 



 

 

ت  حضرت رکن الدین عالم بود و بیعت بر دست وی کرده و تا حین حیات حضر 

 م( 1994)اختر چیمه، رکن الدین عالم زنده بود  

به حوالۀ تذکره حمیدیه که در شرح احوال و افکار وی به نگارش در آمده، کتب   

 (212  –  211/    3)تاریخ ادبیات مسلمانان،  و رسائلی چند در نظم و نثر از او باقی مانده است  

روایت است که پس    اند.قمری ضبط تحریر نموده  737وفاتش را به سن کهولت در  

همسر شیخ عراقی، برعکس خواست حضرت زکریا، دختر دیگرش فاطمه  از درگذشت  

 به سفارش شیخ صدرالدین عارف به حبالۀ نکاح شیخ حاکم آمد.  بی بی، 

واقع  می  ـ  مبارک  مو  شهر  از  حاکم  حضرت  زمانی  مسافرت  دوران  که  گویند 

ین قدر متأثر شد که همانجا اقامت  بهاولپور ـ گذر کرد، از شادابی و رونق آن شهر ا

افگند. سپس تحت تأثیر اخلاق حسنه و رفتار محبانه حضرت حاکم ، راجه هندوی  

انصرام   انتظام و  برادران و فرزندان و خانوادۀ خویش مسلمان گردید، و  آن دیار مع 

ایالت مو و قلعۀ مو را به تحویل حضرت حاکم داد . وی فریضۀ امر بالمعروف و نهی  

المنکر را با هدایات مرشد رکن عالم بجا آورد و این نواحی را با ذوق فراوان مانند  عن  

مکتب   عرفان  ترویج  و  تبلیغ  در  زندگی  آخر  تا  و  ساخت  شاداب  و  سرسبز  شیراز 

 ( 168  –  165ق ،  1380)فریدی،  سهروردیه مشغول ماند 

 

 ق (   785)م   سید جلال الدین جهانیان جهانگشت سهروردی

جلال الدین جهانیان جهانگشت سهروردی از محتشمان روزگار و  مخدوم سید   

عارفان صاحب اسرار بود. وی نوۀ سید جلال الدین میر سرخ بخاری، فرزند دلبند  

سید احمد کبیر بخاری و خلیفۀ معظم حضرت رکن الدین عالم سهروردی بود. او  

  707. در    ( 223دو،  )جمالی، ترجمۀ ار توان گفت  می   خلاصۀ الابرار و زبدۀ الاخیار را  

هجری قمری در اوچ بدنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در مولد خویش آغاز نمود  

به مرکز علم و عرفان ملتان رفت و در خانقاه حضرت   برای تحصیلات عالی  بعد 

 فرمود. سلسلۀ  رکن عالم مقیم شد. صاحب خانقاه به وی شفقت خصوصی می 
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زندگانی حضرت مخدوم تا عرصۀ دراز    تحصیل علوم و معارف دینی و عرفانی در  

)  را با هفت قرأت یاد گرفت.   کریم  قرآناثنای حصول تعلیم    جاری و ساری ماند. در 

 ( 397م،  1988سید صباح الدین ،  

در بدو امر حضرت مخدوم، از والد خویش تعلیم تصوف و معرفت گرفت. و بر دست   

    : چنین مسطور است الاسرار    ۀ حق پرست حضرت رکن عالم بیعت کرد. در مرآ 

الدین ابوالفتح بن شیخ صدرالدین بن » مخدوم جهانیان اول به خدمت شیخ رکن 

بهاء خرقۀ  شیخ  وی  دست  از  و  یافت  تربیت  ارواحهم  تعالی  الله  قدس  زکریا  الدین 

 و  (400)همان،  پیران سهروردیه پوشید  

به مصداق »  نوشتهالارضسيروافيمخدوم جهانیان  به  بود.  پر سفر  ی محدث  « 

دهلوی،  )محدثدهلوی: »سیاحت بسیار کرد و از بسیاری از اولیا نعمت و برکت یافت«  

نوشته   (142م،  1932 به  جمیع  مرآۀالاسرار   یو  و  نموده  مسکون  ربع  سفر  »اکثر   :

... شیخ راجو قتال نقل می کند   مشایخ چهارده سلسله چهل ویک گروه را دریافت 

حب ارشاد، نعمت یافته و خرقۀ اجازت از دست  که او از سی صد و چند مشایخ صا

و   در دوران قیام مکه     (400م،  1988الدین ؛  )سید صباحایشان پوشیده بود «  معظمه 

مدینه منوره از شیخ مکه حضرت عبدالله یافعی و شیخ مدینه حضرت عبدالله مطری  

دروس   برخی  و  احادیث  کتب  المعارفچندین  درس    عوارف  به  را  سهروردی 

ها از دست آنان پوشید. چنان که حضرت مخدوم هفت سال در مکه  ، و خرقهخواند 

مجاور بود و دو سال در مدینه در خدمت و صحبت حضرت عبدالله مطری اکتساب  

و   را »مظهرالعجائب«  وی  غریب  و  عجیب  کرامات  نسبت ظهور  به  بود.  کرده  فیض 

 (400  –  397همان،  )گفتند »مصدرالغرائب« می 

حضرت مخدوم هفت شاهان خلجی و تغلق بر تخت دهلی نشستند  در زمانۀ حیات  

حضرت مخدوم باهمه آنها روابط خوبی داشت. بخصوص شاهان تغلق حضرت را بسیار  

بر منصب شیخ الاسلامی هم مأمور کردند ولی وی بزودی  محترم می  را  شمردند. وی 

  برای در    وی   انگشت( قادری مخدوم جهانیان جه ) بیزار شده به سفر حج مکه معظمه روانه شد  

 .   پایه نهاد را    « تبلیغ تصوف اسلامی »سلسلۀ سهروردیه مخدومیه 



 

 

»مدرسه جلالیه« خانقاه سهروردیه بخاریه در اوچ اهمیت بسیار داشت و حضرت   

نیز حل   باطنی را  ، رموز و اسرار و غوامض  بر تدریس  افزون  مخدوم در آن مدرسه 

آمدند و از  علم و سالکان طریقت می بان  فرمود و از دیار و امصار دوردست، طالمی

ها بعد از کسب فیض، رشد و  آن  گشتند. فیوض و برکات حضرت مخدوم سرفراز می 

هدایت، تعلیم اخلاق و آداب و معارف روحانی، به اجازت و خلافت حضرت والا، به  

ر  مقامات مختلف هند و مناطق دور دراز  دنیا به خاطر تبلیغ به اقوام غیر مسلم و کفا

منتشر می و    القدسثمراتشدند. صاحب  و مشرکین  ارشاد،  و  بیعت  وسعت  نظر  از 

می تقدیم  تحسین  الفاظ خراج  این  به  را  تبلیغات، حضرت مخدوم  و  :  خدمات  کند 

حنفی   وی  بود،  مرید  شش  و  هشتاد  و  دویست  و  هزار  هفتاد  و  لک  یک  را  »وی 

      (235، همان،  )هموالمذهب بود، مریدان نیز تمام مذهب وی را داشتند 

 

 پی آمد 

هجری    هفتم  قرن  بهاءدر  الاسلام  شیخ  سهروردی،  حضرت  ملتانی  زکریا  الدین 

پیوندهای   بهترین  که  خانقاهی  نهاد.  ملتان  در  را  سهروردیه  خانقاه  بنیاد  سنگ 

را پدید  ایران و شبه قاره پاک و هند  میان    علمی و عرفانی تاریخی و فرهنگی و ادبی و  

خراسان،    ترین پرآوازه   آورد.  ـ  پهناور  ایران  سرتاسر  از  زکریا،  بهاءالدین  خلفای 

افغانستان،  ترکستان و ماوراءالنهر ـ به ملتان آمده و پس از تربیت باطنی در سلوک  

-و عرفان اسلام ، برای هدایت مردمان و تبلیغ عرفان و تصوف اسلامی به سرزمین

رفته دیگر  ام های  و  همدانی  عراقی  فخرالدین  و  اند.  شاعران  هروی  حسینی  یر 

نویسندگان نامبردار تاریخ ادبیات ایران ، پرورش یافتگان این خانقاه پر شکوه ملتان  

 هستند. 

 

 
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 کتاب نامه

، سند ادبی بورد ، کراچی  جلد سوم ؛ نقل از فریدی  الکرام  تحفۀ  م،1959تتوی ، علی شیر قانع،  ـ  

 153، اوقاف لاهور ، ص زکریاتذکره حضرت بهاء الدین    ، نور احمد خان،

 ، شیخ غلام علی پبلشرز لاهور   انوار اولیا  م ، 1985جعفری، رئیس احمد، ـ 

اختر،  ـ    ، اسلامی  چیمه  تصوف  در  عراقی  و  م  1994مقام  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز   ،

 پاکستان ، اسلام آباد 

 انتشارات دانشگاه تهران   ش ، 1337حکمت ، علی اصغر ، ـ 

،  ـ   محتشم،  خزاعی  نسرین  ،    1372دکتر  عراقیش  فخرالدین  آثار  زوار مجموعه  انتشارات   ،

 ران  ته

 ، تهران ارزش میراث صوفیهش ،  1344زرین کوب ، عبدالحسین، ـ 

محمود،  ـ   شمیم   ، ،1353زیدی  ملتانی و  ش  زکریا  الدین  بهاء  آثار شیخ  و   خلاصۀ  احوال 

 م آباد   لااس ، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانالعارفین

 ، کتابخانه سنائی تهران چاپ چهارم مقدمه دیوان کلیات عراقی، م   1338سعید نفیسی، ـ 

  بهاولپور ، ، اردو اکادمی خطۀ پاک اوچ م ، 1982شهاب ، مسعود حسن، ـ 

 ابن سینا ، تهران  ، جلد سوم حصه اول ، انتشاراتتاریخ ادبیات در ایرانصفا ذبیح الله،  ـ 

 ، نفیس اکیدمی ، کراچی بزم صوفیه م ،1987ن ، سید صباح الدین،  عبدالرحمـ 

خان،  ـ   احمد  نور   ، ،1980فریدی  ملتانی   م  زکریا  الدین  بهاء  اوقاف  تذکره حضرت  محکمه   ،

 پنجاب لاهور  

علوی،  ـ   مبارک  بن  محمد  سید   ، /    1398کرمانی  و  1978ق  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز   ، م 

 ه انتشارات اسلامی لاهور پاکستان اسلام آباد، موسس

 ، دهلی  اخبار الاخیار ق ،  1309محدث دهلوی ، شیخ عبدالحق ، ـ 

 822/  1م ، 1910، به اهتمام ادوارد براون ، لندن  تاریخ گزیدهمستوفی  ، حمد الله، ـ 

   م ،اردو اکادمی دهلی 1991جمع کرده امیر حسن دهلوی ،  ،ملفوظات نظام الدین اولیاـ 

    1ولکشور لکهنو  ج ن  ق ،1281، تاریخ فرشته، محمد قاسم، هندو شاه ـ 

 



 

 

 
 
 

 شعر فارسی امروز شبه قاره
 

 ظفر عباس
 سیل شاعری

کردی  کران  بی  برما،  احسان  مهربان،  کردی   مدیر  روان  دانش  در  باز  را  شاعری  سیل   که 

کردی   ادب بی شاعری چون آسمانی بی ستاره است  آسمان  بر  شاعری  و  شعر  های   ستاره 

کردی   در این تاریک و تیره شب به فکر روشن دانش  کهکشان  سراپا  را  انجم  و  ماه   فروغ 

کردی   عروج فارسی را در جهان نزهت فشان خواهیم  گمان  بی  زمانه  این  در  فارسی   عروج 

 چه خوش کردی »ظفر« درد خودت در دل نهان کردی   ندارد ، هیچ سودی درد خود با دیگران گفتن 

 

 1نعمانی   رئیس احمد  

 تاریخ درگذشت عرفان عباسی تذکره نویس برجسته کشورمادۀ 
سخن   عیار  شناسندۀ  آوا   آن  بلند  نویسندۀ   آن 

دادش  خدا  همّت  با  ها   آنکه  تذکره  خیلی  تالیف   کرد 

عباسی  بود  آنکه  را   نسبتۀً  او  است  بوده  عرفان   نام 

بالاخر  و  زیست  سال  نود  خدا   تا  امر  به  تهی  قالب   کرد 

سپنج رخ  سرای  زین  بربست  ت  منزلها    آخرین  سوی   به 

»رئیس«  ارتحال  به  فوتش  شعرا«   سال  مورخ  های   «  گفت: 

 ـ1433   ه  

 راستی پیشه ام 

ام  پیشه  وفا  دوستدارم  ام   وفا  ریشه  و  رگ  الفت  به   سرشته 

آفتاب  هم  و  ماه  از  تر  ام    فروزان  اندیشه  در  روشن  است   چراغی 

روم  کجایی  سازم،  چه  ام   خدایا،  بیشه  در  ونه  امن  خانه  در   نه 

جهان   بزم  جام  و  خم  از  سود،  ام   چه  شیشه  بشکند  اجل  روزی   چو 

نیست   خریدار  را  راستی  ار  ام؟   کس  پیشه  راستی  تاکنون   چرا 
 
   )سراینده ساکن بهکّر )پنجاب . 

 علیگر )هند(  سرایندۀ مقیم    .  1
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کینه   و  مآبان  وران  بلاهت  ام    اندیشه  و  اشعار  فهمند   چه 

»رئیس«  خایب  فرهاد  ام   نگردیدی  تیشه  داشتی  اگر  دستش   به 

 کتر سید وحید اشرفد

 چند رباعی 
می  هم  کار  نشاط  کار  باید با  می   هم  استوار  یقین  سعی  بایدبا   

دوست  ای  دل  در  قرار  اگر  تو  می  خواهی  هم  بیقرار  دل  بایداول   
 **  

ببینیم  را  مه  آن  از  پس  رخت  بینیم   دیدیم  آرا  مه  تو  روی  تابش   ما 
خجل  ماه  چسان  تست  رخ  دید  ماه      از  دل  بینیم   داغ  هویدا  را   

 **  
ساخته  که  به  برده  من  دل  ای گفتم  داشته   مرا  جان  بی  تن  یک  ایچون   

آموخته  چو  که  شعر گفتا  گفتن  ای  باخته   دل  بیاموخته  عشق  ایهم   
 **  

تو  گل  و  آب  در  نیست  من  گل  و  تو   آب  حاصل  بی  دل  نیرزد  عشق   این 
ناصح  ای  کسی  به  دل  ندهم  هست    گویی  من  سینۀ  ؟ در  تو  دل  یا  دلم   

 **  
تو  رهبر  خرد  و  هوش  بود  است  تو  خوب  یاور  بود  عقل  جهان  کار   در 
جنون  وقت  بود  مکر  ولی  تو  تو  عقل  بختاور  و  یاور  کنون  است   عشق 

 **  

بوسه  یک  عوض  دل  این  دهم  حاشا   گفتم  این  ندهم  ارزان  من  که   گفتا 
، آیا کم هست ؟  د  گفتم که دهم جان هم  چه  که  شما گفتا  جان  بود  که  اری   

 **  
جنون   جوش  جهان  به  بسازد  عشق  فسون  با  و  مکر  خرد  ستیزد  عشق   با 
باشی  فلاطون  که  نتوانی  تو  مجنون  چون  تن  همه  باش  خرد،   بگذار 

 **  
مال  و  زر  با  خرد  جمع  نشد  کمال   دانید  اهل  دشمن  همیشه  است   مال 
شاه   سر  نزیبد  سخنوری  تاج  شاها  این  سر  بر  زوالچون  تاج  بود  ن   

 

 
  هند   -استان گجرات  –. فارسی سرای مقیم ودودارا 



 

 

 

 

 یاد رفتگان 

 در لاهور  نجم الرشید خاموشی دکتر  
 

آقای دکتر نجم الرشید، دانشیار و محقّق گرانمایه، عضو هیأت علمی گروه فارسی  

م در لاهور به لقاء  2016دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب در تاریخ پنجم ژوئیه  

 الله شتافت.

اه پنجاب تحصیلات کارشناسی ارشد را در  م از دانشگ 1990وی در اوایل دهۀ   

آباد در دفتر فصلنامۀ علمی   پایان داد و چندی در اسلام  رشته زبان و ادب فارسی 

به   فارسی  وادبیات  زبان  مُربی  عنوان  به  سپس  داشت.  اشتغال  »دانش«  پژوهشی 

دانشگاه بلوچستان کویته ، پیوست . آنگاه با استفادۀ بورس تحصیلی دولت جمهوری  

موفقیت  اسلا با  را  فارسی  ادب  و  زبان  دکترای  دورۀ  تهران  دانشگاه  در  ایران  می 

پنجاب  دانشگاه  فارسی  گروه  در  تدریس  امر  به  موطن  به  مراجعت  از  پس  گذراند. 

م برای گذراندن دورۀ فوق دکتری به انگلستان رفت و در  2015مشغول شد. در سال  

 پس از تکمیل، به میهن بازگشت. 2016آوریل  

آ  و  از  فارسی  کنجاهی، مجموعۀ مقالات  غنیمت   « اولی  الرشید  ثار دکترنجم 

باهمکاری دکتر محمد صابر    ، اردو« در موضوع شرح حال و شعر غنیمت کنجاهی 

ژانویه   در  و  گردید  تدوین  و  ترست  2009ترتیب  المیر   ، وتالیف  تحقیق  مرکز  از  م 

 لائبریری ، گجرات انتشار یافت.

شاعر و ادیب فارسی پاکستان« ، با همکاری    –وشابی  دومین اثر » دیوان یکتا خ

در   صابر  محمد  دکتر  و  مظهر  سلیم  محمد  دانشکده  2010دکتر  طرف  از  م 

های   سری  در  کتاب  دو  هر  گردید.  منتشر   ، لاهور  پنجاب  دانشگاه  خاورشناسی، 

های   شماره  در  موقع  به  نشر  های  وتازه  تازه  کتابهای  فصلنامۀ    100و    99معرفی 
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ن   به  برای  دانش  توانند  می  مندان  علاقه  و  است  گردیده  معرفی  ای  شایسته  حو 

 اطلاعات بیشتر به آن ارجاع فرمایند.

نهمین   از  که  بود  دانش  فصلنامه  صدیق  نویسندگان  از  یکی  الرشید  نجم  دکتر 

دوره تا بیست و هشتمین دورۀ فصلنامه با تهیۀ مقاله های علمی پژوهشی همکاری  

عات تذکره نویسی فارسی، نقد ادبی و معرفی نسخ خطی  می فرمود. بیشتر به موضو

پیاپی   شماره  در  وی  مقاله  اولین  داشت.  در    35توجه  مقاله  آخرین  و  یازدهمین  و 

 منتشر گردیده است.  113  –  112شمارۀ مشترک 

پنجاب    دانشگاه  فارسی  ادب  و  زبان  گروه  سالیانۀ  نشریۀ   ، اخیر  سالهای  در 

نجم   دکتر  سردبیری  به  برخی  »سفینه«  همچنین  گردید.  می  منتشر  الرشید 

قاره   شبه  در  فارسی  ادبیات  زبان   دانشنامه  در  سعید  فقید  آن  پژوهشی  مدخلهای 

 تهران در دهۀ اخیر منتشر می شد.

ما فقدان دکتر نجم الرشید را به خانوادۀ داغدیده ، استادان گروه زبان و ادبیات  

سوگوارش صمیما شاگردان  و  پنجاب  دانشگاه  می فارسی  تسلیت  قادر  نه  از  و  گوئیم 

 متعال بخشایش فقید سعید را مسئلت می نمائیم. 

. 

 دانش  ینامهمدیر فصل                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سید مرتضی موسوی  

 
 

 تازه های نشر 
 

 فهرست کتب ذخیره پروفیسر محمد اقبال مجددی    – 1

لائبریری  مخزونه   یونیورستی  اهدایی   –پنجاب  کتابهای  )فهرست  )اردو(  لاهور 

 لاهور(  -پرفسور محمد اقبال مجددی به کتابخانه دانشگاه پنجاب

 تدوین : محمد اقبال مجددی )معطی(  

 معاون : حامد علی انصاری ،کتابدار ارشد کتابخانۀ دانشگاه پنجاب 

 جلد اول و دوم  

 م 2016لاهور ، تاریخ نشر  –شگاه پنجاب ناشر : کتابخانه دان

 روپیه 1500جلد   2ص ، بهای 1423نسخه ،   200شمارگان 

سال   در  مجددی  اقبال  محمد  پرفسور  تاریخ  استاد  و  نامی  ،    2014پژوهشگر  م 

کتابخانه شخصی خود را به دانشگاه پنجاب اهداء کردند و فهرست کتابهای اهدایی  

گردیده   تدوین  معطی  شخص  توسط  دو  که  در  پنجاب  دانشگاه  کتابخانه  طرف  از 

 مجلد منتشر شده است. 

سرکتابدار آقای حسیب احمد پراچه در » پیش لفظ« کتاب تاکید نموده است که در   

»ذخیره«، کتابهای متعددی در موضوع تاریخ و تصوف موجود است که در کتابخانه های  

در  که  مزبور  کتابهای  فهرست  از  شود.  نمی  یافت  دیگر  وبگاه    بزرگ 

www.pulibrary.edu.pk   .بارگذاری شده است ، علاقه مندان می توانند بهره ببرند 

قاره   ادب فارسی شبه  از مدخل نویسان دانشنامۀ زبان و  و   آقای مجددی که یکی 

اسلام   جهان  ع  –دانشنامه  با  فهرست  پیشگفتار  باشد،در  می  »سرمایۀ  تهران  نوان 

عمر« در ضمن شرح چگونگی گردآوری کتابهای ابتیاع شده از کشورهای مختلف از  

http://www.pullibrary.edu.pk/


 

 

       

13
88

  250دوره های    -جمله ایران ، یادآور می شود که این مجموعه بالغ بر ده هزار کتاب   

اشتمال  فشرده    لوح   48میکریوفیلم و    80روتوگراف ،    425نسخه خطی،    226مجله ،  

ردو ترتیب یافته و منتشر شده و فهرست  »مخطوطات و  دارد. فهرست مطبوعات به ا 

تاریخ   در  رود.  زیر چاپ می  به زودی  انگلیسی  به  م   2015مارس    26کتابهای مصور« 

 این ذخیرۀ علمی توسط رئیس دانشگاه رسماً گشایش یافته است. 

باشد که عمده ترین  فهرست مندرجات این فهرست شامل در حدود دویست موضوع می 

تابهای تاریخ و سلسله های متصوفانه و آثارشان مشتمل است. کتابهای تاریخ  آنها بر ک 

ایران ، تذکره های فارسی و ادبیات فارسی به تعداد زیادی در این فهرست بر شمرده  

تهران ، آئینۀ   –شده است. همچنین ده ها مجله های علمی و ادبی ایران از جمله آینده 

تاریخی    –میراث   های  بررسی  زمین    –تهران،  ایران  فرهنگ  )تهران(،  سخن  تهران، 

)تهران(، فصلنامه دانش اسلام آباد و سایر نشریات ادواری دوره های کامل و یا ناقص آن  

فهرست مولفان،    –  1در این مجموعه موجود است . در پایان جلد دوم فهارس سه گانه  

)صص   مترجمان  و  )صص    -  2(  1170  –  1009مرتبان  عنوانات    –  1171فهرست 

آمده است . اقدام معطی محترم    1420   -  1409فهرست موضوعی )صص    -  3(  1408

 شایان ستایش می باشد.  

 
 دیوان فارسی امیر مینایی  – ۲

 مرتب : دکتر تحسین فراقی 

 ناشر : شعبه فارسی  دانشکده خاورشناسی ، دانشگاه پنجاب ، لاهور  

 ص   335ه ، روپی  600نسخه ، بها  500م ، شمارگان 2015تاریخ نشر 

م( شاعر دو زبان اردو و فارسی ، فرهنگ نویس ،  1900  –  1829امیر احمد مینایی )

متصوف ممتاز  تذکره نگار ، شارح  و مترجم برجسته قرن نوزدهم میلادی از اخلاف  

 لکهنو حضرت شاه مینا بود که نورالدین جامی در بیتی اشارت می کند: 

 در مینا کند  سرمۀ خاک  هرکه خواهد چشم را بینا کند  



 

 

با وصف این که اغلب آثار امیر مینایی به زبان فارسی می باشد ، ازین که شعر اردوی  

او پس از نشر مورد تحقیق و تحلیل قرار گرفته بود، اوُ در قرن بیستم اغلب در اردو  

 سرایان برجسته به شمار می رفت.

ادبیات    و  زبان  گروه  متقاعد  رئیس  و  استاد  فراقی  تحسین  دانشکده  دکتر  اردو، 

خاور شناسی دانشگاه پنجاب بذل همت کردند و نسخۀ منحصر به فرد دیوان فارسی  

برای   بود،  محفوظ  مینایی  امیر  نبیرۀ  مینایی  احمد  اسرائیل  نزد  که  را  مینایی  امیر 

ای به اردو ،  صفحه  55اولین دفعه به حلیۀ طبع آراستند. مرتب محترم در مقدمه ی  

و ادب فارسی در شبه قاره را بر شمرده است، و شرح حال و    سوابق هزار ساله زبان

آثار امیر مینایی را مجملاً متذکر گردیده و اما شعر فارسی امیر مینایی، دقیقاً مورد  

بر   مینایی  امیر  فارسی  دیوان  است.  داده  قرار  تجزیه  و  ،    86تحلیل  غزل    2غزل 

دو رباعی اشتمال دارد ،    قصیده گونه ، پنج قصیده ، یک مرثیه ، یک قطعۀ وفات ،

نسخه   در  که  این  وصف  با  وی  سروده   » درخشان   « عنوان  با  فارسی  مثنوی  یک 

در   را  سراینده  کلام  قدرت  است.  گردیده  نشر  دیوان  این  در  نیست  مشمول  خطی 

         توان مشاهده نمود. مطلع های غزل می 

می   لختی  سوز،  عالم  برق  آن  اگر 

جا  این   طپید 

نخ   چو  نخلی  هر  می  ز  آتش  طور،  ل 

جا ی چک  این  د   

نبود  پندار  عالم  این  که  ایام  غیر حق شور اناالحق به سر دار    یاد 

 نبود 

کوتاه قصه  شد  گذشتیم  خود  لله   از  الحکم   و   لله   الملک 

نظیری،    ، حافظ   ، امیر خسرو  نظیر  سخن  استادان  غزلهای  پیروی  در  مینایی  امیر 

دیوان سال گذشته از طرف گروه فارسی  بیدل و غالب ده ها غزل سروده است. این  

ناصر   . دکتر محمد  دانشکده خاور شناسی دانشگاه پنجاب لاهور نشر گردیده است 

نموده   معرفی  را  سراینده  مجملاً  فارسی  به   » چند  سخنی   « عنوان  با  گروه  استاد 

است. ابتکار مرتب محترم در نشر دیوان فارسی امیر مینایی شایان تحسین دوایر نقد  

 و سخن می باشد. شعر
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 کنفرانس بین المللی میر سید علی همدانی  مجموعۀ مقالات فارسی – ۳ 

  خانۀ /     ناشر کرسی فردوسی دانشگاه پنجابر ،  ترتیب و تدوین : دکتر محمد ناص

  356هـ . ش ،    1395م /    2016تاریخ نشر ،  لاهور  –فرهنگ جمهوری اسلامی ایران  

 ص. 

کنفرانس بین المللی میر سید علی همدانی به    2016دسامبر    15و    14در تاریخ   

اسلامی   فرهنگ جمهوری  خانۀ  و  پنجاب  دانشگاه  فردوسی  کرسی  مشترک  اهتمام 

برگزار شده بود ، اینک مجموعۀ مقالات آن از چاپ  لاهور در دانشگاه پنجاب    –ایران 

 درآمده است .  نگاهی به فهرست مطالب می اندازیم . 

خنرانی دکتر مجاهد کامران رئیس دانشگاه پنجاب، پیام  حرف آغاز توسط مرتب ، س  

 لاهور   –آقای اکبر برخورداری رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران  

یکی     ، تاجیکستان  از  یکی  جمله  از  نویسندگانی  نوشتۀ  مقاله  نوزده  آن  پی  در 

اتی گونه  دیگر از بنگلادش ، نه مقاله از ایران و بقیه از پاکستان درج گردیده . موضوع

گون درباره شخصیت ، آثار ، تعلیمات تاثیر و نفوذ و جایگاه میر سید علی همدانی  

در این مقاله ها مورد بحث قرار گرفته است. این مجموعه مقالات » به دوستداران  

از   برخی  است.«  گردیده  تقدیم  همدانی  علی  سید  میر  کبیر  این  امیر  مندرجات 

 « گامی موثر محسوب می شود.   مجموعه در راستای »همدانی شناسی 

 

انگریزی  –  4 و  اردو  مقالات  بین  )انگلیسی(    مجموعه  همدانی  علی  سید  میر 

 الاقوامی کانفرس 

  / یونیورستی   پنجاب  فردوسی  کرسی   : ناشر   ، ناصر  محمد  دکتر   : وتدوین  ترتیب 

 ص. 224م ،  2016لاهور ، تاریخ نشر :  –خانه فرهنگ ج.ا.ایران  

میر سید علی همدانی بمناسبت هفتصدمین سالروز » شاه همدان «  در گردهم آیی علمی  

برخی از مقالاتی که بزبان اردو و انگلیسی ارائه گردیده بود در مجلد جداگانه به گردآوری  

 شده ، به » محبان « امیر کبیر سید علی همدانی پیشکش گردیده است.  

رئی  و  دانشگاه  رئیس  سخنرانی   ، آغاز  حرف  مجموعه  این  فرهنگ  در  خانه  س 

ج.ا.ایران به اردو درج شده . سپس شانزده نوشتار به اردو و چهار نوشتار به انگلیسی  



 

 

نویسندگان    ، است  شده  آوری  گرد  همدانی  علی  سید  میر  افکار   و  احوال  دربارۀ 

نوشتار های این مجموعه شامل استادان ، محققان و معلمان پاکستانی و هندی می  

 باشد.ندگان همایش در این زمینه در خور قدردانی میباشند. مساعی برگزار کن
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1 - Mirza Mohammad Arshad Bornabadi and 

Introduction of his Kulliyat Manuscript in Anjuman-e 

Tarraqi Urdu library-Karachi 
Khalilullah Afzali 

Mirza Arshad was born in Bornabad village west of Herat 

in 1616. He had a close relation with his period Safavid 

officials in Khorasan Specially in Herat. Mirza Arshad was 

one of the Well-known poets and Calligraphers in his 

geography and also a member of Mirza Fasihi Poetic circle in 

the mid of 17th Century. This circle was vanguard of Indian 

style in Persian poem. He finally passed away in 1702 in his 

village and had buried there. Although his grave yard is 

specified in his family tomb but there is no his grave stone 

any more.   

His legacy is a kulliyat that has not published yet. I have 

edited this Kulliyat through preparing 3 manuscripts including 

2 Kullliyats and one Mathnavi and 2 printed editions 

including a Mathnavi and a selection of his sonnets. One of 
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 his priceless kulliyat manuscript is now maintaining in 

Anjuman-e Tarraqi Urdu collection of National Museum of 

Pakistan in Karachi.In this research i have focused on 

introduction and discuss of its characteristics 

 

2 - The Role of Syed Ali Hamadani in transference and 

consolidating of impact of Islamic Iranian Civilization and 

Culture in Kashmir. 

Dr.Ahmed Reza Behniafar 

Iranian Muslims after founding of an Islamic Iranian 

civilization had transfered it to neighbouring communities, 

including the Indian sub-continent. Hence they played an 

important role in the development of civilization and culture 

in these lands. Mir Syed Ali Hamadani is one of the elite 

migrants, who after the invasion of Teimur, traveled to 

Kashmir. The aim of this study is by using cross – sectional 

method based on an analysis of historical and library 

recources, for finding answers to these questions, Mir Syed 

Ali Hamadani’s role in the transition and consolidation of the 

Islamic Iranian  civilization and culture to Indian sub-

continent particularly in Kashmir Region in response to the 

question of Mir Syed Ali Hamadani, it has been hypothesized  

that manifestations of the transference and consolidation of 

Islamic Iranian civilization and culture played an important 

role in the Indian sub-continent. Resultant to Mir Syed Ali 

Hamadani’s many travels to the sub-continent, impact in the 

social and cultural spheres of Kashmir is noteworthy and 

precious. For the other communities familiar with Islamic 

Iranian civilization and culture,Persian language also played 



 

 

effective role in consolidating civilization and culture in these 

ancient lands. 

 

 

 

  3 - Amir Ali Shir Nawai's mystical thoughts in Persian 

Poetry: A Critical Study 

Dr. Faiza Zahra Mirza 

 Amir Ali Shir Nawai (b: 844 A.H / 1441 A.D, d: 906A.H / 

1501 A.D) was a renowned minister at the court of Sultan 

Husain Mirza Bayaqra and a committed divine Muslim 

scholar. He was a close favorite courtier of Sultan Husain 

Mirza Bayaqra (1469 – 1506) and a bilingual poet and writer 

of Persian and Turkish languages, and a patron of poets and 

scholars. Amir Ali Shir used his pen name 'Nawai' in Turkish 

poetry and 'Fani' in Persian poetry. 

 A critical study of Amir Ali Shir's Persian poetry brings us 

to the conclusion that he followed Hafiz, Saadi, Maulana, 

Jami, Amir Khosrau Dehlavi and many other poets, whose 

poetry was an inspiration and motivation for his soul and 

literary pursuits. All the above mentioned poets are 

considered to be the great mystics of the Muslim world. 

 Amir Ali Shir Nawai ‘Fani’ himself was a great admirer of 

Hafiz and he adapts his mystical thoughts. Thus Amir Ali 

Shir's poetry contains not only of social, moral, educational 

and philosophical aspects, but also mystical and sufistic 

thoughts. Moreover his pen name 'Fani' itself is a Sufistic 

term which means 'Annihilation of the Soul'. 
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  In this article a critical study and survey of Amir Ali Shir's 

mystical thoughts has been conducted highlighting his 

position among other mystics and his knowledge of 

mysticism. 

 

4 - Simultaneous Co-ordination between Iqbal Lahori and 

Ameer Ali Sher nawayee “Faani” 
Dr.Ali Kumail Qazalbash / Dr. Yousaf Hussain  

In the ambit of history and especially in the history of 

literature, most of the intellectuals and scholars have had 

common mutual understanding. Their common thoughts are 

matching by their social, human, historical, geographical and 

political experiences. 

The legend of the field of politics and literature of Persian and 

Turkish, Ameer Ali Shernawayee “Fani” is one of the famous 

figure of the history who’s poetic and intellectual glances are 

found in the Persian poetry of most of poets of the world. Fani 

was the man of politics in his time and Allama Iqbal was also 

a Persian poet and at the same times a political figure of his 

time. Both Ali Shernawayee and Iqbal had some common 

contemplative and intellectual approach. Ali shernawayee’s 

common poetic subject matter was love and describing the 

attributes of beloved while Alama Iqbal’s subject matter had a 

world view and human society. Beside these we can find 

some mutual understanding between these two legends. 

In this research article it has been endeavored to find those 

common points. This article also describes the proportionality 

coherence of ideas among these two poets and politicians.  

 
 
5 - Role of Tajikistan in Ancient Persia 

Dr. Faleeha Zahra Kazmi 



 

 

In the atlas today Tajikistan is situated  in the North east of 

Iran. It is made by the merger of old cities of Baktaryana 

(Bactra) and Soghtiana(Sighed). The areas were two 

independent states under the Achaemenian Empire. The 

names of their two states have been mentioned in the 

inscriptions of Daryush period. The other six states mentioned 

in these inscriptions are Hearken, Partava, Marghowara 

(Marv), Kharyva(Chive) and Darnagyana which were well 

known Persian cities. 

There was no country called Tajikistan, though the word Tajik 

was coined since long but it was first used by Soviet Union,  

when they named their occupied state as Tajikistan. Russian 

named it in line with Turkistan. This article brings to light the 

lands like Samarkand, Bukhara and Tirmaz, which are 

situated in the North of Afghanistan and were once part of 

Tajikistan.  

 

6 – Cultural Semiology of Ferdousi’s Shahnamah 

weaponry of Rustum and Sohrab’s Story : A Study. 

Dr. Reza Morad Sahraie / Ilham Khayyatan 

 Traditional teachers while teaching poetry , after reading a 

few couplets, like a foreign text, start to translate or to explain 

its meaning in a few words and literary formation. The 

question arises of cultural semiology’s analysis present in the 

text being beneficial process in analysing the text, has been 

ignored. 

 We have tried by using library method by referring to 

testimonies in story of Rustum and Sohrab of Shahnameh in 

context of cultural semiology of verses’ analysis, pinpoint that 

by resorting to this depository, we may have deep insight in 
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 respect of comprehension . It may also be shown which model 

of cultural semiology is more beneficial in teaching poetry. 

 

 

 

7 - An Introduction of Ghazali Mashhedi’s Life and 

Works : 

Dr. Amjad Javaid 

 Ghazali Mashhedi was a well-known mystic poet and 

intellectual of Sabk-e-Hindi, during the 10th century A.H. He 

had great knack both in poetry and prose. He composed a 

diatribe for his contemporary poet Noori Dandani, which 

earned him a great fame. He was quite close to Jalal-u-Din 

Akber and got the title of first poet laureate in the sub-

continent. He died in Ahmedabad(Gujrat) on 27th Rajab 980 

A.H. Ghazali was a melodious and meritorious poet and had 

great vision in the mysticism. As recorded, the number of his 

composed verses was at least 50 thousand. 

 

 8 - Refreshing the Shah Tahmasb Safavi’s Political 

Relations with three Indian Mughal Emperors (930-984 

AH / 1524 -1576AD) 

 Dr. Reza Dashti 

 Nearly simultaneous establishment of the Safavid dynasty 

in Iran and the Mughals in India and a series of events that 

make the interaction in between founders of  two dynasties 

having  means of formation of strong and cordial relationships 

between Safavid kings and Gurkani Emperors of India. 

However, these relations have occasionally been experiencing 

ups and downs - of which the city of Kandahar, a rather 



 

 

important role in this political volatility – but, in general, any 

effect on the overall political relations between the two states 

for a long time was not felt. The present study, trying to recall 

the political relations between Iran and India during the long 

reign of Shah Tahmasb Safavi’s era in Iran and India's three 

Gurkani Emperors Babur, Humayun and Akbar Shah . 

  
9 – Meeting of Shams with Maulana 

Dr. Mohammed Noor Alam 

Meeting of Shams Tabriz with Maulana Rumi was a 

interesting and spiritual history. It was from different sources 

and different kinds. Maulana Rumi was the greatest and 

prominent sufi, savant, gnostic and philosopher-poet that the 

world has ever produced. He met his great friend ‘Shams 

Tabriz’ who was also his spiritual guide. He became a sufi 

and wrote masnavi under the influence of Shams Tabriz. 

Masnavi was not composed only for Iranians, but for all those 

who are in love with Allah. The meeting took place in 1244 

when Shams al-Din, a wandering dervish of some sixty years, 

arrived in Qonia. Rumi found in the stranger that perfect 

image of the divine beloved which he has long been seeking. 

He took him away to his house, for a year or two; they 

remained inseparable, what passed between them during their 

close association is not recorded, but all ancient sources agree 

that thenceforward Rumi was a changed man. This article 

focuses on ‘Meeting of Shams Tabriz with Maulavi’ in the 

light of the different sources. 
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10 – Monastery of Zakarya Multani Soharvardi- 

Important centre of Islamic Mysticism’s propagation. 

                                                       Dr. Mohammad Akhtar Cheema 

 During 6th & 7th Century A.H, a large number of 

Monasteries were established in Khorasan, Afghanistan, 

Iraq,Syria Turkistan and India. Sheikh Shahabuddin Omar 

Soharvardi Baghdadi deputed many caliphs for propagation of 

Islam in Pak-India Sub-Continent. Most famous of them was 

Sheikhul Islam Bahauddin Zakarya Multani (556 – 666 A.H), 

who established Bahaia Madressa and Monastery, which 

contributed in propagation of Islam and Mysticism 

immensely. We have noted that numerous of Zakarya’s 

caliphs like Lal Shahbaz Qalander, Fakhruddin Iraqi Khawja 

Hasan Afghan , Syed Jalaluddin Bokhari and Syed Amir 

Hussaini traveled a long way from Iran and Khorasan to 

Multan for attaining spiritual heights and then shifted to 

various countries and regions to blossom Islam and mystic 

orientation of Soharvardia linage. 

 
Syed Murtaza Moosvi   

 
 
 
 
 
 



 

 

 


